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 ارزیابان و مشاوران علمی این شماره:
 

 )عضو سابق هیأت علمی دانشگاه تهران(عزت السادات میرخانی  .0

 )استاد حوزه علمیه و عضو گروه علمی فقه و اصول حوزه علمیه خراسان(صدیقه رضائی  .1

 )استاد عالی حوزه علمیه خراسان(مجید اسمعیلی .8

 ()سلام الله علیها()استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراءمحسن بدره .0

 )استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد(بی بی حکیمه حسینی دولت آباد  .8

 )مدرس دانشگاه و استاد حوزه علمیه خراسان(بی بی زینب طلوع هاشمی  .6

 )استاد حوزه علمیه خراسان و استاد جامعه المصطفی العالمیه(حلیمه خاتون حیدری  .0

 )استاد حوزه علمیه خراسان(فرزانه طالقانی  .5

 )استاد حوزه علمیه خراسان(جلیله صالحی  .9

 آرای نویسندگان مقالات لزوما دیدگاه مجله نیست.

 نقل مطلب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.

 0، شهید خاکباز 0، شهید علمی نژاد 09نشانی: مشهد مقدس، خیابان امام خمینی )ره( 

 مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها، واحد پژوهش

 18085890010تلفن تماس: 

 مجلس شورای اسلام، پروانه انتشار  0860601605قانون مطبوعات مصوب  0به موجب ماده 

نشریه پژوهش های اسلامی زن و خانواده در زمینه مطالعات خانواده )تخصصی( به زبان فارسی و 

ترتیب انتشار دو فصلنامه، با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای، به نام حوزه عملیه خراسان، 

از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد  58089به شماره ثبت  0895610600معاونت پژوهش در تاریخ 

 اسلامی صادر گردید.



 راهنمای تدوین و ارسال مقالات

 الف. شرایط عمومی

 رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 پژوهشی، مستند و دارای نوآوری علمی باشد. -مقاله بایستی در سطح علمی

مقالات ارسالی نباید کپی برداری از آثار چاپ شده یا ترجمه آثار باشد و قبلا در نشریه دیگری چاپ یا برای     

 ها و... به طور همزمان ارسال شده باشد. نشریه دیگر یا همایش

مقالات دریافتی نخست توسط هیأت تحریریه بررسی شده و در صورت انطباق با معیارهای مجله به مـنـظـور                

 شوند. نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر ارسال می ارزیابی به صورت بی

 ب. نحوه تنظم مقالات

 عنوان مقاله: مختصر و متناسب با محتوا )فارسی و انگلیسی(

نام و نشانی نویسنده 6 نویسندگان: نام، نام خانوادگی، درجه علمی آدرس محل کار، رایانامه و تلفـن هـمـراه          

 )فارسی و انگلیسی(

خط( چکیده انعکاس دهنده محتوای   01کلمه در یک پاراگراف )تا  181کلمه و حداکثر  081چکیده: حداقل  

 ها و نتیجه گیری. کلی مقاله است؛ شامل: هدف، روش، بدنه مقاله، یافته

 واژه 8کلمه تا حداکثر 8های کلیدی متشکل از حداقل  واژه

هـا و       تبیین اهمیت و اهداف، سؤال )ها( یا فرضیه )های( پژوهش و بیان محدودیت                طرح مسأله: بیان مسأله،    

 موانع موجود برای پژوهش و....

چارچوب نظری: تعریف مفاهیم کلیدی و بیان مبانی نظری پژوهش، روش پژوهش، پیشینه پژوهش و مقایسه              

    های قبلی مرتبط با این پژوهش و ارزیابی پژوهش

)مطابق با سؤالات پـژوهـش     ها، بیان پیشنهادها و محدودیت گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته  نتیجه ها 

 گردد(. تنظیم

 کلمه ای( بیشتر نباشد. 181صفحه 18کلمه ) 5111کلمه کمتر و از  0811مقاله ارسالی از 

 و... مشخص شود. -1-0-0-0-0ها با  و... و زیر مجموعه آن -8-1-0های  تیترهای اصلی با شماره

ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره جلد، صفـحـه( )طـبـاطـبـائـی،           

 شود.  ( نوشته050، ص1ق، ج0011

 اجتناب شود.» همان«در تمام ارجاعات، نام خانوادگی نویسنده ذکر شده و از به کارگیری کلماتی از قبیل 



منابع لاتین به صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتز )صفحه, جلد, سال انتشار, نام خانوادگی( نوشـتـه                    

 خودداری شود.  «Ibid»شده و در ارجاع بعدی از نوشتن 

 متر( از راست درج شود. های مستقیم به صورت جدا از متن با تو رفتگی )یک و نیم سانتی نقل قول

 های تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج شود. های خاص، واژه شکل لاتینی نام

 رسد در پاورقی درج شود. های توضیحی توضیحاتی که به نظر مؤلف ضروری به نظر می یادداشت

 ها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ در فهرست پایان مقاله بیاید. ارجاع در یادداشت

منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام مشـهـور نـویسـنـده                    

 شود: )نویسندگان( به شرح زیر آورده

 » م«و میـلادی » ق«های قمری  کتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده 6 نویسندگان(، تاریخ انتشار )برای سال              

نام کتاب )بلد و ایتالیک(، نام مترجم محقق یا مصحح، نوبت چاپ )در صورتی کـه چـاپ                       استفاده شود(،  

 نخست باشد نیازی نیست(، محل نشر: نام ناشر.

)بـلـد    ، نام نشریه»عنوان مقاله داخل گیومه«مقاله: نام خانوادگی، نام، )نویسنده، نویسندگان(، تاریخ انتشار،  

 دوره، سال، شماره جلد. و ایتالیک(،

، نـام و آدرس  »عنوان موضوع داخل گـیـومـه   «های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ نشر،   پایگاه

 پایگاه اینترنتی.

. مقاله باید با توجه به آیین نگارش زبان فارسی نوشته شود و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفان در 00

 پایین هر صفحه پانویس شود.

برای کلمات BZar  00، فونت0Aدر صفحه Word 90-1118سازی با فرمت  . مقاله پس از تایپ، ذخیره05

صفـحـه در سـامـانـه بـه        18برای کلمات انگلیسی، حداکثر در Time New Roman  01فارسی و عربی و 

 بارگذاری شود. iwf.journals.hozehkh.comنشانی 

پررنـگ و    01BZarها و نمودارها باید دارای عنوان باشند. عنوان جدول در بالای جدول و با قلم  . جدول 09

 BZar  00پررنگ قرارگیرد. مطالب و ارقام داخل جدول با قلم  B Zar 01عنوان نمودار در پایین نمودار با 

 تنظیم شوند.

. به مقالاتی که بدون راهنمایی و نام اساتید حوزوی سطوح عالی و یا اساتید دانشگاهی )استاد، دانشیار و     11

 شد. استادیار( باشد ترتیب اثر داده نخواهد

 * حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است.



5 

ش
وه
 پژ
صی
ص
تخ
ی 
علم
مه 
لنا
ص
و ف
د

ره 
ما
 ش
وم،
 س
ره
دو
ه، 
واد
خان
 و 
زن
ی 
لام
 اس
ی
ها

8
ن 
ستا
زم
 و 
ییز
، پا

00
11

 

 

 

 فهرست مقالات

0 

 
 

00 
 

 

09 
 

 

08 
 

 

018 
 

 

088 

 

 

089 

 

 

050 

 سخن سردبیر

 مرامنامه حرکت زینبی و اربعین حسینی

 

 در منطق قرآن، چیستی و آثار آن بر سلامت انسان و خانواده »حصن«بررسی فرهنگ 

 کریمی عزت السادات  میرخانی و  خدیجه

 

 وضعیت سکونت زوجه معتده رجعیه در قرآن کریم 

 فاطمه کریمی و رقیه سادات مؤمن

 

 )در تفکر اصولیین(مسئولیت کاهش یافته اطفال در تفکر اصولیین و آثار آن بر فقه التربیه

 طاهره محققی و طوبی شاکری 

 

 عوامل حسن عاقبت و نقش دعای والدین در عاقبت به خیری فرزندان از منظر قرآن کریم 

 مریم سادات گلابی و خدیجه جلالی

 

 نقش اصل مشورت در تحکیم روابط اعضای خانواده

 زهرا سادات حسینی و خدیجه آزاد

 

 عوامل و موانع وحدت فکری و عملی در خانواده با محوریت سوره انسان

 ثریا اسکندری  و عزت السادات میرخانی

 
 چکیده انگلیسی
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 سخن سردبیر  

 مرامنامه حرکت زینبی و اربعین حسینی

 

السلام علیک یا بنت خاتم الانبیـاء. الـسلام علیـک یابنـت مـن عـرج الـی الـسماء.           «  

السلام علیک یا بنت صاحب الخلق العظیم والایات و الذکر الحکیـم. الـسلام علیـک یـا        

بنت امام الاتقیاء السلام علیک یا بنت عماد الاصفیاء السلام علیک یا بنت امیر المومنیـن                

و وارث المرسلین. السلام علیک یا بنت فاطمه الزهراء السلام علیک یا زینـب الکـبری و    

 ».رحمه الله وبرکاته

کانـه فـی وصـف الزینـب     «فی وصـف الـسالک الطریـق:    علیه السلام من کلام علی   

 »الکبری علیها السلام.

قد أحیا عقَلهَُ و أماتَ نفَسهَُ، حتىّ دقََّ جلیلهُُ و برقََ لَـه لامـعك کثـیرُ البَـرقأ، فأبـانَ لَـه               « 

الطَّریقَ، و سلکَ بهِ السَّبیلَ، و تَدافعَتَهُ الَأبوابَ إلى بـابأ الـسَّلامَ أ وَ دارأ اقأقامَـ أ، و ثبَتََـت                   

)نهـج البلاهـه،    » بأمَا استَعمَلَ قَلبهَُ و أَرضىَ رَبَّـهُ   رأجلاهُ بأطُمَأنینَ أ بَدَنهِِ فی قَرارأالأمنأ و الّراحه،     

 .(110خ

را در درون میرانْـده. چنـدان         )اماره(خود احیا کرده و نفس   همانا او خردمندی را در 

ای از نـور     به لطافـت گراییـد. جلـوه      ایش  ها بر  که امور سنگین مقابلش نزار شد و درشتى     

بـر و    }از پدری چون علی که ـ ینحدر عنه الـسیل ــ نورکوکـب دری                 درخشنده و پر نور   

تابیدن گرفت. پس راه حق را آنقدر برایش روشن ساخت و او را در صراط مـستقیم بـه                   

نـور    از او سـاطع و جمـال تـاریخ بـه          » مارایت اا امیلت اااا«پیش راند کـه در اسـتدلال        

کلامش لامع شد. آن خرد و این کمـال تربیـت او در بیـت نبـوت و ولایـت از در  بـه                       

عـترت او را تـا بـدانجا بـالا بـرد تـا بـه بـاب                   دری دیگر برد. باب حقیقت و نور کتاب و 

 »امن العدل یابن الطلقاء...   «وار استوار ایستاد و فریاد دشمن شکن         السلامه رساند و آسیه   
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کافرین و ظالمین   »عمله و نجنی من القوم الظالمین       نجنی من فرعون و   «سرداد و با منطق   

 ،را از فراز عزت باطل به حضیض ذلت واقع کشاند و برای اسـتقرار کرامـت و عـدالت                   

ثبتـت  «قیامـت مـستقر سـاخت. آری          خانه ظلم را ویران و دار اقامت را برای سالکان تا          

دو پا  او در قرارگاه ایمنى و آسایش آنچنان استوار گردید به مثابـه آرامـشى                » رجلاه

گردید و بدانچه دل مطمئنش با استقرار ایمـان بـرآن    که در بدنش و رفتارش پدیدار می 

نمـود، و    نهاد و عمـل مـی       دید. برهمان گام می    راضی گشته بود و خدایش را مرضی می   

ََلاَام مامتا  اااااااا»این رمز و راز همان سلوکی است کـه بـه تعبیرقـرآن      ََاموواالَاسَت ََ وَااَنالوَسِت

است. این رمز ماندگاری و تاریخ سازی در حیات کریمانه و عفیفانه دختر علـی               اا«غَدَقاً

 است.علیها(  )سلام اللهزهرای اطهر و )علیه السلام(

 در فضل و عفاف بیکرانی زینب                     در صبر بسیط آسمانی زینب

  ات مدال عظمت                بانوی همیشه قهرمانی زینب  ای خورده به سینه

در منطـق   علیهـا(     الله  )سـلام کـبری     زینـب )ُسـلام الله علیهـا(      اما مثل دختر علی و فاطمه      

 ای اسـت کـه خداونـد در یـک کـلام مانـدگار و بـی بـدیل در          وحیانی مثل شجره طیبه 

تـاریخ اسـلام    دارد کـه    تمثیلی بسیار زیبا و گویا پرده از حقیقت وجـودی انـسانی برمـی    

ای جانکاه، اما عبرت بار است. تلاش قـرین بـا           مدیون مدیریت و مهارت در تدبیر واقعه 

اخلاص و ایثار عقیله ما، استقامت همراه بامعرفت، یقین در عین بارش مصیبت مـصداق              

و علـی  علیها(    الله  )سلامتحقق عینی بسیاری از آیات الهی است، او در دامن پر مهر فاطمه     

اَن گونه فرهنگ وحیانی را به جان پذیرفته که گوییا آیات الهـی برجـان و        )علیه السلام(  

 قلبش نشسته و گوهره آیات با جوهره وجودش عجین گشته.

های جاهلی درباره ناتوانی و نقیصه    حرکت تاریخی او نه تنها مبدیی بر ابطال اندیشه 

و ضعف زنان بود، بلکه به احرار از مردان در جوامـع بـشری شـیوه مقابلـه          جنس دومی   

صریح با قدرت پوشالی مستکبرین را آموخت. در کمترین زمان هیمنه پوشالی بنی امیه         

ازَهووقًتاااا«را در هم کوبید. و معنای       امَانَ ( را بـه روشـنی ترسـیم        50)اسـراء: اا«إِنََّاالْبَاطِلَ

 نمود.  
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کـبری    او مصداق عملی از روشـمندی آیـات تقابـل حـق و باطـل گردیـد. زینـب                    

با حرکت تاریخی خود، حقایق متعـددی از منطـق وحیـانی را بـه اثبـات                علیها(   الله  )سلام 

رساند. ازآن جمله آیات سورة ابراهیم را به موازات سـیره ابـراهیم احیـا و ابقـاءگرد و                  

کـه بـرای      هاشم نه تنها برای امـت اسـلامی    حقیقت این آیات در سایه حرکت عقیله بنی      

ااُ اااا»جهانیان آشکار شد. همچنانکه در متن کلام خدا در کـبرای ایـن آیـه                  وایََترُِِو

 است.  آمده» ا َمثالَالِلاَّاسوالَعلََهومایَََذَمَِّ ون

شروع آیه مذکور قرین با استفهام خود مبین اهمیت و قطعیت امری تـاریخی و هیـر              

مَثَلامَلِیةًَاطَلِّبةًَامَشَجَِةَاطَلِّبَتةاااااالَمْاتََِىامَلْفَاضَََُِااُااااااااا»:فرماید  قابل انتظار دارد که می    

وُااُاالْْمَثَْتالاَاااااااااااااااااا ِِ ْْنِاربَِّهَتااوَایَترْ ِِ أصَلْ هَااثَابٌِ اوَافَِعْوهَاافیِاالسَّیَا وؤْتیِاأ م لهََاام لَّاحِلنابِت

َ ثَّْ امنِْافوَْقِاالْْرَْضِااااااااااااا ِ ونَاومَثََل املَیِةَاخبَِلثةَامَشَجَِةَاخبَِلثةَاامْ ََذَمَّ مَتاالَهَتاااااللِاَّاسِالَعلََّهومْایَ

دو گونه  -در این دو آیه از سورة ابراهیم خدای حکیم در  (18و  10)ابـراهیم:   «منِْاقَِاَرا

دهـد و سـپس در یـک      فکر و اعتقاد را در مقام مقایسه در معرض توجه بندگان قرار می 

نماید وآن این است که حرکت حق و طرفـداران            کبرای کلی حاصل از آن را تبیین می       

حق همیشه ماندگار و حرکت باطل و افراد خبیث نه تنها اسـتقرار نـدارد بلکـه زهـوق و            

های دنیای اسلام     امروز چنین الگوی نظری و عملی از ضرورت         .است  نابودی آن حتمی  

 های آزاده در برابر قدرت پوشالی آمریکا و اسراییل جنایتکار است.  و انسان

در ذیل آیه فوق دَر روایات تعابیر مسئولیت آوری برای جهـان اسـلام تبییـن شـده.            

 گوییا رسالت زینبی ابتدایی از این مسئولیت تاریخی است.  

عنَْ قَوْلأ اللَّهِ کَـشجََرَة  طیَببَـ        )علیه السّلام( عنْ عَمْرأوبنْأ حُرَیْثٍ قَال:َ سَأَلْتُ أَبَاعبَْدِ اللَّهِ   « 

)علیـه الـسّلام(    أَصْلهُا ثابأتك وَ فَرْعهُا فِی السَّماءِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَصْلهَُا وَ أَمیِرُ الْمُؤْمنِیِنَ       

هَـا...إأنَّ  رَقُفَرعْهُاَ وَ الأَْئِمَّه منِْ ذرُبیَّتهِأماَ أهَصْاَنهُاَ وَ عِلمُْ الأَْئِمَّه ثَمَرتَهُاَ وَ شِـیعتَهُمُُ الْمؤُْمنُِـونَ وَ       

 ».الْمُؤْمنَِ َیُولَدُ فتَُورَقُ وَرَقهَك فیِهَا وَ إأنَّ الْمُؤْمنَِ لیََمُوتُ فَتَسقُْطُ وَرَقهَ منِهَْا

ی سـخن خـدا در قـرآن:          دربـاره السلام(    )علیهعمروبن حریث گوید: از امام صادق        
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رسول خـدا   «پرسیدم، و ایشان فرمود: »  مَشَجَِةٍاطَلِّبةٍَاأصَْل هَااثَابِ ٌاوَافَِْعوهَاافیِاالسَّیَا ا» 

تنـه  السلام(؛    )علیهاصل و ریشه ی آن درخت است، امیرمؤمنان  وسلم(   )صلی الله علیه وآله    

السلام(   )علیهشاخه های آن و دانش امامان السلام(  )علیه ی آن است و امامان از نسل علی   

به «فرمود: السلام(  )علیهسپس امام  »میوه های آن و شیعیان مؤمن، برگ های آن هستند.     
روید و چون بمیرد،    خدا سوگند! که هرگاه مؤمنی به دنیا بیاید، برگی از آن درخت می 

بدین معنا که این حرکت تاریخی در مـسیر حـق توسـط مومنیـن         »  افتد برگی از آن می  

تداوم دارد. براین اساس انسان مومن به پـیروی از مکتبـش رسـالت جـوش و خـروش                   

 احیاگری و زیبا سازی تاریخی دارد، او براساس منطق قرآن هویتی به قرار ذیل دارد.

داری   موجودی است دارای رشد و نمو، پایدار و تأثیرگذار، شجره پاک و ریشه              -0

 آفریند. است که پیوسته طراوت و حیات پاک می

کـه از آن      اش، شکوفه و گلش، نسیمی      طیب از هر نظر، میوه      این درخت پاک و -1

در همـان     علیها(  الله  )سلامکبری    خیزد همه پاکیزه و ماندگاراست. همچنان که زینب        برمی

ابتدای مسیر کربلا به کوفه نوید جهانی حرکـت اربعیـن را داد، وتـلاش           لحظات سخت  

ی او در برابر یزید، مانـدگار       »یابن الطلقا «ثمر قلمداد کرد. فریاد       نابخردانه دشمن را بی   

 و دربار عبیدالله و کاخ پوشالی یزید همان زمان فرو ریخت.

هـا و هـر       ای دارد و شاخه ای است ریشه این شجرة الهی دارای نظام حساب شده      -8

 .ای دارند کدام مأموریت و وظیفه

هـا و تنـد بادهـا         به طوری کـه طوفـان    «اصل و ریشه آن ثابت و مستحکم است      -0

 )أَصْلُها ثابأتك(. »تواند آن را از جا برکند نمی

طیبه در یـک محیـط پـست و محـدود نیـست، بلکـه بلنـد                  های این شجرة شاخه  -8

ها سینه هوا را شکافته و در آن فـرو رفتـه، ثمـره ایـن                 آسمان جایگاه اوست، این شاخه   

درخت پایدار و همیشگی است. این کلام برای بشریت موجـب پنـد و عـبرت پـذیری              

است و عکس آن کلمه خبیثه در آثار معکوس است. یعنی نه پایداری دارد نه اسـتقلال      
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 و استقامت و نه دوام!

حرکت زیبای اربعین در جهان کنونی نمادی از ایـن حقیقـت مانـدگار تـاریخی و                   

بدیل اسـلام را در پـرورش چنیـن انـسانی             اکنون بایستی قدرت بی    ارزش آفرین است.   

مورد تأمل و تفکر قرارگیرد و این اندیشه در عرصـ  فرهنـگ    ( علیها( الله )سلامکبری )زینب 

 سازی و سیاستگذاری مدون شود.

اکنون سؤال اساسی این است که کدامین اندیشه و انگیزه چنیـن نتیجـه کارسـازی               

 دارد؟ 

پیامبراسلام که حاصل تعلیم و تربیت او زنـانی چـون       بایستی اذعان نمود که نهضت 

بود متمـم حرکـت توحیـدی      علیها(  الله )سلامبدیلش زینب کبری    فاطمه زهرا و دخت بی    

انبیاء و حامل پیام و تحولی بود که از ابتدا اصول اصلیه زندگی انسان را در سایه حریت    

بنا نهاد. این تحـول در بینـش مبـداء        »قولوا لا اله الاالله تفلحوا«و نفی بندگی هیر خدا،     

تحول در منش و روش بود. اهمیت بخشی به استقلال در فکر و بالا بردن عنـصر تقـوی          

در عمل، تکیه بر علم مبتنی برتقوی، قوام بخشی به اصل کرامـت و احـترام، محوریـت           

مکارم اخلاق و نفی رزائل، نفی استکبار بیرون و استضعاف درون، عناصر اولیـه تحـول          

در نهضت اسلام بود، که آثار عملی آن نهی از اسارت و تعلیق، تحمیق و تقلید، تهدیـد    

و توهین، عارضی بودن جنسیت و قومیت و ملیت، قوام بخشی برهویت مبتـنی بـردرک        

حقیقت بود. پیامبر اعظم برای رهایی زن از مظـالم تـاریخی تحولـی عظیـم را در نظـام                 

هـا،    تربیت دختران ایجاد نمود و بنای فرهنگ زندگی را براساس تزکیـه وتعلیـم انـسان             

هایی فرای از ذکورت و انوثت، بنیـان نهـاد؛ او        حاکمیت حکم خدا و حکمت و ارزش      

بنیان حاکمیت را در جهان برخلاف مسیر تاریخ بـر پایـه رحمـت، هـدایت، عـدالت و                  

  ها قرار داد. که آثـار آن در مثـل طهـارت و عفـت دامـن، عـزت                   نفوذ حاکمیت بر دل  

مداری و فتوت، خدمتگزاری و رأفت، حمایت منطقـی و قـدرت معنـوی و شـجاعت،                

بلکه بالاتر مدیرت تاریخ و ترسیم چهره واقعی زن موحد و رهایی زن از یوغ بردگی و       
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مظالم تاریخی تا قیامت بود. این اهداف مستلزم الگوی عملی در تـاریخ اقـوام و ادیـان          

 این حقیقت را تشخص بخشید.علیها(  الله )سلامکبری  بود و زینب

نقطه بدیعی و نهایـی     سلم(،    و  وآله    علیه  الله  )صلیبلکه بعثت خاتم انبیاء محمد مصطفی      

بر اهداف و هایاتی بود که انبیا در طول تاریخ بر تحقق آن جهاد و مشقت تا پـای جـان              

را برخود هموار نمودند و مفهوم بقای حیات راستین را در گلگونی شهادت و مقابله بـا                 

جور ترسیم کردند. آنـان هنرمنـدی خاصـی در مـدیریت بحـران و تقابـل بـا ظالمـان و                   

قابل تحقق نبود. ایـن هـنر زن          کافران داشتند که در هیر بینش توحیدی و منش ابراهیمی         

شناخت، رشد و هدایت را در احیای سنت ابـراهیم و سـفاهت را در ترهیـب                   و مرد نمی  

شـمرد. بلکـه بـرای        مـی » ومن یرهب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه«دفع آن بر مبنای  

گـری و شـرارت برمبنـای شـیطنت و اعمـال              ها از سلطه    هدایت ابنای بشر و نجات انسان 

قدرت و جهالت، رسالت روشنگری و جهـاد تبییـن و تحقـق مقاصـدی دیگـر را دنبـال              

 ایستاد.  امان حق و باطل پیوسته می نمود. لذا در مبارزه بی می

را باورداشـت   » انّ الباطـل کـان زهوقـا     «چرا که اصل حاکم برتاریخ و سنت حسنه     

و عترت او بر اصولی چون اصل عزت   وسلم( وآله علیه الله )صلیبود. خاتمیت پیامبر اسلام    

اوَللِیوتوماِلناااااااااا«و استقلال انسان مؤمن مبتنی بر بـاور قلـبی           الِِسَوتولَِ اوَ ُِ اِ و « فَتاِناالعِتهََّ 
ااستَََامووااا»اطمینان عقلی بر برهان    و قطعیـت و ادراک عظمـت       » الذینَاقال وااربَواَاُ اث مَ

بود که اگرچـه کمـر راد مـردان تـاریخ اسـلام را در ظـاهر خـم                    » فَاسَََِمامَیااا مِِتاا»

بخـشید و لـرزه برانـدام مـستکرین          نمود ولی کمر تاریخ را از یوغ بردگی نجات می  می

نمـود ولـی در باطـن         انداخت. در ظاهر شرارت و قساوت انتقام جبهه باطل رخ مـی           می

 بود. » مارایت الا جمیلا«جلوه حقیقت 

رسالت عملی داشت او به عنوان عـصاره عـترت و عـدل             علیها(  الله )سلامآخر زینب  

نمـود    ابعاد ترسم می کتاب و منطق وحی بایستی زیبایی زنان شایسته قرآنی را در تمامی   

نمود. او بایـستی     و این جهاد از مقاتله رو در روی عرصه جنگ ابدان بسیار دشوارتر می      
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 نمود.  حقانیت حق را در دل ظلمت برای احرار تا ابد تبیین می

از طرفی احیاگری حیثیت و شخصیت زنان نقطه عطف دیگری در نهضت جهانـی           

علیـه بیـدادگری و جهالـت تاریخـی         سـلم(     و  آله و علیه الله )صلیاسلام و منطق رسول خدا   

از بدنه جوامع بشری و بلکه ریشه و مـام آن بـود. ظهـور ادیـان الهـی در                  نسبت به نیمی  

نمـود. همچنـان کـه        مقاطعی بارقه امیدی برای بهبود وضعیت زنان در تاریخ تداعی می       

گران بعد از جهش    نیز الگوی عملی در تاریخ گردید. مظالم سلطه    اسلامی  بعد از نهضت  

تدریج فرهنگ حاکم بر سرنوشت زنـان بـه       پایید، که به حرکت انبیاء دوباره دیری نمی 

گـری و     های زیرین تفکـر سـلطه      گشت و با لایه رجعت جاهلیت اولی و اخری مبتلا می  

 شد. استعمار عجین می

اینجا یک قهرمان زنانه در کـسوت یـک قیـام آزاد منـشانه و فـرا مردانـه در عیـن                        

گرانـه    هـای سـلطه    ماندگاری ضرورت داشت. بلکه چون بعضاً دین ابزار توجیه سیاست      

البلاهـه    در خطبـه اول نهـج     الـسلام(    )علیـه شد و به تعبیر امیرمؤمنان       درباره زنان واقع می   

در فواصل فطَرت میان دعـوت انبیـاء اکـثرخلق خـدا عهـدالهی را نادیـده                 « فرماید:     می

یافـت و شـرک و ورود         اش دوباره رونق مـی      انگاشته و جهالت در معرفت او و بندگی  

  ».گردید شیطان به زندگی انسان در منع از راه خداپرستی آهاز می

رسالتی علی گونه داشت تا در برابر ابن زیاد ها و یزیـدهای      السلام(  )علیهزینت علی  

 تاریخ مرام آزادگی در لباس اسارت را تا ابد بیاموزد.  

گنجیـد. زیـرا تبییـن        نمـی الـسلام(     )علیهماین هنر در کسوت هیر ثمره اهلبیت عترت      

فرهنگ وحی جز با معرفت دست پرورده وحی در بیت نبـوت و ولایـت امکـان پذیـر              

که جامع فرهنگ زنان قرآنی بود، پیوسـته در      علیها( الله )سلامنبود. لذا منطق زینب کبری  

را تکرار و خـود را بـه عنـوان           سلم(   و آله و علیه الله )صلیکلامش منطق جدش رسول خدا      

نمود. او نه تنهـا الگـوی       معرفی میسلم(  و آله و علیه الله )صلیفرزند راستین این پیامبر خاتم  

 خاصی در تاریخ شد که ابدیت را با حرکتش ترسیم نمود.  
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و با توجه به پایندگی و جاودانگی اسلام،     پیام رسان وحی در تحقق مشرب اسلامی  

رهم تعـدی و تطـاول تـاریخ، بتوانـد             گونه حکیمانه عمل کرد که برای آیندگان به         آن

هـای    های زندگی مؤمنانه را براساس مـستندات وحیـانی و تواتـر شـیوه                 اصول و فرمول  

آن گونه آشکار شد، که هر چه زمـان       رفتاری تثبیت نماید. لذا حقیقت فرهنگ اسلامی 

 شد. گذشت، ادراک جامعیت و پاسخگو بودن آن بیشتر نمایان می می

که قول و فعل و تقریرش بـه عنـوان     سلم(  و آله و علیه الله )صلیاز سوی دیگر نبی مکرم  

سنت پایدار محور تحول در منطق وحی قرار گرفت. شعار اصلی او دمیدن روح شور و                

شعور حیات طیبه بود که آثارآن در حفـ  دیـن و شـریعت و حفـ  منزلـت زن و نفـی                

سـاز چـون      استضعاف از زنان، ظهور و بروز داشت. لذا در مواقعـی خـاص و سرنوشـت               

و حـتی در    در مِـنی     وسـلّم(    وآلـه   علیـه  الله  )صـلی ]درخطبه پیامبر   هدیر و مواقفی ویژه چون منِی     

ورزیـد. تأکیـد بـر        اولین پیمان در عقبه اولی، بررعایت حقوق انـسانی زنـان اصـرار مـی             

و علیهـا(    الله  )سلامدخالت در عرصه های تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی به دخترش فاطمه            

شد. براین اساس مقابلـه       دختران رشید و زنان صحابی از اصول حیات انسانی شمرده می          

با انحراف و بدعت و حفاظت از دستاوردهای ایـن مکتـب در بعـد از حیـات ایـشان در           

راستای همین مقصد عظیم بود. احادیث فراوانی چون حدیث خلـوت ــ کـه حـضرتش             

گشاید ـ دلالت بر همیـن       میعلیها(   الله  )سلامحضور جامع خاصی را برای دخترش فاطمه        

به رهم سـن کـم    علیهما(  الله )سلامامر داشت. همچنان که وصایای فاطمه به زینب کبری  

ایشان تداعی تربیت الهی در لحظات زندگانی ایشان داشت. بلکـه حـضور تـام سیاسـی                 

و عده قابـل توجهـی از همـسران، مقابلـه صـریح بـا             وسلمّ(  وآله  علیه الله  )صلیدخت پیامبر  

انحراف سیاسـی و دخالـت در تحـولات اجتمـاعی، تفهیـم و ترسـیم عـزت و اسـتقلال                     

فکـری و اسـتعفاف عملـی و اسـتدلال تـام بـر مبنـای ملاکـات و برخـورداری از علــوم          

در وسـلمّ(     وآلـه   علیـه  الله )صـلی اسـلام     مکـرم   وقفه نبیّ   ای از رنج بی     گر گوشه  مختلف، نمایان 

یهدی للتی هی   «کریم که     در باره زنان داشت. لذا قرآن       اسلامی تداوم احیاگری فرهنگ 
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های ماندگار از زنـان موحـدی اسـت کـه همـراه انبیـاء نقـش                   است، دارای چهره »اقوم

اند و ذکر آنان نه از باب داستان بلکه به تعبیر قـرآن عـبرت بـرای                   آفرینی فراوانی داشته  

 آزادگان و اندیشمندان است.  

مندان این عرصـه از مرحـوم مجلـسی و ابـن       در خاتمه گفتمانی دلنشین برای دهدهه 

گردد، که نقطه عزم و قـوت زنـان مـسلمان در عـصر حاضـر              آشوب در مناقب ارایه می 

زن را در     01خداونـد   «گویـد:     باشد. ایشان راجع به زنان در منطق وحیانی اینگونـه مـی          

کند که هرکدام در یک ویژگی خـاص مـورد            کریم صراحتاً یا با اشاره معرفی می    قرآن

او با استناد به آیات صریح قرآنی تجلی چهره زنـان قرآنـی               ».گیرند  سخن حق قرار می 

خداونـد حـوا را در      «گویـد:     کند؛ مرحوم مجلسی می     و حضور آنان به خوبی ترسم می      

توبه، آسیه را در شوق بندگی، دختران شعیب در حیا، بلقیس را در عقـل، فاطمـه را در                   

 (05، ص08ق، ج0018)مجلسی،نماید.  ذکر می »عصمت و خدیجه را در احسان...

سازی تمدن توحیـدی جـز ایـن         اینک مسیر آزاد منشی و عزت و استقلال و جهانی      

 مرام راه دیگری دارد.علیکم بالتامل.! 

 السادات میرخانی  عزت
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 در منطق قرآن، چیستی و آثارآن «حصن»بررسی فرهنگ 

 بر سلامت انسان و خانواده
 

 0عزت السادات میرخانی

  1خدیجه کریمی

 چکیده

ایـن واژه   ،  »حـصن «کریم و استعمال متعدد و متنوع آن از مشتقات              به رهم تأکید قرآن  

و مفاهیم مرتبط با آن در هربت نظری و عملی مستور مانده و به تبـع، کتـب تفـسیری از     

بخـش ادا     آثار نظری و کتب فقهی از آثار عملی آن خالی مانده و حق این عنصر هویت      

است. مگر در چند حکم فقهی از جمله قـذف و رجـم، مطلـبی درخـور یافـت                  نگردیده

واره معنـایی واژگـان       آوری آیـات و اسـتفاده از نظـام         شود. در این تحقیـق بـا جمـع     نمی

 »حـصن «قرآنی که از ابزار رمزگشایی معانی کلمات قرآن است، سعی شده کلیـدواژه          
در   »حـصن «تحلیلی انجام شـده،    -فهم شود. بر طبق این پژوهش، که به روش توصیفی 

کریم در بیان صفات اشیاء و صفات انسانی به کار رفته و به معنـای عفـت در زن و         قرآن

زیــستی و  مــرد، زن شــوهردار و زن آزاد بــوده؛ تحکیــم خــانواده، طهــارت جــان، پــاک

بخشی به عنوان انسان آزاد؛ از آثار آن است. عـلاوه بـر آن تـلاش شـده ماهیـت                      هویت

 که به یک اعتبار حق، و به اعتبار دیگر، تکلیف است، مشخص شود.   »حصن«

م         ها:    کلیدواژه ــا ظ ه، ن د وا ــان خ ت  ــلام ی، س ــس جن ت  ــ ن، عف حص ن،  ه   قرآ وار
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 معنایی.

 طرح مسأله  
کـریم و اهمیـت تحقـق آن          حصن به رهم اهمیت معنایی و استعمال متعدد آن در قـرآن      

هـای الهـی      در نظم اجتماعی، عفت جمعی و هویت یابی تمـدن بـشری مبتـنی بـرارزش               

وانسانی، کمتر مورد گفتمان و تحلیل قرار گرفته است. از طرفی امروز بشریت بیـش از                

عفتی جنسی قرار گرفته که نه گفتگوهای بین المللی و نه رفتارهای              هر زمانی در دام بی    

منـدی بـرای      پلیسی و تمهیـدات قـانونی پاسـخگوی ایـن امـر مهـم نیـست. لـذا دهدهـه               

های امنیت    و احیاگری مصداقی و تفکر بازسازی تمدنی، از ضرورت          بازخوانی مفهومی 

های تحولی در سلامت نسل و سلامت نفس و عقل و سـعادت           فردی و اجتماعی و بنیان 

هـای موجـود درجوامـع بـشری را بایـستی در درمـان           است. امروز واکاوی خـلاء   جمعی

دردهای زندگی بشر بـا منطـق تبیـانی و میزانـی و فرقـانی و شـفایابی نظـام توحیـدی و                       

های عملی محقق نمود. از این        نورانیت قرانی جستجو نمود و علاج نظری را در سیاست         

هـای اجتمـاعی جهـان امـروز بـا درمـانگری منطـق            جهت هور عمیـق در عـلاج آسـیب    

است. این امـر رسـالت محقـق دیـنی را در پاسـخ                بدیل وحی امری ضروری و قطعی       بی

نمایـد. بـراین اسـاس در ایـن مقالـه مـسأله              تـر مـی   های قبل سـنگین  دهی، نسبت به دوره 

 است. واکاوی در موضوع حصن و دامنه آن مورد تأمل قرار گرفته

ای جهت کشف مراد الهـی دارد،         استنطاق قرآن که در بین مفسران معاصر جایگاه ویژه        

باشـد. از     های نوین فهـم متـن مـی         گیری از روش    های سنتی، نیازمند بهره     علاوه بر روش 

و   توان دانش معناشناسی را نام برد که در مطالعـات علمـی             های نوین می    جمله این روش  

هـایی وجـود دارد کـه در صـورت            کـریم کلیـدواژه     تحلیل متون کاربرد دارد. در قرآن     

شد   ها با ابزارهایی چون معناشناسی، معارف و مفاهیم عمیقی حاصل خواهد            توجه به آن  

آیـد. از     که هرگز با ترجمه تحت اللفظی و حتی تفسیر آیات این ادراک به دست نمـی               

علامـه  «انـد     کریم توجه ویژه داشته     واره معنایی کلمات در قرآن      میان کسانی که به نظام    
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 توان نام برد. را می »ایزوتسو«و جناب  »محمدحسین طباطبایی

توجه به روابط معنایی رویکرد جدیـدی در فهـم متـون اسـت کـه براسـاس آن ارتبـاط                     

های مختلفـی ماننـد تـرادف، شـمول معنـایی، تقابـل،               واژگان با یکدیگر براساس مؤلفه    

تا حد امکان جامعـی       توسعه و تخصیص یا تضییق معنایی سنجیده شده و تصویر مفهومی   

 شود.   برای فهم واژگان به دست داده می

گـردد، زیـرا معنـای واژه،      های معنایی برمـی  های میدان خاستگاه این رهیافت به پژوهش 

شـود. بـه عنـوان مثـال علامـه طباطبـایی از             تنها در ارتباط با دیگـر واژگـان آشـکار مـی     

وایهَْدِىالِلحَْقَّااا«عبارت:   ََّبعََاأمََّنالَّاایهدَِِّىاإِلَّتااأَنااااااااااااااأَافَیَنایهَْدِىاإِلىَاالحَْقَّاااااااااق لِااللََّ أحََقُّاأَنایو

 08؛ در آیـه     »وَ جَعَلنَْاهمُْ أَئمَّ ً یهَْدُونَ بأأَمْرأنَـا         »سوره یونس و عبارت     88در آیه   اا«یهوْدَى

)هادی به حق و کسی که مهتدی    است و با استفاده از تقابل واژگان  گرفته سوره انبیاء، بهره 

، 0000)طباطبـایی،   گیرد که هادی به حق باید مهتدی به نفسه باشد     نتیجه میبه حق نیست(  

 (818، ص00ج 

 چارچوب نظری
کریم در    فرض مهم تکیه دارد: اول کاربرد استنطاق قرآن         لذا پژوهش حاضر بر دو پیش     

که پژوهش حاضر بر محور باور        مندی معارف قرآن. و این      کشف مراد الهی و دوم نظام     

واره معنایی مفاهیم قرآنی خصوصا کلمات کلیدی استوار است. کلمات کلیدی             به نظام 

تـرین و     بینی متن دارند و در واقع مهـم         هایی هستند که نقش قطعی در ساختن جهان     واژه

دشوارترین کار معناشناسی قرآنـی، اسـتخراج کلمـات کلیـدی قـرآن از میـان واژگـان                 

 (. 00، ص0898)لطفی، قرآنی است 

است که متاسفانه مورد هفلت یا کـم توجهـی قـرار              »حصن«ها،    یکی از این کلیدواژه   

گرفته و با وجود بار معنایی و گستره کاربردی وسیع آن در مباحـث خـانواده و تربیـت                   

استفاده لازم و درخور از آن نشده و کاربرد آن محدود در حدود شرعی زنـا، قـذف و                   

و توجـه ویـژه       »حـصن «است. این نوشتار سعی دارد با توجـه بـه بـار معنـایی              رجم شده 
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کریم در مسائل مختلف تربیتی و فقهی به آن علاوه بر تبیین جایگاه و آثار آن در                   قرآن

 سبک زندگی عفیفانه، ماهیت آن از جهت حق یا تکلیف نیز مشخص شود.

هـای دیـنی و مطالعـات زن و خـانواده، نـسبت بـه کلیـد واژه              خلاء موجود در پـژوهش  

به حدی است که نه تنها کتاب یا پایان نامه قابل توجهی در این زمینـه                 »حصن«اساسی  

شود بلکه مقالات اندکی که وجود دارد فقط در مسائل فقهـی و حقوقـی در                  یافت نمی 

باب زنا و قذف هستند که از عواقب عـدم احـصان بـوده و خـالی از توضـیح و تـشریح         

درنگـی در شـرایط     «احصان و جایگاه آن در نظـام تربیـتی دیـنی هـستند، ماننـد مقالـه                  

اثر طیبه بلوردی که به تـأثیر احـصان در حکـم زنـا        »احصان زن و مرد در زنای محصنه 

ــه   ــه و مقال ــصان      «پرداخت ــاطفی در زوال اح ــلاق ع ــش ط ــی نق ــی حقوق ــی فقه بررس

که بـه شـرایط زوال احـصان در احکـام فقهـی و حقوقـی پرداختـه اسـت. امـا                      »زوجین

اثـر    »نـشینی و جانـشینی      معناشناسی واژه احصان در قرآن با تکیـه بـر روابـط هـم             «مقاله

کریم پرداختـه و مقالـه        مهیار خانی مقدم با دقت و ریزبینی به توضیح این واژه در قرآن            

سـادات میرخـانی، قابـل        اثر عزت   »های معاصر   جهانی سازی حق عفت جنسی، چالش  «

کـریم اراده     بدیل حصن آنچنان که قـرآن       ذکر هستند. لذا لازم است جایگاه و نقش بی        

شناخته و شناسـانده      کرده، در تربیت دینی، تحکیم خانواده و برپایی تمدن نوین اسلامی  

 شود.  

کـریم،    منـد مفهـوم حـصن در قـرآن          ترین گام، فهم دقیـق و نظـام         به عنوان اولین و مهم    

طراحـی  کـریم(     )خصوصـاً در قـرآن    ها    ضروری است. زیرا در تبیین مفاهیم در کلان متن    

دهـد. در     واره معنایی، زیربنا و اسـاس فهـم را تـشکیل مـی           یا همان نظام  الگوی مفهومی 

 شد. واره معنایی آن پرداخته خواهد شناسی واژه احصان به نظام ادامه پس از مفهوم

 «حصن». معنای واژه 1

 . معنای لغوی1-1
و بـه همیـن دلیـل مـراد از          (  009، ص 08،ج  0860)ابن منظـور،    اصل معنای آن، منع است      

)فیومـی،    مکانی است که ارتفاع بلندش مانع از آن است که بر آن احاطه یابند             »حصن«
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 (.089، ص1،ج 0000

عبارت از چیزی اسـت کـه انـسان را محفـوظ داشـته و مـانع توجـه                     »حصن«و  »احصان«  

کردنـد    ای در آن زندگی مـی       که در گذشته بود و عده       های محکمی   شود به قلعه دشمنان می 

 (. 011، ص0001)راهب، گفتند می»حصن«ها از دشمنان محفوظ بودند  و به سبب آن

؛ محفوظ و محدود شـده از جانـب عقـل،    »محصن«التحقیق، ضمن تحلیل این واژه آورده:  

شرع، ولی یا شوهر است و اگر برای زن استفاده شود، منظور زنی است کـه محفـوظ از آن            

است که عفتش مورد تعدی قرارگیرد، منوط به عاملی از جانب خـودش یـا عـاملی هـیر از                     

 (.108، ص1،ج 0800)مصطفوی، خودش 

هـای ظریـف بیـن        های فهم دقیق یک واژه، رجوع به مترادفات و تعیین تفـاوت             از جمله راه  

و الفـرق بیـن      «چنیـن اسـت:     »حـصن «و  »حفـ  «هاست. حاصل توجه بـه تفـاوت واژه        آن

الحف  و الحصن: أنّ الحف  متعدّ و معناه یتعلقّ على هـیره، و یتحقّـق أثـره فـی متعلقّـه و لـو        

اعتبارا، بخلاف الحصن فانّ الحصان  صف  فی صاحبها و یظهر أثرها فیـه دون هـیره. و أیـضا                   

فانّ مفهومه کالعفّ        الحِصنْأ    إنّ الحف  یطلق فی مقابل التعدیّ و فی معرض التجاوز، بخلاف          

 -حال  شخصیّ  و ملحوظ  فی نفسها من دون نظر الـى خلافهـا و مـا یناقـضها. فحقیقـ  معـنى                     

لطافت واژه احصان از آن جهت است که صـفتی   ».أی جعلته ذا حصن، لا حفظته  -أحصنته

دهد صرف نظر از عوامل خارجی )همان( ولـی   ارزشی و ثابت در شخصیت فرد را نشان می 

 (.108، ص1، ج 0800)مصطفوی، است  به کار نرفته »حف «ها در  به ظاهر این ویژگی

 . معنای اصطلاحی2-1
ای یافتـه اسـت. احـصان         واژه حصن در اصطلاح فقهی، با حف  معنای لغویش، معنای ویـژه     

یعنی مباشرت فرد بالغ عاقل با زنی که مباشرت بـا او بـه عقـد دائـم یـا ملـک یمیـن، ملـک          

 (188، ص 0851)جزینی عـاملی،    تواند با او مباشرت کند       اوست به طوری که صبح و شب می 

در اصطلاح فقهی به دو معنای همسرداشتن و پاکدامنی است که در منابع فقهـی، از معنـای                  

شاهرودی،   )هاشمیشود    یاد می   »احصان القذف «و از معنای دوم به        »احصان الرجم «اول به   

و در حقوق کیفری بیانگر وضعیت شخص عاقل و بالغی اسـت کـه بـه                (  000، ص 0،ج  0018
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عقد دائم ازدواج کرده و همـسرش پیوسـته بـرای تمتـع جنـسی در اختیـار وی اسـت و               

 (.81، ص1: 0800)ابن مکی، مانعی برای وطی در میان نیست 

 کریم و تناسب در بکارگیری در قرآن «حصن»واره معنایی  . نظام2

هـای قرآنـی، در معـرض توجهـات           از دیرباز، چگونگی معناپذیری یک واژه در سـیاق        

پژوهان بوده و دستیابی به شبکه معنـایی مفـاهیم قرآنـی، در مباحـث علـوم               برخی قرآن  

سـاز کـشف     ای بـه متـن قرآنـی، زمینـه     قرآنی مطرح بوده است. نگاه ساختاری و شـبکه  

ای از مفـاهیم قرآنـی اسـت          روابط گوناگونأ نقـشی و کارکردهـای معـانی، در منظومـه           

ها در نهایت بـه ترسـیم شـبکه معنایـی             و کشف روابط این میدان    (  09تا، ص )پاکتچی، بی 

 (.9، ص0860)ایزوتسو، گردد  منجر می

شود بلکه با در هم شکـستن    از این رو، نه تنها قرآن به زمان و مکان خاصی منحصر نمی 

، 0890)حـاجی ابوالقاسـم،   قیـود زمـانی و مکـانی، بـه مثابـه یـک نامـه سرگـشاده          تمـامی 

نمایاند. تقید به انـسجام       ها چهره نورانی خود را به انسان معاصر می      از مسیر قرن(  100ص

کریم، در صـورت عرضـه هـر موضـوع و مفهـوم درون           مندی معارف قرآن متنی و نظام 

داشـت کـه      آوری بر نتیجه کـار خواهـد        قرآنی یا برون قرآنی به آن، چنان تاثیر شگفت        

 است. علاوه بر قاطبه مسلمین، محققان هیر مسلمان را نیز به شگفتی و تایید واداشته

ای   کـریم جهـت بیـان معـارف و مفـاهیم مـورد نظـرش از شـیوه          خداوند متعال در قرآن 

شـناس،   شـناس، جامعـه     ای کـه لغـت      اسـت. شـیوه     خاص و منحصر بفـرد اسـتفاده کـرده        

پردازان مسلمان و هیرمسلمان را مبهوت خود نموده و همـه را دسـت             پژوهشگر و نظریه 

کــریم اســتفاده از  هــای بیــانی قــرآن کنــد. از جملــه شــیوه پــر از درگــاهش بدرقــه مــی

هایی است که امروزه با استفاده از تحلیـل کیفـی و معناشناسـی پیـشرفته؛ فهـم           کلیدواژه

 است.   کریم میسر شده ها در متن و معارف متعالی قرآن آن

 واره معنایی  . نظام2-1

هـا، خصوصـا متـن        کلیـدی در کـلان متـن        لازمه کشف و فهم ابعـاد معنـایی یـک واژه          

متـن و درک اضـلاع و      کـریم؛ گـردآوری واژه و مـشتقات آن در تمـامی     وحیانی قرآن 
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 »داری  پیوستگی نظام «ها و کاربردهای متعدد است. در       جوانب معنایی آن واژه در سیاق     
چون منظومه قرآنی، نه سخن از سوره است و نه از آیه، بلکه سـخن از مفـاهیم و تعییـن                   

ایـن  (  01، ص 0809)ایـازی،   ها در کنار سایر کاربردهای واژگانی قرآن است           جایگاه آن 

سازی قرآنی است که مفاهیم آن، گرچـه در یـک یـا               های نظام مفهوم    مطلب از شگفتی  

ای بـا هـم در        های پیچیـده    اند اما به صورت     چند آیه ظاهرا مجزا، در سراسر متن پراکنده 

 (.0010)رک: جدی و دیگران، ارتباط هستند 

تـوان یافـت     در هیچ زبانی هم معنایی مطلق وجود ندارد، یعنی هیچ دو واژ هـای را نمـی   

جملات زبان بتوانند به جای یکـدیگر بـه کـار رونـد و تغیـیری در زنجـیره                   که درتمامی 

لذا علاوه بر پیگیری معنای لغـوی واژه، توجـه بـه         (.  016، ص0890)صفوی، پدید نیاورند 

مشتقات یک کلمه، ضروری اسـت.        راستا و متضاد نیز در فهم شبکه مفهومی         واژگان هم 

این مهم در کتب لغت تحلیلی مانند التحقیق و در علم معناشناسی ذکر شـده اسـت.باید                  

راسـتا را دارد، بـار        در محلی که قابلیت حضور واژه هم        »حصن«گفت استفاده از کلمه     

 کریم است. معنایی دارد که شایسته توجه و تدبر مخاطب قرآن

کریم بـه کـار       بار در قرآن    05در قرآن به کار نرفته است اما مشتقات ان            »احصان«واژه  

بـار بـه      08، تُحـصِنُون و لتحُـصنِکُم.       بـار( 1)بار به صورت فعل: احُصنّ، احَـصنََت        8رفته:  

، بـار( 8)، المُحـصناتُ    بـار( 0)صورت اسم که اهلب مربوط به مونـث اسـت: المحُـصناتِ           

 مربوط به مذکر.بار( 1)محُصنات و تحََصنّا، و محصنین 

کریم، در دو کاربرد متفاوت اما در یک راسـتا؛ قابـل بررسـی اسـت:               در قرآن »حصن«

هـا و صـفات     کاربرد اول مشتقات حصن در صـفات اشـیاء و کـاربرد دیگـر در ویژگـی      

انسانی است. این نوع استفاده از حصن در ایات قرآن باید مورد توجه قـرار گـیرد زیـرا                   

در فهم معنا و مفهوم این کلمه موثر خواهد بود و شایسته است در تشکیل دائره معنایـی                  

 از آن بهره برد.
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 در صفات اشیاء «حصن».کاربرد قرآنی 2-2

کریم چهار بار برای امور حسی به کار رفته است که عمومـاً          در قرآن »حصن«مشتقات  

در همان معنای لغوی ظهور دارد. اما آنچه مهم و قابـل اعتناسـت محـل کاربـست واژه                   

ویژگی هـایی دارد      »حصن«حصن است. چنانچه قبلًا در معنای لغوی مطرح شد؛ واژه           

 »حـصن «نیست. لذا در آیات زیر به وضـوح مـشخص اسـت واژه       »حف «که در واژه  
وجود دارد اما حساسـیت       »حف «در جایگاهی استفاده شده که قابلیت استفاده از واژه          

 و اهمیت موضوع، مطالبه حضور واژه ای قدرتمندتر را داشته است.

 . نفوذناپذیری شهر و قلعه خاص2-2-1
 توصـیف   »حـصن «کریم دو بار قلعه و قریـه یهودیـان را بـا مـشتقات              خداوند در قرآن 

)خصوصـاً در   هـایی کـه یهودیـان     کرده است. چنانچه در تاریخ اقـوام آمـده اسـت قلعـه     

تـا حـدی    نظـیر بودنـد.         ساخته بودند دارای استحکامات ویژه و در زمان خود بی مدینه(  

کردند   دادند و خود یهودیان هرگز فکر نمی        که مسلمانان احتمال شکست ایشان را نمی      

، 0850)طباطبـایی،   های محکم شان اجازه دهد خدا و مسلمانان بـر آنـان هلبـه یابنـد                 قلعه

َ هوماْاااااااااااا«این معنا از دو عبارت: (.  809، ص09ج ِ موتوااوَاَاَُّتوااأمََّهوتمْامتامِعَ َ تمْاأَنْایرَْ متااَاَاَْ

ِ  شود. از سوره مبارکه حشر فهمیده می 1در آیه ا«حوصووم هومْامِنَااللََّ

َ تمْاأَناْاااااااااااااااااا» ِِامتااَاَاَْ ُِامنِْادیِارِهمِْالِتْوََّلِاالحَْتشْ ِ واامنِْاأَهلِْاالكَِْا َِجَاالَّذینَامفََ هووَاالَّذياأخَْ

ََسبِووااوَاقذََااااااااااااااا وَامنِْاحَلثْ المَْایحَْ َْتاهوموااللَّ َِافَ َ هومْاحوصووم هومْامنَِااللَّ ِ مووااوَاَاَُّوااأمََّهومْامامِعَ افَیرَْ

ِ واایااأ ولیِاالْْبَْصارااااااااااااااافی ُِّعبَْایورِْبِوونَابولووتهَومْابِْیَدْیهمِْاوَاأیَدْيِاالیْوؤمْاِلنَافَاعَْبَِ «ق ل وبهِمِواال
 (.1حشر:)

  : کـل موضـع      الحِـصن «جمع حصِن است و چنانچه در کتب لغت آمده:          »  حُصون«

ء حَـصان :     الـشى     و حِصنَ . حـصنُ       و أحصان     لا یُوصَل إلى جوفه. الجمع: حُصون      حصین

لذا با توجه به سیاق آیه و موضع        (.605، ص0، ج0850موسی، )  »أ  منیع   منُع فهو حَصین 

خطیر تقابل مسلمانان و یهود بنی النضیر؛ لذا واژه استفاده شـده جهـت توصـیف مکـان                  
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ها در مقابل هجوم مسلمانان، چنان مـستحکم          یهودیان، ناظر به این معناست که مکان آن    

و هیرقابل نفوذ می نموده که هر دو طرف نزاع بر این موضوع باور داشته اند. ضمن این                

که خداوند دلیل شکست را چیزی هیر از تسلط جهادی مسلمانان بـر ایـن دژهـا، اعـلام                

و در اثـر    لَـمْ یَحْتَـسِبُوا(   )از راهـی هـیر از محاسـبات عـادی      »حـصون «کرده است. یعنی  

 ترسی که بر دل ایشان مستولی شد؛ فتح شدند.

آیه دیگری که شاهد کاربرد مـشتقات احـصان دربـاره صـفات اشـیاء اسـت نیـز                   اما  

 درباره قلعه یهودیان است.

ى اموحَصَّاةٍَاأوَْامِتنْاورَاِ اموتدورٍابَْسْوتهومْابَلاْهَوتمْادَتدیداٌااااااااااااااااا ایوَاتلِ ومَك ماْمَیلعاًاإِ َّافی«   قِ 

 (.00)حشر:»تَحْسَبوهومْامَیلعاًاوَاق ل وبوهومْادَََّىاْلِكَابَِْمَّهومْاقَوْمٌا ایَعَْلِ ونَ

رساند که یهود با تمام ترس        ، این مفهوم را می    »جَمیعاً إألَّا فِی قُر ً محَُصَّنَ    «عبارت؛   

و اضطرابی که از مواجه با مجاهدان مسلمان داشتند اما در شهرهای محصنّه خود حاضر               

بودند بجنگند که رسیدن و گشودن آن ممتنـع و مـشکل اسـت، یعـنى کـه ایـشان بـرا          

کننـد در     آیند و جز این نیست کـه بـا شـما کـارزار مـی          جنگ و پیکار با شما بیرون نمی 

 (.880، ص10، ج 0861)طبرسی،ها و دژها هستند حالى که متحصنّ بقلعه

ای بوده که یهود ترسو در پنـاه          ها به گونه    ها و نوع ساخت آن      مشخص است که قلعه   

توان به راحتی از کنار این کاربرد         یافته است. نمی    آن جنگجو می شده و توان جنگ می     

کریم گذشت بلکه باید گفت بر طبق اعجازی که در انتخـاب واژگـان             کلمات در قرآن 

های ایشان    ای بین ترس شدید یهود و صفت قلعه         کریم سراغ داریم باید رابطه ویژه       قرآن

باشد که خداوند تنها در وصف شهرهای امنأ ایشان از این کلمه استفاده کـرده و نمونـه                 

 نسبت به شهرها وجود ندارد.  »احصان«دیگری از استفاده در امور حسی از کلمه 

 . محافظت از غذا و سلامتی بدن 2-2-2

کـریم؛ یـک نمونـه در داسـتان           در قـرآن    »حصن«در ادامه بررسی کاربردهای مشتقات      

کند. در داستان ذخـیره       آور و سراسر اعجاز حضرت یوسف نبی جلب توجه می           شگفت
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سازی گندم در دوران قحطی به مدت طولانی بـا مـدیریت جنـاب یوسـف در جایگـاه              

عزیز مصر. این ترفند که نشأت گرفته از وحی الهی به این پیامبر الهی بوده، این امکـان                  

آسـا از     سال ذخیره کرده و به صورت معجـزه         0را به مردم مصر داد تا گندم را به مدت       

 هلاکت در قحطی نجات یابند.

َ مْالهَونََّاإِلََّتااقلَِللًتاامیََِّتاات حْتصاِ ونَاااااااااااااااااا» ْْم لنَْامَااقدَََّمْ َْلِكَاسبَعٌْاددِاَدٌایَ ْْتیِامنِْابَعدِْا ا«ث مََّایَ
  (05)یوسف:

ها جهت ایام قحطی      سوره یوسف، مردم مصر به حف  و نگهداری گندم          05در آیه   

فرمایـد:    شـیخ طوسـی در تفـسیر آیـه مـی            »إِلََّااقَلِللًتاامِیََّتاات حْتصِا ونَاااااا»شوند    موظف می 

 »الاحصان الاحراز و هو القا الشی فیما هو کالحصن المنیع، احصنه احـصانا اذا احـرزه               «
یعنی احصان به معنای ایجاد و احراز امری که در جایگـاه            (؛  081، ص 6تا، ج     )طوسی، بی 

 رفیع حفاظت مؤثر است و به منزله قلعه در نظام ارزشی است.  

با دقت در موقعیت خطیری که برای مردم مصر بوجود آمده و دستورالعمل جنـاب               

تـوان ضـرورت اسـتفاده از فعـل تحـصنون را بـرای               یوسف برای نجات جان مردم؛ مـی  

 حف  گندم از آفات و بقا سلامت آن؛ دریافت.

کــریم مجــدداً دربــاره  در آیــات قــرآن »حــصن«نمونــه بعــدی اســتعمال مــشتقات 

سوره مبارکه انبیـاء،      51معجزات انبیا الهی در مدیریت زندگی اجتماعی بشر است. آیه         

ــبی پرداختــه و آن را وســیله محافظــت از جــان    بــه ســاخت و بافــت زره توســط داود ن

 است. در موقعیت های سخت جنگی دانسته آدمی

 (51)انبیا:ا«وَاعلََّیْاََواصَاْعةََالَبووسٍالَّك مْالَِ حْصِاَك مامِّنابَْْسِك مْافَهَلْاأَمَ مْادَكِِ ونَ»

به همه اقسام اسلحه لبـوس        اسم برا  همه انواع سلاح است، و عرب»  لبوس«کلمه  

، 06، ج   0801)طبرسـی،       انـد مقـصود از آن در اینجـا زره اسـت          گویـد، بعـضى گفتـه     مى

بـه معنـا  جنگهـا  خـونین و           »بـاس «و کلمـه    ، ذیل مـاده لبـس(       0001؛ راهب،   081ص

سخت است، و گویا مـراد از آن در آیـه شـریفه سـختى و شـدت فـرود آمـدن اسـلحه                      
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گردد، هم چنـان کـه در جـا            به داوود بر مى     »علمناه«دشمن بر بدن است. و ضمیر در     

و معنـا      .»و ألنا له الحدید؛آهن را برایش نرم کـردیم      «دیگر در باره آن جناب فرموده: 

 »زره«آیه این است که: ما صـنعت زره سـاز  را بـه داوود تعلیـم دادیـم تـا بـرا  شـما              
بسازد و شما با آن وسیله از شدت فرود آمـدن اسـلحه بـر بـدن خـود جلوگـیر  کنیـد.                       

، 00، ج   0800تقریـر و تحریـک بـر شـکر اسـت )طباطبـایی،         »فهل أنتم شاکرون«  جمله

را بـه تـن کنیـد و در           »زره«؛ منظـور ایـن بـوده کـه          «لَِ حْصِاَك مْامِنْابَْْسِتك مْااا»(.  001ص

ها سلاح دشمن به بدن شما کارگر نیفتد. در معنای باس شدت قتـال یعـنی جنـگ       جنگ

أی لتجعلکـم ذا حـصان  و طمأنینـ  و          «(  169، ص 0تـا، ج      )طوسـی، بـی   سخت گفته شـده:     

 بر اساس این آیه،   (.  106، ص 1، ج   0800)مصطفوی،  »محفوظیّ  فی موارد البأس و الخوف     

محصن بودن صفتی برای لباس جنگـی بیـان شـده و محکـم بـودن آن مـانع از خطـرات               

 (811، ص0011)خانی مقدم،  جنگ برای فرد شود میدان

ها و    در این آیات خداوند پس از بیان جایگاه قضاوت حضرت داود و همنوایی کوه             

های او؛ آموزش علم زره بافی به حضرت داود از طرف خداوند را               پرندگان در مناجات  

مطرح نموده، فایده بزرگ آن یعنی حفـ  جنگـاوران در قتـال را بـا هیـات فعـل از واژ                       

نماید. ناگفته پیداست سیاق ایات و سیر بیان نعمات در این دسته آیات               بیان می   »حصن«

مورد عنایـت باشـد. عنـصر حـصن در موقعیـت            »  تحُصنِ«باید در ترجمه و تفسیر کلمه       

سخت و مهم به کار گرفته شده و نشان از معنای محافظـت در موقعیـت خطـیر از شـیء                     

 دارد. مهمی

شاید بتوان گفت: مشتقات حصن در آیات مذکور در امور حسی به کـار رفتـه و بـه                   

)سـیاق دو آیـه اول سـیاق        ارتباط دارد اما سیاق آیـات         محافظت از شهر، هذا و جان آدمی 

شـان در مدینـه و دو آیـه         های معـروف  آیات درباره دشمنی یهود با اسلام و استحکام ویژه قلعه 

و موقعیت مهـم مـصادیق مـذکور در         دوم؛ درباره علوم هیبی انبیاء در مدیریت زندگی بشر(   

دهنده معنای حفاظـت شـدید در واژه، کـه متناسـب بـا مفهـوم آیـه اسـتفاده           آیات، نشان 
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های مترادف و هم معنای با احصان هـم وجـود داشـت کـه                 است در حالی که واژه      شده

 توانست بکار رود.  می

 . کاربرد قرآنی حصن در صفات انسانی2-3

؛ یـک دسـته از آیـات بـه          »حـصن «کـریم متـضمن مـشتقات         آوری آیات قرآن    با جمع 

صفات اشیاء اشاره داشـت کـه از نظـر گذشـت ولـی یـک دسـته از آیـات حفاظـت و                        

صیانت را در امور هیرحسی و صفات انـسانی مطـرح نمـوده کـه بایـد ضـمن دقـت در                       

 محتوی آن، موارد کاربرد این واژه مشخص شود.

شود امـا مفهـوم آن        کریم بر مصادیق متعددی حمل می     در قرآن »محصنات«عنوان  

از جهت لغوی در همه موارد یکـی اسـت یعـنی مفهـوم حـصن کـه بـه معنـای حفـ  و                     

اما در هر مورد مـصداق یـا جایگـاهی از آن     (.  196،ص05آملی، ج  )جوادیصیانت است  

 شود. است که در ادامه به اختصار ذکر می در آیه مطرح شده

 . حصن؛ حصین خانواده2-3-1

استعمال آن در مـسائل       »حصن«ترین کاربرد قرآنی مشتقات       به عنوان اولین و درخشان    

و عفـت جنـسی خصوصـا در          »حـصن « مربوط به خانواده است و برخلاف باور عمومی 

دائره خـانواده، مختـص زنـان نیـست. در ادامـه بـا بررسـی آیـات مـشتمل بـر مـشتقات                        

، روشن خواهد شد: عفت جنسی بـرای زن و مـرد در خـانواده و تحـت لـوای                    »حصن«

کریم بوده و آثار و ثمراتی دارد که فقدان آن گریبان انـسان               ازدواج؛ مورد تأکید قرآن   

 فشارد. و خانواده معاصر را به سختی می

در آیه مذکور بیان در حرمت ازدواج بـا زنـان شـوهردار اسـت زیـرا ایـشان تحـت                     

حفاظت همسر هستند. حرمت خانواده و پیمان زناشویی در اسلام بسیار ارزشمند اسـت              

کریم؛ حف  حریم خانوداه با انواع ابـزار و در سـطوح مختلـف اسـت کـه                    و داب قرآن  

یکی از این مـوارد؛ روش هـای تربیـتی و مـدیریتی از جانـب مـردان نـسبت بـه همـسر                        

در آیه شریفه این موضـوع بـا عبـارت محـصنَات در قالـب سـبک زندگـی              باشد که   می

 عفیفانه مورد عنایت قرار گرفته است.
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الْمحُْـصنَاتُ در آیـه زیـر       کریم، با عبـارت    از موارد کاربرد مشتقات حصن در قرآن  

 است:

وَالْیوحْصَاَاتوامِنَاالاَِّسَا ِاإِلََّاامَاامَلَكَ ْاأیَْیَام ك مْامََِاَُااللََّتَاِعَلَلْك تمْاوَأ حِتلََّالَك تمْامَتااااااا» ا

 (10)نساء:«وَراَ َاََْٰلِك مْاأَنْاتبَََْغ واابَِْموَْالِك مْاموحْصِاِلنَاغَلَِْاموسَافِحِلنَ...

را برای زن بـه کـار مـی بـریم،             »محصنه«یا    »محصن«راهب می گوید وقتی کلمه      

می توان آن را به فتح صاد یا کسر آن قرآئـت کـرد یعـنی احـصان هـم لازم اسـت هـم                

کند. یک بار وجود یـک جهـت و خصوصـیتی در              متعدی و به اختلاف موارد، فرق می      

زن مانع از انحراف و زنای او می شود. مانند؛ این که زن بالـذات عفیـف و نجیـب و یـا                    

المـراه  «دارای یک شخصیت فامیلی و امثال آن است؛ این جا احصان معنـای لازم دارد              

و یک بار دیگر وجود شـوهر مـانع انحـراف او شـده اسـت          »  المحصنه ای المراه العفیفه 

کـرده   کـه شـوهر حالـت احـصان را در او ایجـاد     »  المراه المحصنه النه احصنتها الـزوج « 

پس لازم است دقیقاً معنا شـود کـه ایجـاد حـصن توسـط                 .(010، ص 0001)راهب،  است  

 شوهر چه وجوهی دارد.

بفتح الـصاد     المحصناتاا«وَاالْیوحْصَاَاتوامِنَاالاِّسَا ِاإِلَّاامَاامَلَكَ ْاأَیْیَام ك مْ»قوله تعالى:  

، 0000)طباطبـایی، اسم مفعول من اقحصان و هو المنع، و منه الحصن الحصین أی المنیـع              

محُصنِ به معنای نگهدارنده و محُصنَه به معنـای نگهداشـته شـده از طـرف     (  166، ص0ج

 (. 108، ص0800:1،)مصطفویعقل یا شرع یا سرپرست یا همسر است 

محصنِه و محصنَه هر دو بر زن اطلاق می شـود اولـی در صـورتی کـه پاکـدامنی از                     

ماننــد محفــوظ مانــدن بــه ســبب همــسر، از جانــب هــیر جانــب خــودش باشــد و دومــی 

 (.198، ص05آملی، ج )جوادی

ناگفته پیداست که گزینش کلمات در آیات قرآن حکیمانه و اعجـاز آمـیز اسـت و           

ها نه تنها ممکن نیست بلکه در صـورت امکـان بـه اصـل مفهـوم                   تبدیل یا جایگزینی آن  

توان کلمه قوامـون را تغییـر         مورد نظر آسیب جدی می زند. چنانچه در آیه قوامیت نمی          
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ای جایگزین شود نخواهد توانست رسالت مدیریتی نهفته در کلمـه قـوام        داد و هر کلمه 

ی دیگـر قـرار      را به دوش کشد، در آیه فوق نیز نمی توان به جای کلمه محصَنات کلمه 

 کند. داد تا معنای مورد نظر آیه را منتقل می

 در فهم حصن به سبب ازداوج باید بتوان به این سؤالات پاسخ داد:  

حصن حصین خانواده چگونه باید بروز و ظهور یابد؟ صیانتی که زن با ازدواج دارا               

شود حاصل کدام عملکرد مرد است؟ آیا حصن به واسطه شوهر داشتن، صرفا یـک           می

جایگاه تشریفاتی است یا جهت تحقق آن باید اموری مورد توجه و تامـل قـرار گـیرد؟                

آیا حصن در ازدواج یک فرآیند تربیتی است که باید با تدبیر مرد جامه عمل بپوشد یـا            

یک حالتی است که با عقد ازدواج به خودی خود محقق خواهد شد؟ حصن مورد نظر                

حصن در زن شـوهردار     شود؟درواقع چه عواملی باعث زوال کریم چگونه زایل می  قرآن

 شود؟   می

از جامعـه؛ از اوجـب      تربیت مردان برای تشکیل خانواده و ایجاد حصن بـرای نیمـی    

واجبات است. در واقع آب حیات عفاف و پاکدامنی و حف  حرمت خـانواده و زنـان،                 

اند که صدالبته لازم است برای        در دست باکفایت مردانی است که هیرتمند تربیت شده        

 های لازم را دریافت کنند. تحقق آن آموزش

مـن   «جمع مؤنث سالم است و نیـازی بـه قیـد              »المحصنات«گفتنی است که کلمه   

ندارد و لکن چون احصان به معنای اسلام و هم به معانی دیگری آمده لـذا قیـد                    »النساء

ملحوظ شده تا نشان دهد ممنوعیت لحاظ شده عمومیت دارد و ویژه زنان               »من النساء «

در ادامــه بــه ایــن عمومیــت و (  196، ص05آملــی، ج )جــوادیمــسلمان شــوهردار نیــست 

 دستاوردهای آن برای جامعه بشری اشاره خواهد شد.

را دربــاره مــردان بیــان  »حــصن«در ادامــه آیــه، عبــارتی وجــود دارد کــه فرهنــگ 

نـساء:  )«أَنْاتبَََْغ واابَِْموَْالِك مْاموحْصِاِلنَاغَلَِْاموتسَافحِِلنَااااااْلِك مْوأَ حِلََّالَك مْامَااوَراَ َا«کنـد:    می

10.) 
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در آیـه شـریفه؛ عـلاوه بـر رجـوع بـه لغـت و تفـسیر،              »محصنین«جهت فهم معنای  

 بـسیار واره معنـایی      گـیری از نظـام      استفاده از تقابل معنایی در دانـش معناشناسـی و بهـره       

 .سودمند خواهد بود

در ارتبـاط بـا سـایر مفـاهیم نزدیـک بـه آن و نـیز مفاهیـم                  »إحصان«بررسی مفهوم  

(. 806،ص0011مقـدم،     )خـانی متقابل آن، تکمیل کنندة تصویر ساختمان درونی آن است     

اسـت. مـسافحه از       »سـفح «معنای متقابل حصن که در خود آیه نیز استفاده شـده اسـت             

و عـدم   (  080، ص 6، ج   0860اثـیر،     )ابـن به معنـای ریختـن و جـاری کـردن           »سفح«ریشه  

، 8، ج 0800)مــصطفوی، حفاظــت از چــیزی اســت کــه شــان آن مــستلزم حفاظــت اســت

 یعنی محفوظ نبودن شیء فی نفسه و از حد عفت و وقار خارج شدن.  »سفح«. (088ص

یعنی زوال عفت و استمرار بی عفتی که با فجور و زنا همراه است. بنابراین                 »سفاح«

ــف     »محــصنین« ــراد عفی ــای اف ــه معن ــور ب ــیر مزب ــان( در تعب ــت و )عفیف ــصنین «اس مح

برد و عفت مایه حف  او از گناه          یعنی کسی که در حصن عفت به سر می          »هیرمسافحین

دری و سفاح و زنا ندارد برخلاف حصن کـه محفـوظ نگـه داشـتن ظـاهر و             شده و پرده 

به معنای عدم حفاظت چیزی از خود و تجاوز از حـد عفـت             »سفح«باطن چیزی است،  

و عصمت است. فرد محصن با اختیار خود از خود محافظت کرده و جلوی افتادن خـود    

گیرد اما فرد مساحف با سوء اسـتفاده از اختیـار،             در ورطه آسیب دیدن و انحراف را می      

 ( 0011اندازد )رک:خانی مقدم،  خود را به ورطه فجور و زنا می

انـد:   این معنا در تفاسیر مورد عنایت بوده چنانچه مفسران بزرگ معاصـر بیـان کـرده    

احـصان عفـت اسـت،... منظـور از         »محـصنین هـیر مـسافحین   «مراد از احصان در جمله  

احصان عفت چیز  در مقابل زنا است، یعنى تعد  به طرف فحشا بـه هـر صـورت کـه                    

خواهد بفرماید زنان بر شما حلالنـد در صـورتى کـه شـما هـوا  از تعـد  بـه                باشد، مى 

هـا     سو  فحشا جلوگیر  کنید، و این اسب سـرکش را تنهـا در چهـاردیوار  حـلال                

ــه جــولان در آوریــد، و از محرمــات جلوگــیرش باشــید    ــایی، خــدا ب ، 0، ج0850)طباطب
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 »محصنین هیر مسافحین؛ أی متزوجین هیر زانین و قیل معنـاه أعفـ  هـیر زنـا               «(، 015ص
 (.81، ص8، ج 0801)طبرسی، 

به قرینه تقابل با سفاح؛ به معنای عفـت اسـت.             »موحْصِالنَاغَلَِْاموسافحِلنَ»در عبارت  

تعبیر محصنین به معنای مرد زن دار نیست زیرا معنای احـصان در ایـن جملـه بـا معنـای                     

دارد بــه دلیــل تقابـل بــا ســفاح ولــی   تفــاوتاا«وَاالْیوحْتتصَااتوامِتتنَاالاِّتتسا ِ«احـصان در  

، 05، ج   0859آملـی،     )جـوادی المحصنات در ابتـدای ایـه بـه معنـای زن شـوهردار اسـت                

و مقابـل   جـا(       )ریختـن بـی   سفح ریختن است در موردی که باید محفوظ باشد   (.  816ص

آن حصانت است که به معنای حف  خود در ظاهر و باطن اسـت. بنـابراین سـفح یعنـی                    

، ج  0859آملـی،     )جـوادی محفوظ نبودن شی فی نفسه و از حد عفت و وقار خارج شدن              

 ( 198، ص05

کریم با عنایت ویژه به حف  شخصیت فردی، تشخص و حـریم خـانوادگی؛                  قرآن 

محوریت عفت زنان و مردان در امر خطیر ازدواج را به وضوح و صراحت متذکر شده                

و جهت محافظت از آن؛ قوانین محکم و روشنی، وضع نموده مانند حرمت زنا، حرمت           

لواط، حرمت ظهار و ایلاء، وجوب حجـاب، هـض بـصر و هـیره. ایـن دو را بـا قوانیـن              

تعزیری و حدود که ضامن اجرای این قوانین هستند مانند رجم و قذف، فدیه در ظهـار                 

است. منشور سبک زندگی عفیفانه قرآنی شـامل نکـات       و ایلاء و هیر آن ضمانت کرده 

ریز و درشت نابی، از اوامر و نواهی گرفته تا حدود و... که می توان گفت دانه درشـت      

است. اما با کمال تاسـف ایـن          »حصن«ترین گوهر عرضه شده در بسته عفیفانه قرآنی،     

گوهر ناب مورد بی مهری قرارگرفته و از حد احکام فقهی ناظر برآن فراتر نرفته اسـت                 

کـریم هنـوز مخاطبـان قـرآن خصوصـا بـانوان کـه           و با وجود قرن ها مصاحبت با قـرآن  

مخاطبان اصلی مباحث عفاف هستند؛ نتوانسته اند بـسته تربیـتی سـبک زنـدگی عفیفانـه         

 کریم؛ کشف و ضبط نمایند. قرآن را به طور نظام مند و منسجم از طریق استنطاق قرآن
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 . حصن؛ سرچشمه عفاف و طهارت جان2-3-2

از کاربردهای قرآنی مشتقات حصن، پاکدامنی است که با توجه به آیـات متـضمن آن،      

بیشترین کاربرد آن محسوب می شود.در ایـن دسـته آیـات؛ محوریـت حـصن و عفـت                  

جنسی در سبک زندگی زنان و مردان مطرح شده است. از جمله آیـاتی کـه حـصن در              

   سوره مبارکه نساء است. 18و  10آن ها به معنای پاکدامنی است آیات 

َِاعلََلكْ مْاوَاأ حِتلَّالكَ تمْامتااااااااااااااااااا» َُااللَّ وَاالیْوحْصاَاتوامنَِاالاِّساِ اإِ َّامااملَكََْ اأیَیْام ك مْامَِا

َِاماِهْوتنَّافَتوت وهونَّااااااااااااا َ مْابِت ََعْ َِاموسافحِلنَافیََاااسَْیَْ ََغ واابِْمَوْالكِ مْاموحْصاِلنَاغَلْ ورَاَ اْلكِ ماْأَناْتبَْ

ََامتانَاعلَلیتااًااااااااااااااا َِامنِْابَعدِْاالفَِْیرةَِاإِنَّااللَّ َ مْابِ أ موورَهونَّافَِیرةَاًواَ اموااحَاعلََلكْ مْافلیااتَِاضَلْ

 (10)نساء:» حَكلیاً

در آیـه بعـدی مجـدداً از مـشتقات          آیه فوق در عنوان قبلی تا حدودی تبییـن شـد و             

وَامَتنْالَتمْااااا»اسـت:     حصن در بیان حالات زنان پاکدامن؛ آزاد و هیرآزاد، اسـتفاده شـده            

ََلتاتكِ موااااااااااااااا یَسَْطَعِْاماِكْ مْاطوًَْ اأَنْایاَكْحَِاالیْوحْصاَاتِاالیْوؤمْاِاتِافیَنِْامااملَكََْ اأیَیْام ك مْامِتنْافَ

ْْنِاأَهلْهِِتنَّاوَاهت توهونَّاااااااااااااااااا ِِ ٍٍافَتامكْحِووهونَّابِت وَاأعَلْمَوابِِییامكِ مْابَعْر ك مْامنِْابَعْت الیْوؤمْاِاتِاوَااللَّ

ِِنْاأَتَلنْاَاااااااااااا ِِْااأ حْصنَِّافَ ََّرذِاتِاأخَدْانٍافَ َِاموسافحِاتٍاوَا امو ِ وفِاموحْصاَاتٍاغَلْ أ موورَهونَّابِالیَْعْ

ُِاْلِكَالیِنَْاخَشیَِاالْعاَََ اماِكْ مْاوَاأَناْاااااااااا بفِاحِشةٍَافَعلََلهْنَِّامِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتِامنَِاالْعذَا

واغَف ورٌارحَلمٌ  (18)نساء: « تَصْبِِ وااخَلٌِْالَك مْاوَااللََّ

در آیه شریفه المحصنات و محصنات آمده که در هردو مـورد اشـاره بـه پاکدامنـی         

)چـون  منظور از المحصنات در صدر آیه، زنان آزاد است نه زنـان شـوهردار      زنان است. 

و نه زنان مسلمان، زیرا وصف مومنات را همراه دارد          ازدواج با زنان شوهردار حرام است(       

 (.860، ص05آملی، ج  )جوادی

نیز اشاره دارد به کنیزان پاکدامن نه       اا«موحْصَااتٍاغَلَِْاموسافِحاتٍاا«در آیه فوق عبارت    

زنان آزاد و نه زنان شوهردار... کنیزانی که زمینه طهارت را یافته و به احـصان درآینـد؛                  
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یعنی خود از درون اراده تحصن و ابقا بر این حالت را دارند و از بیرون نیز مولا آنان را                  

به تن دادن به فحشا مجبور نکرده و فسادی بـر آنـان تحمیـل نمـی شـود، اگـر آلـوده و            

 (.800، 05آملی، ج )جوادیمرتکب فحشا شوند، حدشان نصف حد افراد آزاد است 

آملـی، ایـن سـوال مجـددا          با توجه به نظر مفسر بـزرگ حـضرت آیـت الله جـوادی            

مطرح می شود که واقعا احـصان بـه چـه حالـت یـا رفتـاری اطـلاق مـی شـود؟ علامـه                         

طباطبایی هم قبلا اشاره داشتند که احصان حالت درونی و بیرونی است لـذا لازم اسـت                 

کـریم؛ جایگـاه ویـژه آن در     علاوه بر فهم معنای حصن در انواع مـصادیق آن در قـرآن   

نظام تربیتی و اخلاقی اسلام مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ به چند سوال مهم ضروری             

 است:  

 در سبک زندگی عفیفانه چیست؟  » حصن«اولاً؛ جایگاه 

)زیـرا دربـاره    شـود؟     ثانیاً؛ احصان در زندگی زناشویی و مجردی چگونه محقـق مـی    

 مجرد و متاهل سفارش احصان وجود دارد(

 ثالثاً؛ علت تقدم احصان بر ایمان چیست؟ 

سـوره    8کـریم، در آیـه        از دیگر مـوارد اسـتعمال مـشتقات حـصن در آیـات قـرآن        

مبارکه مائده است که ضمن بیان جواز ازدواج بـا زنـان اهـل کتـاب، شـرط احـصان را                     

الْلوَمَْاأ حِتلَّالكَ تمواالطَّلِّبتاتواوَاطَعتامواااااااااا«کند:    برای زنان و مردان در این ازدواج مطرح می        

َُاحِتل الكَ تمْاوَاطَعتاموك مْاحِتل الهَوتمْاوَاالیْوحْتصاَاتوامِتنَاالیْوؤمْاِتاتِاواَااااااااااااااااااااا الَّذینَاأ وت وااالكَِْا

َ یوتوهونَّاأ موتورَهونَّاموحْتصاِلنَاغَلْتِاَااااااااااااااا َُامنِْاقبَلْكِ مْاإِْااهتَلْ الیْوحْصاَاتوامنَِاالَّذینَاأ وت وااالكَِْا

وَاوَاهووَافیِاالْوخِِةَِامِتناَااااااااااااااااا ِْابِالِْییانِافََدَْاحبَطَِاعیَلَ  ََّرذِياأخَدْانٍاوَامنَْایكَفْ  موسافحِلنَاوَا امو

 (8)مائده: » الرْاسِِینَ

فأطلقـت هـذه    «اسـت:     در التحقیق ضمن تحلیل واژه حصن ذیل آیات متعدد آمـده          

الکلمــ  علــى نــساء ذات حــصان ، مطلقــا، أو مــن المؤمنــات، أو مــن أهــل الکتــاب. فــلا 

یعنی صفت عفت   (.  108، ص 1، ج 0800)مصطفوی،» اختصاص لها بالمتزّوجات أو بغیرها    
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برای زنان فارغ از ایمان و ازدواج؛ به عنوان یک صفت انسانی متعـالی و یـک فرهنـگ          

 عمومی، مطرح است.

الْیوحْتتصَااتوامِتتنَا«مــشتقات حــصن در ایــن آیــه ســه بــار تکــرار شــده: در عبــارت: 

َِاموسافحِلنَاااااااااا َُاواموحْصاِلنَاغَلْ ؛ که اگر بـه     »الیْوؤمْاِاتِاواالیْوحْصاَاتوامنَِاالَّذینَاأ وت وااالكَِْا

موجــب تنــاقض و در  معنــای اســلام آوردن باشــد در اولــی موجــب تکــرار و در دومــی

به دلیـل تخاطـب بـا مـسلمانان باعـث لغـو اسـت. احـصان در ایـن جـا بـه معنـای                          سومی

شوهرداشتن هم نیست زیرا ازدواج با زن شوهر دار قطعاً حرام است. همچنین بـه معنـای        

آزاده بودن هم نیست زیرا با امتنان و اطلاق سازگار نیست. بر این اسـاس در هریـک از                

 (.86-88، ص11آملی، ج )جوادیزن و مرد شرط است و هر دو باید عفیف باشند. 

این کلمه معانى متعدد دارد، ولى در اینجا منظور از آن زنان عفیف اسـت، بـه دلیـل         

اینکه در مقابل محصنات از زنان مؤمن قـرار گرفتـه، کـه بـه معنـا  زنـان بـى شـوهر و                        

عفیف است، و این خود روشن است، و از اینکه محصنات از اهل کتاب با محصنات از                 

اند، با در نظر گرفتن معنایى که بـرا  کلمـه کردیـم               اهل ایمان در یک کلام جمع شده     

شود که منظور از کلمـه مؤمنـات در هـر دو موضـع یکـى اسـت، و آن معنـا                      فهمیده مى 

 » واالیحصااتامناالیؤماتاتا«تواند اسلام باشد برا  اینکه اگر احصان در جملـه:    نمى
اُاااا»به معنا  احصان اسلام باشد باید در جمله:          نیز   » واالیحصااتامناالذیناأوتوااالكَا

تواند به معنا  احصان      به این معنا باشد، با اینکه زنان اهل کتاب اسلام ندارند، و نیز نمى             

حریت باشد، برا  اینکه امتنان مستفاد از آیه با منحصر بودن حلیت به زنان کتـابى آزاد                 

شود که زن کتابى بر مسلمانان حلال اسـت، هـر چنـد               سازد، بلکه از آن استفاده مى       نمى

مانـد مگـر عفـت، پـس متعیـن ایـن              که آزاد نباشند، بنا بر این از معانى احصان باقى نمى 

گـیر     کـام   و اینکـه    .است که مراد از محصنات زنان پاکدامن و عفیف اهل کتاب است      

از زنان اهل کتاب به طریق احصان باشد، نه به طریق مسافحه و زنا و رفیق باز ، پس از                   

گیریم که آنچه خدا  تعالى از زنان یهود و نصارا برا  مؤمنین حلال               این بیان نتیجه مى   
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، 8، ج   0000طباطبـایی، کرده آمیزش از راه نکاح با مهر و اجرت است، نه نکـاح بـا زنـا )        

 (.880ص

با توجه به نظر صریح ایـن دو مفـسر بـزرگ مـی تـوان بـا اطمینـان بیـشتری دربـاره              

استعمال مشتقات حصن در معنای پاکدامنی سخن گفت. علاوه بر این آیات دیگری بـا    

سوره انبیا    90شواهد آشکار جهت تصریح در معنای حصن وجود دارد. از جمله آیات             

 .سوره تحریم که در مقام بیان حالات حضرت مریم و تعلق حصن به ایشان است 01و 
» أحَْصاََْ افَِمْهَاافاَفَرَاْاافلهاامنِْارووحاِااوَامَعلَاْاهتااوَااباْهَتااهیَتةًاللِْعتالیَلناااااااااااااااااااوَاالََّیا«
 (.90)انبیاء:

ر آن بـه معنـای عفـت        د» حصن«از جمله آیاتی که به صراحت می توان ادعا کرد           

یعـنی عفـت مایـه حفـ  وی از           «أحَْصنََتْ فَرجَْهـا      وَ الَّتی «استعمال شده آیه فوق است.      

المراد بـالتی أحـصنت فرجهـا مـریم ابنـ        «  (.198، ص05آملی، ج )جوادیگناه شده است  

، 00، ج   0000)طباطبایی،  » عمران و فیه مدح لها بالعف  و الصیان  و رد لما اتهمها به الیهود     

جایگاه ویژه حصن و عفت در تشخص فردی و اجتماعی زنان به حـدی مـورد   (  806ص

کریم است کـه بارهـا و بارهـا ایـن بـانوی گرانقـدر، بـه وسـیله ان مـدح و                       عنایت قرآن 

 کند. ستایش می

آیه دیگری نزدیک به همین مضمون در توصیف این بانوی مقـدس و عفیـف وارد              

 است: شده

َِامنِْارووحاِااوَاصدََّقَْ ابكِلَیِاتاِااااااااااااوَامَِیَْمَااباَْ َاعِیِْانَاالََّیاااا»  أحَْصاََْ افَِمْهَاافاَفَرَاْاافل

 (. 01)تحریم:» رَبِّهااوَامَ  بَِِاوَامامَ اْمِنَاالَْامَِلن

أی فهی على تلک الحال  الشخصیّ  و الصف  الثابت ، و الفرج له مفهوم کلّـی یـستعار      « 

. -به عن العورة. و لا یخفى لطف التعبیر باقحصان فی هذا المورد دون الحف ، کما فـی        

فانّ )علیها السلام(   دلال  على التعظیم و التجلیل لمریم         -ااوَاالْحافظِِلنَافِ  ومَهومْاوَاالحْافِظاتِاا

اشـاره بـه صـفتی درونـی و         (.  106، ص 1، ج 0800)مـصطفوی، » حصانتها کانت فی نفسها   
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أحَْصنََتْ که دلالت بر تعظیـم          ثابت و لطافت در تعبیر عفت حضرت مریم به وسیله فعل      

ا در مطلـق   ر» حصن«کریم  دهد، قرآن و تجلیل این بانوی مطهر دارد؛ جملگی نشان می 

عفت جنسی استفاده کرده و قبل از ازدواج و بعد از آن؛ بر لـزوم آن در جامعـه انـسانی                     

تأکید دارد. در ادامـه عـدم وابـستگی ایـن صـفت بـه جنـسیت و دیـن، بیـشتر مـشخص                        

 خواهدشد.

ضربها الله مثلا باسمها و أثنى علیها و لم یذکر فی کلامه تعالى امرأة باسـمها هیرهـا            « 

. و قولـه: التـی      »ذکر اسمها فی القرآن فی بضع و ثلاثین موضعا فی نیف و عشرین سورة        

، 09، ج 0000)طباطبـایی،   » ثنـاء علیهـا علـى عفتهـا        «أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا     

 (. 808ص

کریم ایشان را با نام ذکـر کـرده و مکـررا                حضرت مریم تنها بانویی هستند که قرآن      

عفت او را ستوده و بارها عفت او را سـتوده اسـت، خصوصـاً در مقابـل تهمـت یهـود و                

است. با وجود تأکید اسـلام        ها به محضر حضرت مریم، از ایشان دفاع کرده         جسارت آن 

بر عدم ازدواج ایشان؛ معنای فعل أحَصْنَتَْ، شوهر داشتن نبوده و معنای حفـ  خـود در                 

 شود. ظاهر و باطن، از ان فهمیده می

شود سه بار مشتقات      در سوره مبارکه نور که منشور عفاف و پاکدامنی محسوب می          

احصان در معنای پاکدامنی استفاده شده اسـت کـه اولیـن مـورد در آیـه چهـارم سـوره                     

 درباره مجازات تهمت زدن به زنان عفیف است.  

واَالَّذینَایَِْمووناَالْیوحْصاَاتِاث مَّالَمْایَْْت واابَِْرْبَعةَِاد هَدا َافَامْلِدووهومْاثَیتاملنَامَلْتدةًَاواَ ااا» 

 ( 0)نور: » تََْبَل واالَهوماْدَهادةًَاأَبَداًاوَاأ ولئِكَاهومواالْفاسَِ ونَ

آید که مراد از رمى نسبت زنا دادن به زن محصنه و عفیفـه اسـت                 از سیاق آیه بر مى    

آیه شریفه بلافاصله بعد از بیان مجازات زنا، در صدد          (.  006، ص 08ق،ج0000)طباطبایی،  

رفع آسیب اجتماعی که ممکن است در اثر این حکم بوجود آیـد، برآمـده و مجـازات                  

أی یقذفون العفائـف    «کند. جناب طبرسی نیز با عبارت         تهمت به زنان عفیف را بیان می      
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( 099، ص 0، ج   0801طبرسـی، )» من النساء بالفجور و الزنا و حـذف لدلالـ  الکـلام علیـه             

 داند. منظور از محصنات را زنان عفیف می

از این حکم در آیه شریفه، اهمیت ویژه و جایگاه استثنایی عفت و زنـان عفیـف در                  

شـود. شـاید بتـوان گفـت شـدت            مشخص می   و در سبک زندگی اسلامی      جامعه اسلامی 

مجازات مقرر شده در عمل تهمت زدن بـه زنـان عفیـف، در قـانون مجـازات اسـلامی،                    

تقریبا منحصر به فرد است یعنی هشتاد ضربه شلاق، قبول نشدن شهادت تـا ابـد و اعـلام             

فسق برای مجرم واقعاً مجازات سنگینی است و نشان از عزم شارع در برچیدن این عمل                 

 قبیح از جامعه دینی است.

جالب توجه است که مفهوم حصن بـا صـرف نظـر از کـاربرد آن در امـور حـسی؛                      

ورزی و حیا بـا ایـن تفـاوت کـه در مـردان و زنـان بـه یـک                       لفظی است مربوط به عفت   

دهد که نه مربوط به حیـای زنانـه و            صورت به کار رفته یعنی حالتی از انسان را شرح می  

عفت پیشگی ایشان است و نه مربوط به هیرتمندی یا قوامیت مردان. بلکـه گویـا حالـت     

نفسانی مشترکی است که خصوصاً بعد از ازدواج بین زن و مرد بـه طـور یکـسان ایجـاد            

 شود و اختصاص به زن ندارد.  می

اما این حالت مشترک بین زن و مرد با وجـود بـار معنـایی متعـالی و آثـار اجتماعـی          

قابل توجه که از آن افاضه می شود، در منظومـه هـای اخلاقـی و تربیـتی دیـنی جایگـاه                  

خود را به دست نیاورده و فقط در حدود شـرعی مـورد توجـه قـرار گرفتـه. چنانچـه در           

ای بـا ایـن درجـه از          نیز فقط کلمـه زنـای محـصنه رواج دارد؛ کلیـد واژه              جامعه اسلامی 

 گستردگی و شمول بین زن و مرد، مسلمان و هیرمسلمان، کنیز و آزاد.

منشور عفاف در سوره نور با اعلام بیزاری از زنا و بیـان حـدود شـرعی آن و حکـم                   

تهمت به زنان عفیف و گرفتاری های متاثر از عدم رعایت حیا و عفت آهاز می شـود و             

با شیوه انحصاری قرآن؛ ابتدا عواقب خلاء عفت و شمایل جامعه در نبـود حیـا و حـدود     

شرعی ترسیم شده و سپس قوانین نکاح، پوشش، نگاه، استیذان، حفـ  فـرج و هـیره را                  
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 شمارد.   می

بعد از بیان مشکلات خانوادگی و اجتماعی حاصل از عـدم توجـه بـه عفـت و حیـا،             

بیان حدود شرعیأ اعمال منافی عفت و توصیه هایی درباره ممانعـت از تهمـت و افـک،                 

 18سفارش به رعایت عفت حتی برای کنیزان، امتناع از اشاعه فحشا و... مجددا در آیـه                 

همیـن سـوره، افـترا بـستن بـه زنـان              0سوره مبارکه نور با تأکید بیـشتری نـسبت بـه آیـه      

إِنََّاالََّتذیِنَایَِْموتونَااااا«کنـد؛     ها به عذاب دنیا و آخرت تهدیـد مـی        محصنه را منع کرده آن 

 (.18)نور: » الْیوحْصَاَاتِاالْغَافِلَاتِاالْیوؤْمِاَاتِال عِا واافیِاالدوَّمْلَااوَالْوخِِةَِاوَلَهوماْعَذَاٌُاعظَِلمٌ

اینکه از مؤمنات سه صفت را بر شمرده، به منظور دلالت بر عظمت معـصیت بـوده،                 

چون صفت شوهر داشتن و عفت و هفلت و ایمـان هـر یـک سـبب تـامى هـستند بـرا                  

اینکه نسبت زنا را ظلم، و نسبت دهنده را ظالم و متهم بى گناه را مظلوم جلوه دهنـد، تـا    

چه رسد به اینکه همه آن صفات با هم جمع باشند، یعنى زن متهم به زنا، هـم شـوهردار                     

باشد، هم عفیف، هم با ایمان، و هم هافل از چنین نسبت که در این صـورت نـسبت زنـا      

تـر خواهـد بـود، و کیفـرش لعنـت در دنیـا و                و گنـاهى عظیـم   ،به او دادن ظلمى بزرگتر 

. البتـه جنـاب علامـه       (080، ص 08،ج  0000طباطبایی،آخرت، و عذاب عظیم خواهد بود )     

اند اما به نظـر       در اینجا محصنات رو به هر دو معنای زن شوهردار و زن عفیف معنا کرده       

، 00،ج0801)طبرسـی،   اهلب مفسرین در آین آیه، محصنات به معنای زنان عفیف اسـت             

 (.169، ص9، ج 0865مشهدی،  ؛ قمی000، ص00، ج 0800؛ مکارم شیرازی،005ص

؛ احـصان در معنـای      «الْیوحْصَااتِابتااالْیوؤْمِاتاتِاااا»به دلیل همنشینی    شاید بتوان گفت    

 است.   اسلام یا زن شوهردار نیست و در معنای حف  پاکدامنی به کار رفته

آیه بعدی در سوره مبارکه نور کـه متـضمن مـشتقی از حـصن اسـت دربـاره عفـت                     

جنسی کنیزان بیاناتی دارد که بسیار شـایان توجـه بـوده، اهمیـت و ارزش بـالای عنـصر                   

احصان را می توان از آن درک کرد. کنیزان که موظـف بـه حجـاب و بعـض دیگـر از                  

تکالیف زنان آزاد نبودند، درصورت تمایل بـه احـصان و محافظـت از عفـت خـویش،                   
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شان ایشان را مجبور نکنند؛ به طریق اولی اهمیت حـصن و           دستور داده شده که صاحبان 

وَلْلَسََْعْفِفِاالََّتذیِنَالَتااااا«حف  دامان از آلودگی در زنان آزاد قابل برداشت از آیه اسـت:   

َُامیََِّتااملَكََتْ اأیَیَْتام ك مْاااااااااااااا ََتا ََغ ونَاالكِْ َِاواَلََّذیِنَایبَْ وَامنِْافَرلِْ َََّىایوغاِْلهَوموااللََّ ایَجدِوونَامكَِاح ااحَ

ََلَتاتكِ ماْاااااااااااااااا ِِهوتواافَ َِاالََّذيِاهتَام مْاوَلَتاات كْ َ مْافِلهمِْاخَلِْاًاوهَت وهومْامنِْامَالِااللََّ فكََاتبِووهومْاإِنْاعلَیِْ

عْتدِاابَاعلََىاالْبِغَا ِاإِنْاأَرَدْنَاتحََصوَّاًاالَِبَََْغ وااعََِضاَالحَْلَاةاِالدوَّمْلَااوَمنَْایوكِِْههْونََّافَِِنََّااللََّتََامِتنْااا

 (.88)نور: ا«إِمَِْاههِِنََّاغَف ورٌارحَِلمٌ

  و التحـصن  «در آیه فوق اراده تحصن در تفاسیر ذیل به تزویج و تعفف معنـا شـده:              

ــف و الازدواج ــایی،  »التعف ــا و  «(  008، ص08،ج 0000)طباطب ــصاناً؛ أی تعفف إأنْ أَرَدْنَ تَحَ

تزویجا عن ابن عباس و إنما شرط إرادة التحـصن لأن اقکـراه لا یتـصور إلا عنـد إرادة                    

، 0، ج 0801)طبرسی،    »التحصن فإن لم ترد المرأة التحصن بغت بالطبع فهذه فائدة الشرط          

 (.110ص

 . حصن؛ پرچم آزادی و آزادگی3-3-2

علاوه بر کاربردهای متداول یـاد شـده، گـاه در قـرآن از احـصانأ زن، حریـت او اراده                      

)برای قول نامشهوری بر همین مبنـا در مـورد          گردیده و مراد از زن محصنَه، زن آزاد است         

( )دائـره   160، ص1، ج0006؛ سـیوطی، 008، ص8تـا، ج  از سوره مائده نک: طوسی، بـی  8آیه  

در معنـای آزادگـی و حریـت در اسـتعمال      (108، ص9، ج0809المعارف بزرگ اسـلامی،  

وَامنَْالمَْایَسَْطَعِْاماِكْ تمْاطَتوًْ اأَناْاااااااا»  سوره نساء تمسک جست:     18توان به آیه      قرآنی می 

وَاأعَلَْتموااااااااااااااا ََلاتكِ مواالیْوؤمْاِاتِاوَااللَّت یاَكْحَِاالیْوحْصاَاتِاالیْوؤمْاِاتِافیَنِْامااملَكََْ اأیَیْام ك مْامنِْافَ

ِ وفاِااااااااااااااااا ْْنِاأَهلْهِِتنَّاوهَت توهونَّاأ موتورَهونَّابِتالیَْعْ ِِ ٍٍافَتامكْحِووهونَّابِت بِِییامكِ مْابَعْر ك مْامِتنْابَعْت

ِِنْاأَتَلْتنَابفِاحِتشةٍَافَعلََلهِْتنَّااااااااااااااااا ِِْااأ حْصنَِّافَت ََّرذِاتِاأخَدْانٍافَ َِاموسافحِاتٍاوَا امو موحْصاَاتٍاغَلْ

ِ وااخَلْتِاٌاااااااااااااااا ُِاْلِكَالیِنَْاخَشیَِاالْعاَََ اماِكْ مْاوَاأَنْاتَتصبِْ مِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتِامنَِاالْعذَا

واغَف ورٌارحَلمٌ  (18نساء: )ا«لَك مْاوَااللََّ
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ُِااااااا«در آیه فوق با توجه به عبارت:     ؛ مـی تـوان     «مِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتِامِتنَاالْعَتذا

دریافت معنای محصنات در آیه زنان آزاد است زیرا محصنات در مقابل فَمنِْ ما مَلَکَـتْ       

ْْت وااااااااااااا»أَیْمانکُمُْ قرار گرفته است. همچنین در آیه         وَاالَّذینَایَِمْوتونَاالیْوحْتصاَاتِاث تمَّالَتمْایَت

بِْرَبَْعةَِاد هدَاَ افَاملِْتدووهومْاثیَتاملنَاملَْتدةًَاوَا اتََبْلَ تواالهَوتمْادَتهادةًَاأبََتداًاوَاأ ولئِتكَاهوتموااااااااااااااااااااااا

هـای    یز محصنات به معنای زنان آزاد اسـت؛ یعـنی کـسانی کـه زن       ن  (0)نور:   »الْفاسَِ ونَ

آورنـد، هـشتاد تازیانـه        کنند و چهار گـواه نمـی        را به ناپاکدامنی متهم می    )آزاد(  محصنه  

)بلکه به معنـای آزاد اسـت(       های عفیف نیست   بزنید. پس مراد از محصنات در این آیه زن 

دربـاره زنـان    »محصنات«چون حد قذف کنیز عفیف به هشتاد تازیانه نمی رسد. اطلاق  

آزاد برای این است که حریـت وی؛ حـصن و قلعـه نجـات او از ذلـت و بردگـی اسـت           

 (.198، ص05آملی،ج  )جوادی

 . حصن؛ قلعه ایمان4-3-2

در معنای اسلام است کـه اسـتعمال قرآنـی آن مـورد               »حصن«آخرین کاربرد مشتقات    

اتفاق نیست و تنها در تفاسیر مأثور از برخی صحابه و تابعین درباره قرائت نامشهور لف                 

، 0809)دائره المعـارف بـزرگ اسـلامی،      است    به فتح همزه و صاد وارد شده        »فاذا احصن «

 (.108، ص9ج

وَامَتنْالَتمْایَتسَْطَعِْاماِكْ تمْاطَتوًْ اأَنْایاَكِْتحاَااااااااااااا«سوره نـساء اسـت:        18این کاربرد در آیه      

وَاأعَلَْتمواااااااااااااااااااا ََلتاتكِ مواالیْوؤمْاِتاتِاوَااللَّت الیْوحْصاَاتِاالیْوؤمْاِاتِافیَنِْامتااملَكََتْ اأیَیْتام ك مْامِتنْافَ

ِ وفاِااااااااااااااااا ْْنِاأَهلْهِِتنَّاوَاهت توهونَّاأ موتورَهونَّابِتالیَْعْ ِِ ٍٍافَتامكْحِووهونَّابِت بِِییامكِ مْابَعْر ك مْامنِْابَعْت

ِِنْاأَتَلْتنَابفِاحِتشةٍَافَعلََلهِْتنَّااااااااااااااااا ِِْااأ حْصنَِّافَت ََّرذِاتِاأخَدْانٍافَ َِاموسافحِاتٍاوَا امو موحْصاَاتٍاغَلْ

ِ وااخَلْتِاٌاااااااااااا مِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتاِمنِاَالْعذَاُاِْلِكَالیِنَْاخَشیَِاالْعاَََ اماِكْ تمْاوَاأَنْاتَتصبِْ

واغَف ورٌارحَلم  (18)نساء:  «لَك مْاوَااللََّ

 »احُـصنّ «ای را در معنـای        آملی ذیل آیه شریفه احتمالات پنجگانه       یت الله جوادی  آ
فرمایند: که اگر به فتح همزه باشد به معنای اسـلام اسـت               به این ترتیب مطرح نموده، می 



86 

ش
وه
 پژ
صی
ص
تخ
ی 
علم
مه 
لنا
ص
و ف
د

ره 
ما
، ش
وم
 س
ال
 س
ده،
نوا
خا
 و 
زن
ی 
لام
 اس
ی
ها

8
ن 
ستا
زم
 و 
ییز
، پا

00
11

 

 

ها نصف حد اجرا شود. سپس این         یعنی وقتی کنیزان مسلمان بودند و آلوده شدند بر آن     

 کنند:   معنا را با دو دلیل رد می

اولاً؛ این احتمال صحیح نیست زیرا در نصف حد داشتن، تفاوتی بین کنـیز مـسلمان    

 و کنیر یهودی و نصرانی نیست. 

، ج  0855آملـی،     )جـوادی   ثانیا؛ً قرائت معروف آیه به ضم همزه است نه به فتح همـزه         

 .(890، ص05

ر معنای اسلام، در تفاسیر و کتب فقهی؛ در مـسائل حـدود رجـم               د  »حصن«ردپای  

شود و به تنهایی و به عنوان یک اصطلاح قرآنی مطرح نشده است و البته طبـق                 دیده می 

باشـد. در تحقـق احـصان، اسـلام شـرط             نظر اهلب فقها از شروط احصان زن و مرد نمی         

باشـد.   نیست بلکه با تحقق شرایط لازم در احصان، فرد نصرانی و یهودی هم محصن می 

صحیح بودن عقـد نکـاح در نـزد خودشـان شـرط اسـت.پس در صـورت تحقـق زنـای                     

محصنه فرد هیر مسلمان هم رجم خواهد شد. به این ترتیب توجه بـه احـصان بـه معنـای               

شـود و     اسلام در منابع شیعی صرفاً جهت تحقق شـرایط در رجـم و سنگـسار دیـده مـی                  

 است. جنبه تربیتی و تمدن سازی آن لحاظ نشده

در معنای اسلام در روایت سلسله الذهب آمده است که با وجود افـراد                »حصن«اما  

 حاضر در سندش که همگی معصوم هستند مفتخر به این نام گردیده است.

 . حصن؛ عقل و بلوغ2-3-5

گرفت مسئله بلوغ و عقل اسـت کـه           را پی   »حصن«توان معنای     از دیگر مواردی که می    

 در واقع بیشتر در متون فقهی استفاده دارد.

 . ماهیت حصن؛ حق یا تکلیف؟3

 قبل از ورود به بحث لازم است درباره حق و تکلیف اندکی تامل شود:

 . معنای حق3-1

، 0808)طریحـی،   در لغت به معنای ثبوت، موجود ثابت و ضد باطل اسـت             )حَ ق ق(    حق  

وجود ثابتی که انکار آن ناروا باشد، نـیز بـه   (.  008، ص0ق، ج0000؛ فیومـی،  808، ص0ج
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معنای وجود مطلق و هیرمقیدی که به هیچ قیدی تقییـد نـشده باشـد، یعـنی ذات اقـدس          

 (. 658، ص0م، ج0996باری تعالی آمده است )تهانوی، 

اما در معنای اصطلاحی، حکـم مطـابق بـا واقـع را گوینـد کـه بـر اقـوال و عقایـد و                   

شود. تردیدی وجـود نـدارد در اینکـه حـق در برخـی مـوارد                  مذاهب و ادیان اطلاق می    

دارای ماهیت اعتباری عقلانی و در بعضی موارد شرعی است و شکی نیست که حق در                

همــه مــوارد معنــا و ماهیــت واحــد داشــته و میــان مــصادیقش مــشترک معنــوی اســت   

 (.10، ص0850آملی،  )جوادی

علمای علم اصول، حق را بر دو قسم تقسیم کرده اند؛ حـق خـدا و حـق بنـده. حـق                      

رود؛ ماننـد نمـاز       خدا آن است که اگر بنده آن را ساقط کند، ساقط نشده و از میان نمی           

و روزه و حج و جهاد، و حق بنده حقی را گویند که بـا اسـقاط او سـاقط گـردد؛ ماننـد                

قصاص. برخی اصولیون و فقها ضمن انتقاد به این تعریـف، معنـای دیگـری از آن ارائـه              

ــه  ــد و گفت ــع        داده ان ــه در آن نف ــت ک ــی اس ــته از حقوق ــق الله آن دس ــراد از ح ــد م ان

مراعات شده و به شخص خاصی اختصاص نیافتـه باشـد؛ ماننـد حرمـت زنـا... و                    عمومی

منظور از حق بنده آن بخش از حقوقی است که مصلحت و نفـع شخـصی و خصوصـی                   

در آن باشد چون حرمت مال هیر. و فرق این دو حق در این است که حق بنده با اباحـه                      

شود ولی حق الهی با اباحه بنده مباح نمی شود؛ مثـل حرمـت زنـا کـه بـا          مالک مباح می 

 (.16، ص0850آملی،  شود )جوادی اباحه زوج مباح نمی

در معنا و گستره حق، شاید بتوان گفت از دیربـاز در میـان عالمـان متقـدم و متأخـر                     

)هرچنـد لازم(   است ولیکن با رویکرد فقهی و حقوقـی بـوده             مباحث فراوانی مطرح شده   

اما پاسخگوی شبهات عصر معاصر نخواهد بودو آنچه امروز تـوان رویـارویی بـا تحـول       

مفهوم حق در دنیای امروز یا شبهه تقابل تعالیم دین با اختیـار و آزادی و حقـوق انـسان                    

 است. امروز را دارد؛ پردازش مفهوم حق در کلام اسلامی 

به طور خلاصه باید گفت: حق محض در فرهنگ قرآنی و مباحث کلامی؛ خداوند              
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الحْقَُّ منِْ رَبأّکَ فَلَـا تکَُـنْ مِـنَ         «است و حقانیت هرکس در اتصال به او حاصل می شود          

(. پس اساس حق در قاموس دین، ارتباط با ذات ربوبی است            61عمران:    )آل  »الْمُمتَْرأینَ

ــت       ــا خداس ــاط ب ــع ارتب ــل در قط ــت و باط ــه اس ــخص نهفت ــت ش ــوا و معرف ــه در تق ک

 (.10، ص0850آملی،  )جوادی

 . معنای تکلیف3-2

به معنای امـر کـردن بـه چـیزی اسـت کـه                »کلّف«در لسان اهل لغت، تکلیف از ریشه    

انجام آن دشوار است و در اصطلاح و فرهنـگ دیـن، تکلیـف بـه فرمـان الهـی اطـلاق                      

شود. تکلیف خطاب الهـی را گوینـد کـه متعلـق بـه افعـال بنـدگان اسـت از جهـت                         می

 (.0808)لاهیجی، اتصاف به حسن و قبح بر سبیل اقتضا یا بر سبیل تخییر 

بسیار حائز اهمیت است که قبل از پرداختن به معنای تکلیف، چـه تکـالیف شـرعی                 

چه تکالیف مدنی ساخته دسـت بـشر؛ بایـد معنـای انـسان، اختیـار و آزادی او بـا دقـت                  

مـداران و مخالفـان دیـن بیـش از آن کـه در معنـای                  بررسی شود. زیرا چالش بیـن دیـن    

 شناسی و مفاهیم بلندی چون آزادی نهفته است. تکلیف باشد در انسان

 . تفاوت حق و تکلیف3-3

حق چیزی است که به نفع فرد و بر عهده دیگران و تکلیف چـیزی اسـت کـه برعهـده                     

 »تکلیـف «برای فرد محق و مستحق و         »حق«فرد و به نفع دیگران باشد و به بیان دیگر           
(. علاوه بر تمـایز حـق و تکلیـف؛          88، ص   0850آملی،    برای فرد مکلف است )جوادی    

در تحلیل معنای حق باید به نکتـه اساسـی و اصـیل دیگـری توجـه شـود و آن ایـن کـه            

چیزی حق است که با حقیقت شی و واقعیت هـای اطـراف آن، وابـستگی و هماهنگـی                 

عمیق داشته باشد. وقتی درباره حق حیوانات گفتگو می شود، منظور حقوقی اسـت کـه             

با هویت حیوانی تناسب دارد و اگر از حق انسانی دفاع می شود مقـصود امـوری اسـت                   

 متناسب است.  که با هویت انسانی و سرشت آدمی

منظومه دین با بسته تئوری و عملیأ ایمان و عمـل صـالح و در قالـب اصـول عقایـد،       

تکالیف شرعی و لحاظ نمودن عقوبت دنیوی و اخروی؛ رسما حقوق انسانی را مد نظر               
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داشته و هدف آن احیا حقوق بشر و جهت دادن به انسان در مسیر حقوق طبیعـی اسـت.                   

لذا قانون چه از نوع بشری چه از نوع الهی برای محـدود سـاختن حقـوق انـسانی نیـست       

 بلکه جهت صیانت از حق و سلامت هویت انسانی است.

کـریم و     را با توجـه بـه آیـات قـرآن      »احصان«اینک باید بتوان حق یا تکلیف بودن  

به یک اعتبار و با توجه به معنـای حـق؛ حـق            »حصن«کرد.  محدوده منظور آن مشخص 

است و به اعتبار دیگر و با توجه به معنای تکلیف؛ تکلیف اسـت. در ادامـه شـواهد ایـن                    

 دو ادعا از نظر خواهد گذشت.

 . شواهد حق بودن احصان 3-4

اکنون وقت آن است که با شناخت اجمالی از معنای حق و تکلیـف، آیـات مربـوط بـه                    

گیرد تا ضمن فهم بیشتر از مفهـوم احـصان؛ حـق بـودن آن بـه            احصان مورد بازبینی قرار 

عنوان یک موهبت الهی در رسیدن به مقـصود متـصور انـسان الهـی؛ مـشخص و متعیـن                    

 گردد.

 شاهد اول: حصن؛ در حیطه اراده انسان 

حتی در میان عامه جامعه؛ حق و استیفای آن بـا هـم گـره خـورده و بـا عبـارت مـشهور                        

به خوبی معنای اراده و تلاش در تحقق آن قابل درک است. حـق               »حق گرفتنی است«

را باید به دست آورد و برای به دست آوردن آن باید تلاش کـرد و اسـتیفای هـر حقـی        

چنانچه گذشـت بـه زنـی کـه         (.  0850آملی،    )ر.ک: جوادی راه مخصوص به خود را دارد   

) بـه صـیغه فاعـل و    عفتی نگه دارد محـصنه   در اثر شوهردار بودن و یا عفت خود را از بی 

دارد و به صـیغه       می  عفتی نگه   گویند. به صیغه فاعل از آن جهت که خود را از بی   مفعول(  

(. 009، ص 1، ج   0850)قرشـی،   اسـت     عفـتی بازداشـته شـده       مفعول از آن سبب کـه از بـی        

علاوه بر این در بحث مفهوم شناسی واژه احصان، و تقابل آن با سفاح؛ ارادی بودن این                 

صفت بیان شد. فرد محصن با اختیار خود از خود محافظت کرده و جلوی افتـادن خـود               

گیرد اما فرد مساحف با سوء اسـتفاده از اختیـار،             در ورطه آسیب دیدن و انحراف را می       

 (810، ص0011)خانی مقدم، اندازد  خود را به ورطه فجور و زنا می
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انْا»؛  (18)نـساء:     »فَِِْااأ حْصِنَّا»های:    و ماهیت آن با توجه به عبارت       »حصن«درباره  

توان به صراحت مسئله اراده و خواست بشری را در تحقق             (؛ می 88)نور:    »أَرَدْنَاتحَصُّاًاا

آن مطرح کرد. و آیات مربوط به حضرت مـریم در اراده تحـصن ایـن بـانوی مطهـر و                    

یاأحَْصاََْ افَِمْهَاافاَفَرَاْاافلهتاامِتنْارووحاِتااواَااااااااااا»  مقدس، نیز از مؤیدات دیگر است:      وَاالََّ

 (90)انبیاء:»مَعَلْااهااوَااباَْهااهیةًَالِلْعالَیلنَ

 شاهد دوم: حصن و قوانین حمایتی

توان جهت اثبات حق بـودن احـصان بـه آن اسـتناد کـرد، قوانینـی                   مورد دیگری که می   

کریم در مقابـل      است. قرآن   کریم در دفاع از محصنه وضع شده        است که در آیات قرآن    

اسـت یعـنی شـرط        تهمت ناروا به زن مسلمان عفیف از کلیدواژه احصان استفاده کـرده           

کـریم بـا      دفاع از زن مومن مسلمان در مقابل تهمت ناروا؛ محصن بـودن اوسـت. قـرآن               

انـد،    دفاع حداکثری از زنان محصن؛ بـرای کـسانی کـه حـق ایـشان را مراعـات نکـرده              

اِنَّاالَّذینَایَِْموونَاالْیوحْتصَااتِااااا«است:    مجازات شدید دنیوی و عذاب اخروی تعیین کرده       

 (18)نور: ا«الْغافِ تِاالْیوؤْمِااتِال عِا واافیِاالدُّمْلااوَاالْوخِِةَِاوَالَهومْاعَذاٌُاعظَلمٌ

برطبق ایه شریفه، لعنت در دنیا و آخرت و عذاب بزرگ نـصیب تهمـت زننـدگان                  

ْْت واابِْرَبَْعَتةِاد تهدَا اَااااااااااااواَ«خواهد شد. و بر طبق آیـه:    الَّذیناَیَِمْوونَاالیْوحْتصاَاتِاث تمَّالَتمْایَت

 ( 0)نور: ا«فَامْلِدووهومْاثَیاملنَامَلْدةًَاوَا اتََْبَل واالَهومْادَهادةًَاأَبَداًاوَاأ ولئِكَاهومواالْفاسَِ ونَ

هشتاد ضربه شلاق، عدم پذیرش شهادت و اعلام فسق برای تهمت زنندگان به زنان              

است. علاوه بر آن بعض مفسرین اطلاق نـسبت دهنـده را مـورد      محصنه؛ پیش بینی شده 

انـد کـه حکـم شـامل مـرد و زن، حـر و آزاد شـده و بوسـیله                       توجه قرار داده و فرمـوده     

( و برخــی اطــلاق در 000، ص08:  0000انــد )طباطبــایی،  روایــات آن را تأکیــد کــرده

محصنات را مطرح کرده و فرموده اند این حکم مربوط به مطلق عفائف است؛ مزوجـه                

این سـختگیر  در مـورد حفـ  حیثیـت     ( 100، ص9، ج0865مشهدی،  )قمیو هیرمزوجه  

مردم پاکدامن، منحصر به اینجا نیست در بسیار  از تعلیمـات اسـلام منعکـس اسـت، و        
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ا  که اسلام برا  حیثیت زن و مرد با ایمان و پاکدامن قائل               همگى از ارزش فوق العاده    

 (. 801، ص00، ج0800)مکارم شیرازی، کند  شده است حکایت مى

واضح است که دفاع اسلام از محصنه؛ آن هم با چنان شـدتی و تعییـن مجـازات در                   

مقابل تهمت ناروا به ایشان نشان از حق بودن احصان است و لازم به ذکر اسـت کـه در                    

 هیچ تفکر و مکتبی چنین دفاعی از حق عفت جنسی زن، پیش بینی نشده است.

 شاهد سوم: حصن حق انسانی فرادینی 

های روشن جهانی بودن مکتب اسـلام         مطلب مهم دیگری که باید متذکر شد و از نشانه         

کارهای مشترک برای مـسلمان و        سازی آن است؛ وجود سفارشات و راه    و قابلیت تمدن 

سـوره مبارکـه      8باشد. بر طبق آیـه        ها صفت احصان می    هیرمسلمان است که یکی از آن 

مائده؛ احصان تنها صفت زنان مسلمان نیست تـا بتـوان گفـت تکلیـف و وظیفـه شـرعی             

 ایشان است بلکه حقی است که رنان اهل کتاب هم از آن برخوردار هستند.

َُاحلٌَِّالكَ مْاوطََعَتاموك مْاحِتلٌَّالهَوتماْاااااااااااااااا» ََا الْلوَمَْاأ حلََِّالكَ مواالطََّلَِّبَاتواوطََعَامواالََّذیِنَاأ وت وااالكِْ

َُامنِْاقبَلْكِ تمْا...ااااااااااا ََا )مائـده:  اا«واَلیْوحْصاََاتوامنَِاالیْوؤمْاَِاتِاواَلیْوحْصاََاتوامنَِاالََّذیِنَاأ وت وااالكِْ

در آیـه فـوق بـه معنـای           »محـصنات «چنانچه در تفاسیر نیز تأکید شده، هر دو کلمه            (8

، ص  0، ج 0865مـشهدی،    ؛ قمـی  881ق، ص0000)طباطبـایی،  زنان پاکدامن و عفیف است  

 ( 86، ص11، ج0855آملی،  ؛ جوادی01

سـوره    10کـریم، از آیـه        عدم انحصار صفت احصان به زن مسلمان در قاموس قرآن     

َُااللَّتَاِاااااااا«نساء نیز قابل دریافت است:   ََتا واَالیْوحْصاََاتوامنِاَالاِّسَاِ اإِلَّاامَااملَكََْ اأیَیَْام ك مْامِ

جمـع مونـث سـالم اسـت و           »تالمحـصنا «کلمـه     «.عَلَلْك مْاوَاأ حِلَّالَك مامَّااوَراَ َاَْالِك مْ..اااااا

ندارد و لکن چون احـصان بـه معنـای اسـلام و هـم بـه معانـی                     »من النساء «نیازی به قید    

ملحـوظ شـده تـا نـشان دهـد ممنوعیـت لحـاظ شـده                »ءمن النسا«دیگری آمده لذا قید  

ــست.     ــوهردار نی ــسلمان ش ــان م ــژه زن ــت دارد و وی ــی )جــوادیعمومی ، 05، ج0855، آمل

این حکم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و                (.196ص
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ــا آنهــا ممنــوع اســت   ، 0800)مکــارم شــیرازی، ملــتى همیــن حکــم را دارنــد یعــنى ازدواج ب

 (.888،ص8ج

توان چنین نتیجه گرفت که احصان در معنای عفاف و احصان در معنـای زن                 لذا می 

شـود و ایـن از افتخـارات و         کریم شـامل مـسلمان و هیرمـسلمان مـی     شوهردار؛ در قرآن 

کریم است که انسان متفکر قرن معاصر با قوانین خودساخته حقـوق              قوانین متعالی قرآن  

 بشری، باید در مقابل آن سرتعظیم فرود آورد.

 شاهد چهارم: حصن؛ حق انسانی فرا طبقاتی 

به عنوان شاهد چهارم در بین آیات حصن باید اشاره شود به بیان حصن دربـاره کنـیزان         

داری را حرام اعلام نکـرد و         کریم. هرچند اسلام عزیز در ابتدای ظهورش برده         در قرآن 

مانند بعض مـوارد تربیـتی دیگـر آن را در گـذر زمـان از میـان برداشـت امـا بـا قوانیـن                         

های ظلم را درآن بـه حـداقل رسـاند. در آیـه زیـر خداونـد بـه صـاحبان            اصلاحی زمینه 

ورزی کنـیزان، حـق ندارنـد ایـشان را بـه فحـشا                دهد در صورت عفت     کنیزان فرمان می  

 کند.  وادار کنند. در واقع احصان را به عنوان حق انسانی کنیزان مطرح می

ََغ توناَااااااااااااااااا» َِاواَلََّتذیِنَایبَْ وَامِتنْافَترلِْ َََّىایوغاِْلهَوتموااللََّت ََعفِْفِاالََّذیِنَالَاایَجدِوونَامكَِاح ااحَ وَلْلَسْ

َِاالََّتذيِاااااااااااااااا َ مْافِلهمِْاخَلِْاًاوهَت وهومْامنِْامَالِااللََّت َُامیََِّااملَكََْ اأیَیَْام ك مْافكََاتبِووهومْاإِنْاعلَیِْ ََا االكِْ

ََغ وااعَتِضََاالحَْلَتاةِاالتدوَّمْلَا..ااااااااااااااا ََلَاتكِ مْاعلَىَاالبِْغَاِ اإِنْاأرََدْنَاتحََصوَّاًاالَِبَْ ِِهوواافَ  «.هتَام مْاوَلَاات كْ
 (88نور: )

کریم درباره ارده تحصن نسبت به کنیزان؛ این گمان را نسبت به حـق       فرمایش قرآن 

کند که این حـق نـه تنهـا شـامل زنـان اهـل کتـاب و زنـان آزاد                   بودن حصن تقویت می 

توان گفت ایـن      شود بلکه زنان زیردست و بردگان را نیز شامل می شود. در واقع می       می

 یک حق انسانی و هیرقابل سلب بوده که بین آزاد و هیرآزاد مشترک است.

توان حق احصان را به عنوان یـک ویژگـی انـسانی از آن                آیه شریفه دیگری که می    

 برداشت کرد آیه زیر است:
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وَامنَْالمَْایَسَْطَعِْاماِكْ مْاطوًَْ اأَنْایاَكْحَِاالیْوحْصاَاتِاالیْوؤمْاِاتِافیَنِْامااملَكََْ اأیَیْام ك ماْااااااااااااا»

ْْنِاأَهلْهِِتنَّااااااااااااااا ِِ ٍٍافَامكْحِووهونَّابِ وَاأعَلْمَوابِِییامكِ مْابَعْر ك مْامنِْابَعْ ََلاتكِ مواالیْوؤمْاِاتِاوَااللَّ واَمنِْافَ

هت وهونَّاأ موورَهونَّابِالْیَعِْ وفِاموحْصَااتٍاغَلَِْاموسافِحاتٍاوَا اموََّرِذاتِاأخَْتدانٍافَتِِْااأ حْتصِنَّاااااا

ُِاْلِكَالیِنَْاخَتشیَِاالْعاََت اَااااااا ِِنْاأَتَلنْاَبفِاحِشةَاٍفَعلََلهْنَِّامِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتاِمنِاَالْعذَا فَ

واغَف ورٌارَحلمٌ  (18)نساء: ا«.مِاْك مْاوَاأَنْاتَصْبِِ وااخَلٌِْالَك مْاوَااللََّ

در آیه شریفه، اجازه ازدواج بـا کنـیزان، در صـورت عـدم اسـتطاعت مـالی جهـت                     

است اما ایـن ازدواج شـرایطی دارد از جملـه ایمـان کنیـز             ازدواج با زنان آزاد، بیان شده 

بـا اجـازه صاحبانـشان و      (، 016، ص8، ج0861طبرسی،   –  089، ص0ق، ج 0000)طباطبایی، 

و (  010، ص 8، ج 0861)طبرسـی،  پرداخت مهریه به صورت کامل و بـدون ضـرر و زیـان     

زنـان عفیـف اسـت، زیـرا        »محـصنات «این که کنیزان باید محصن باشند. مراد از کلمـه       

( و فرمـان    008، ص 0ق، ج   0000زنان شوهردار قابل نکـاح کـردن نیـستند )طباطبـایی،            

چهارم در آیه جهت ازدواج با کنیزان این است که دوستی پنهانی جهت فعل حـرام، بـا                  

ایشان برقرار نشود و ارتباط با کنیزان مانند زنان آزاد فقـط از طریـق ازدواج و پرداخـت     

 مهریه باشد.

است که انتخاب کنیزان را بـرای       اا«موحْصَااتٍاغَلَِْاموسافِحاتٍاا«عبارت  البته شاهد آیه    

داری به    است. شاید دوران برده     ازدواج، مانند زنان آزاد؛ مشروط به صفت احصان کرده        

داری باشـد امـا یکـی از          سر رسیده و اسلام عزیز پرچمدار پایان داده به تبعیـض و بـرده             

کریم، فهم اهمیت ویژه روابط انسانی و پاک بیـن            آثار وجود این آیات شریفه در قرآن      

اقـشار جامعـه    کریم در حف  عفت و پاکدامنی تمامی زنان و مردان و اهتمام والای قرآن 

 شوهر و.... زنان است: مسلمان و هیرمسلمان، آزاده و کنیز، شوهردار و بی

 . شواهد تکلیف بودن حصن3-5

و عفت جنـسی بـه دلیـل ارادی بـودن و تـاثیر خواسـت                  »حصن«تا اینجا دانسته شد که      

انسان برای تحقق آن، تعیین قوانین حمایتی در تحقق آن، عدم وابستگی به دین و ملـت                 
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 شود. خاص؛ حق است و در ادامه دلایل تکلیف بودن آن مطرح می

 شاهد اول: محصنِین؛ مدافعان حریم خانواده

کریم که به کـانون خـانواده عطـاء شـده، و              مفهوم ابداعی و متعالیأ قرآن    »  قوامیت«    

ای از ابهـام قـرار دارد؛ از جملـه            ها در هاله    آثار و برکات تبیین نشده آن که از پس قرن         

 .است »حصن«مؤیدات در تکلیف بودن 

در آیات مربوط به زنانی کـه ازدواج بـا ایـشان حـرام اسـت یکـی از مـوارد؛ زنـان             

شوهردار است یعنی زنی که در حصن و حفاظت شوهر قرار دارد. لـذا حـصن و حفـ                   

عفت جنسی زنان برشوهران ایشان، واجب است و در حیطه قوامیت مردان قابل تعریف              

 خواهد بود.

َِاعلََلكْ مْاوَاأ حِتلَّالكَ تمْامتااااااااااااااااااا» َُااللَّ وَاالیْوحْصاَاتوامنَِاالاِّساِ اإِ َّامااملَكََْ اأیَیْام ك مْامَِا

وَرا َاْلِك مْاأَنْاتبَََْغ واابَِْموْالِك مْاموحْصِالنَاغَلَِْاموسافحِلنَافَیَاااسََْیََْعَْ مْابِتَِاماِْهوتنَّافَتوت وهونَّااااا

 (.10)نساء: ا«أ موورَهونَّافَِیرةًَ...

و لا یخفى أنّ الحصان  فی الرجال: بمعنى واحد و هو حفـ  عفـاف النفـس. و أمّـا                 « 

»فی النساء: فظاهریّ و معنـویّ، فالظـاهریّ: هـو الحـصان  بـالتزویج و مـن ناحیـ  الـزوج               
ــای   (؛ 060، ص8، ج0800)مــصطفوی، ــه معن ــده و محــصنَه ب ــای نگهدارن ــه معن محــصنِ ب

(108، ص 1، ج 0800مصطفوی،)نگهداشته شده از طرف عقل یا سرپرست یا شوهر است           

شود اولی در صـورتی کـه پاکـدامنی از جانـب       حصنِه و محَصنه هر دو بر زن اطلاق می 

آملـی،    )جـوادی از جانب هیر، مانند محفوظ ماندن به سبب همـسر             خودش باشد و دومی   

پس در محلی که حفاظت از جانب شوهر است، عفت جنـسی بـه         (  198، ص05، ج0855

 اعتبار مردان در مقابل زنان، تکلیف است.  

 شاهد دوم: منع تعدی به حریم محصن 

در بحث حف  عفت جنسی و قوانین حمایتی درباره زنان، با توجه به آیـات مربـوط                      

به تهمت زدن به زنان عفیف؛ عواقب تعدی به عفت زنان مشخص شد. حکم بیان شـده                 
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در آیات شریفه، دو طرف دارد، اگر حقی است برای زنـان پـس بایـد گفـت کـه قطعـاً           

 تکلیفی است بر دوش مردان.

وَاالَّذینَایَِْموونَاالْیوحْصَااتِاث مَّالَماْیَْْت واابَِْرْبَعةَِاد هَدا َافَامْلِدووهومْاثَیتاملنَامَلْتدةًَاوَا اااا» 

 ( 0)نور:  »تََْبَل واالَهوماْدَهادةًَاأَبَداًاوَاأ ولئِكَاهومواالْفاسَِ ونَ

اِنَّاالَّذیناَیَِمْووناَالیْوحصْاَاتاِالْغافِ تاِالیْوؤمْاِاتِال عاِ واافِتیاالتدُّمْلااوَاالْتوخِِةَِاوَالهَوتماْااااااااااا» 

 (18)نور: ا«عَذاٌُاعظَلمٌ

علاوه بر دو آیه فوق که متـضمن معنـای تکلیـفِ رعایـتِ حـقأ عفـت جنـسی زنـان            

از سوره مبارکه نور شاهد دیگری است بر این تکلیف الهـی.        88توسط مردان است آیه  

شـان بـر ایـشان واجـب اسـت،       چنانکه مـردان وظیفـه حـصانت و حفـ  عفـت همـسران       

همچنان که مردان حق تعدی بـه زنـان عفیـف و شـوهردار را ندارنـد، بـا توجـه بـه آیـه                 

عفـتی کـرده و در        توانند زیردستان یا کنیزان خـود را مجبـور بـه بـی              منظور؛ نباید و نمی   

 است. بازداشته »بغی«صورت اراده تحصان از طرف کنیزان، خداوند ایشان را از 

ََغ توناَااااااااااااااااا» َِاواَلََّتذیِنَایبَْ وَامِتنْافَترلِْ َََّىایوغاِْلهَوتموااللََّت ََعفِْفِاالََّذیِنَالَاایَجدِوونَامكَِاح ااحَ وَلْلَسْ

َِاالََّتذيِااااااااااااااا َ مْافِلهمِْاخَلِْاًاوهَت وهومْامنِْامَتالِااللََّت َُامیََِّااملَكََْ اأیَیَْام ك مْافكََاتبِووهومْاإِنْاعلَیِْ ََا االكِْ

ََغ وااعَتِضََاالحَْلَتاةِاالتدوَّمْلَاا.ااااااااااااا ََلَاتكِ ماْعلَىَاالبِْغَاِ اإِنْاأرََدْنَاتحََصوَّاًاالَِبَْ ِِهوواافَ  «..هتَام مْاوَلَاات كْ
 (88)نور: 

عفت جنسی؛ با توجه به دائره وسیع حـق و تکلیـف، از           و  »حصن«جایگاه ارزشمند  

جانب مردان و زنان؛ قابل درک است. لذا ضروری است جامعـه دیـنی، علمـا قرآنـی و                  

کریم بـر ایـن       با توجه به حساسیت قرآن   فعالان فرهنگی آگاه از معضلات جامعه اسلامی 

عنصر ارزشمند و گوهرناب؛ خلاء موجود را پرکرده و منـشور عفـت، خصوصـاً عفـت                 

 جنسی را سامان بخشند.
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 گیری   نتیجه

کریم بر طبق اصل معنای آن که منع است یا حف  مطلـق چـیزی در           حصن در قرآن 

کریم بر    در قرآن »حصن«است. عنوان     ظاهر و باطن و حالتی شخصی است؛ به کار رفته         

شود اما مفهوم آن از جهت لغوی در همه موارد یکـی اسـت            مصادیق متعددی حمل می 

 یعنی همان مفهوم حصن که به معنای حف  و صیانت است.

دهـد: حـصن در دو حیطـه صـفات      نـشان مـی   »حصن«واره معنایی واژه  ترسیم نظام 

اشیاء و صفات انسانی به کار رفته، اما مهم آن است که در هر دو مورد، به منظور حف                    

 و حراست از جایگاهی خطیر یا موقعیتی ویژه بوده است.

هـای یهـود      مشتقات واژه حصن جهت بیان معانی حسی در توصیف اسـتحکام قلعـه            

در مواجهه با سپاه اسلام، اعجاز حضرت یوسف در حفـ  طولانـی مـدت گنـدم و زره        

 است.   سازی حضرت داود به الهام الهی به کاررفته

زیـستی    کـریم در مقـام بیـان عفـت زنـان و مـردان، پـاک                 مشتقات احصان در قرآن   

اسـت. لـذا لازم       ایشان، صیانت شوهران از پاکدامنی زنان، آزادگی زنان و اسلام؛ آمـده    

کریم، جهت تحقق عفت جمعی؛ جایگاه ویـژه     است در منشور تربیتی مستخرج از قرآن 

 عنصر احصان بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد.

در تبیین اهمیت آن در نظام        )حق یا تکلیف بودن(،     »حصن«واکاوی چیستی یا ماهیت     

خانواده و تحقق تمدن نوین اسلامی؛ بسیار مهم است. بررسی آیـات قـرآن نـشانگر آن                

 است که احصان به اعتباری حق و به اعتباری تکلیف است:

بــر طبــق آیــات ذکــر شـده؛ حــق اســت و دلایــل آن، وابــستگی بــه   »حـصن «اولاً؛ 

خواست انسان، قـوانین حمـایتی قـرآن جهـت تحقـق آن، فرادیـنی یـا جهـانی بـودن و                      

 فراطبقاتی بودن می باشد.

تکلیف است به دلیل وظیفه بـودن حفاظـت و            »حصن«ثانیاً؛ بر طبق آیات مذکور،      

 »محصنِ«صیانت شوهران بر همسران و منع تعدی به حریم 
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 وضعیت سکونت زوجه معتده رجعیه در قرآن کریم
 0فاطمه کریمی

 1رقیه سادات مؤمن

 چکیده

هـای زنـان در      مسأله سکونت زوجه مطلقـه بعـد از طـلاق و سـرگردانی او، یکـی ازچـالش             

ترین نیازهای اوست که ایـن امـر          بحران فراق و جدایی است. داشتن سکنای مناسب از مهم     

اسـت کـه تـأمین آن بـه عنـوان           » عده رجعی «در قران کریم مورد توجه تام، بویژه در ایام          

ــرآن    ــر عهــده زوج اســت. از آنجــا کــه ق ــسلم او ب ــای  یکــی از حقــوق م  کــریم ســنگ بن

اسلام است، این پژوهش برآن است تا رویکرد مـصحف شـریف را بـه مثابـه             گذاری  قانون

ترین منبع استنباط حقوق در زمینـه وضـعیت سـکونت زوجـه مطلقـه معتـده رجعیـه                     اساسی

بـپردازد و بـه    مشکلات این قشر از زنان در موضوع تحقیـق  به تعمیق شناخت تا  کند  بررسی

از گـیر  از پیامـدها و آثـار آن، راه حـل ایـن مـشکل را                  ساز  جامعـه و پیـش   منظور سالم 

بیابد. بدین منظور در این تحقیق مبانی، ماهیـت و ضـمانت اجـرای ایـن                کریم    دیدگاه قرآن 

گـیرد. ایـن     نوع سکونت از دیدگاه آیات قرآن کـریم مـورد شناسـایی و بررسـی قـرار مـی       

ای و اسنادی به این نتیجه        تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه      -روش توصیفی   تحقیق با 

است؛ که شیوه فعلی رایج بین زوجین در ایام عده رجعیـه خـلاف دسـتورات قـرآن                    رسیده

است؛ زیرا مبانی قرآن کـریم زوجیـن را ملـزم بـه سـکونت مـشترک در ایـام عـده رجعیـه            

است. زوجین نیز اجازه      های اجرای تعیین کرده     کند و برای حسن اجرای آن نیز ضمانت         می

ی امـروزی زوجیـن کـاملًا بـا           کنند؛ درصورتی سـیره     ندارند بر خلاف آن با یکدیگر توافق   

 دستورات قرآن متقابل است.

  طلاق در قرآن، سکونت مطلقه، طلاق رجعی، عده رجعیه، سکونت معتدهکلیدی:  واژگان
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    f.karimi@isuw.ac.ir)نویسنده مسئو ل(                     تهران  -)علیه السلام(کارشناس ارشد دانشگاه امام صادق-0

  sadatmomen@isu.ac.irتهران          -پردیس خواهران -)علیه السلام(استادیار دانشگاه امام صادق  -1  

  001861619  
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 طرح مسأله

هـای    امروزه مسأله طلاق و جدایی زوجین و توسعه آن در زنـدگی مـدرن از آسـیب                  

هاست، امر اطاله دادرسی، سرگردانی       جدی در جوامع کنونی برای خانواده و نیز دولت        

زوجه، عدم توجه به مصالح جمعی، فقدان راهبرد مشاوره مطلوب، توسعه و تعجیـل بـر                

طلاق توافقی، عدم تأملات جدی در دریافت مهـارت زنـدگی در آیـات طـلاق، بنیـاد                  

اسـت کـه      ای نموده   خانواده و سرنوشت محتوم زنان را دچار ناامنی و سرگردانی عدیده          

در این زمینه بایستی اقدامات اساسی از جهات مختلف صورت پـذیرد. در ایـن نوشـتار                 

اهتمام بر تبیین راهبرد قرآن در امر سکنای زوجه، بلکه توجه به این راهبرد برای تـداوم                 

که در آیات طـلاق بـه صـورتی حکیمانـه بـرآن تأکیـد          زندگی زناشویی است. همچنان 

 دارد.

گذاری اسلامی یکی از عوامل انحلال نکاح، طـلاق اسـت کـه بـه دو          در نظام قانون 

شوهر مـادامی کـه عـده زن تمـام          » طلاق رجعى «شود. در     نوع رجعی و بائن تقسیم می     

تواند با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد            است، هر زمان که بخواهد مى   نشده

سازد، بدون آنکه نیـاز بـه انـشاء صـیغه عقـد نکـاح                   بازگردد و پیوند زناشویى را برقرار     

کـریم در مقابـل حـق رجـوع بـرای مـرد بعـضى از                  مجدد باشد. خداوند در آیات قرآن     

است و احکـام    حقوق مانند نفقه و مسکن را در ایام عده طلاق رجعى برای زن برشمرده 

ای کـه زوج در طـول ایـام عـده موظـف بـه        است. بـه گونـه   مرتبط با آن را مطرح کرده 

باشد و همچنین حق اخـراج وی را از مـنزل مـشترک نـدارد.                 ی زوجه می    پرداخت نفقه 

ی   همچنان که زن هم حق خروج بدون دلیل را ندارد. در واقع شارع مقدس شأن مطلقه               

اسـت و نظـام خـانواده         برد که گویی اصـلًا طلاقـی واقـع نـشده          رجعیه را آنچنان بالا می 

همچنان مستمر و پابرجاست و حکمت این امر پایداری و اصـلاح زنـدگی زناشـویی و                 

رجعت برکانون گرم خانواده است و در اینجا هم مثل حکم شقاق، اصل حف  زندگـی      

 است. بلکه مذمت طلاق نیز برهمین اساس است.  

بـر طبـق فرمـایش امـام          -کریم سنگ بنای دین اسلام بوده و همگان موظفنـد          قرآن
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ق، 0000)حرعـاملى،   » فما لم یوافق فی الحدیث القرآن فهو زخرف    «صادق علیه السلام:  

گردنــد و  فــرع را بــر اصــل عرضــه دارنــد و از صــحت و ســقم آن مطلــع  -(05، ص05ج

شود رویکرد قرآن کریم به       بنابراین لازم است بررسی     کنند.  مخالف کتاب وحی را طرد    

آیـا بـا طـلاق و       اسـت؟   چگونـه تببیـن شـده   در ایـام عـده   زنان مطلقـه  سکونت وضعیت  

 شود و خود باید فکر تهیه مسکن باشد؟ جدایی، زوجه به یکباره رها می

هرچند اصل سکونت زوجین با یکدیگر بـرای ایـام زوجیـت و نکـاح اسـت امـا بـه                

کریم در مـواردی بعـد از جـدایی، همچـون ایـام عـده طـلاق رجعـی ایـن                       دستور قرآن 

ایـن مقالـه بـه بررسـی و تبییـن مبـانی، ماهیـت و              سکونت نیز باید تداوم داشته باشد کـه   

ضــمانت اجــرای ســکونت زوجــه مطلقــه در مــنزل مــشترک در ایــام عــده از دیــدگاه   

 پردازد. کریم می قرآن

 چارچوب نظری 

های پیشین، این موضوع از منظـر آیـات قـران کـریم مـورد بررسـی قـرار                     در پژوهش    

است و در یک قالب کلی حقوق مالی زوجه و یک قالـب اختصاصـی سـکونت                   نگرفته

کوروش بشیری، علـی پریمـی و احمدرضـا         تحقیق  است.   زوجه مورد تحقیق قرار گرفته 

بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در قرآن؛ فقه امامیـه و    «بهنیافر با عنوان  

، فــصلنامه مطالعــاتی قرآنــی، ســال دهــم،  0895، »مقایــسه آن بــا حقــوق کــشور مــصر 

هاست که هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیـت           یکی از آن    105-180، ص 01شماره

 وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است.

بررسی حقوق مـالی زوجـه در       «همچنین مقاله عباس جعفری دولت آبادی با عنوان         

، 80، نـشریه دادرسـی، شـماره      0858،  »موارد صدور حکـم طـلاق بـه درخواسـت زوج          

ــت »دو بخــش؛ 88-15ص ــصادیق حمای ــانی و م ــه    مب ــن طــلاق ب ــالی از زن حی ــای م ه

را مـورد   » های خانواده در ایـن زمینـه        تحلیل رویه قضایی دادگاه   «و   » درخواست زوج 

کند ماده واحده قـانون اصـلاح مقـررات طـلاق مـصوب               دهد و بیان می     بررسی قرار می 
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، مردی را که خواهان طلاق اسـت مکلـف بـه پرداخـت حقـوق مـالی زن شـامل                     0800

بینی حقوق    است. از طرفی پیش     المثل، نحله، تا نصف دارایی، نفقه و مهریه نموده          اجرت

مالی زن حین رأی طلاق به درخواسـت زوج در اکـثر مواقـع بـه معنـای پرداخـت ایـن                      

تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گـردد کـه نتیجـه               حقوق به زن نیست؛ زیرا زوج می     

آن بلاتکلیفی زن است. رویه قضایی در مورد حقوق مالی زن در حین طلاق بـا تـشتت                   

هـای مـاده واحـده طـلاق          و چندگانگی مواجه است و در برطرف کردن نواقص و ابهام      

 موفق نبوده است.

سکونت زوجـه در مـنزل      «نامه ملیحه مهدوی، با عنوان      در قالب اختصاصی نیز پایان 

، بـا بررسـی ماهیـت       0899،  »مشترک در ایام عده رجعیه در حقوق ایران و فقـه خمـسه            

 کند. زوجیت زوجه در ایام عده نسبت به زوج بیان می

  زوجـه   حکـم     در    ایـران،     موضـوعه     قـانون     توسـط     اتخـاذی     موضـع     اینکه      به    توجه    با  

از   اسـت کـه       حقـوق     برخـی     دارای      فقـط     رجعیه  مطلقه    است، رجعیه  مطلقه  بودن  حقیقی  

به دلیل مخالف بودن رویه عملی جاری بیـن زوجیـن بـه                 باشد. لکن  نفقه می ها  آن جمله   

نظر     در    حتی    نمایند.  سکونت      یکجا  که زوجین در ایام عده    آید   می پیش   موردی ندرت،   

مـذموم    امـری       طلاق  صیغه    اجرای    از    پس    منزل مشترک      در زوجین  سکونت  عامه  عرف   

ندارد. سـپس بـا بررسـی اقـسام           وجود   حکم  این  اجرای  امکان   عمل، در  و  شود  می تلقی   

طلاق به مقایسه عده نیز در کشورهای اسلامی چون مراکش، هندوستان، سوره، مصر و            

 پردازد. عراق و کشورهای هیراسلامی می

 زوجین در منزل مشترک در ایام عده  سکونتقرآنی .  مبانی 1
ها و    است و توصیه    خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم به نهاد خانواده اهمیت داده           

قوانین مهمی برگرفته از اخلاق و روانشناسی انـسانی جهـت حمایـت از ایـن نهـاد مهـم                   

اسـت و حـتی در آسـتانه جـدایی و پـس از اجـرای صـیغه طـلاق نـیز بـرای                     وضع کرده 

یکـی  است که     جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده قوانین کاربردی مهمی وضع کرده    
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در کـه   سکونت زوجین در منزل مشترک در ایـام عـده رجعیـه اسـت      ها  ترین آن از مهم 

 پردازیم. میاز دیدگاه آیات قرآن کریم سکونت این این قسمت به بررسی مبانی 

به حقوق زوجه مطلقـه از جملـه سـکونت          خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم        

هـا و قـوانین مهمـی برگرفتـه از            اسـت و توصـیه      اهمیـت داده  معتده رجعیه در زمان عده      

در ادامه  است که     جهت حمایت از او وضع کرده     و جنسیتی   اخلاق و روانشناسی انسانی     

 شود. بررسی میمبانی قرآنی آن 

 سوره طلاق  1. آیه 1-1

برخی از آیات قرآن کریم به لـزوم سـکونت زوجیـن در مـنزل مـشترک در ایـام عـده                      

یَااأیَوهَااالاَبِیواإَِْااااا«فرمایند:    سوره مبارکه طلاق می     0خداوند در آیه      .رجعیه تصریح دارد  

ْْتِلنَابفاحتشَاموبَلاَِتَ... ااااااااااااااا ِ منَْاإِلَااأَنایَ َ مواالاِسَا ا...الَاات رِْمِووهونَامنِابولووتهِنَِّاوَلَاایرَْ َْ ای   طلََ

)در مـدتی کـه عـده خـود را      پیامبر زمـانی کـه خواسـتید زنـان را طـلاق دهیـد... آنـان را         

بـیرون نرونـد مگـر    )در مـدت عـده(   هایشان بیرون نکنید و آنان هـم   از خانهگذراننـد(    می

)که در آن صورت بیرون کردنشان از خانـه منـع           اینکه مرتکب عمل زشت آشکاری شوند    

 »...ندارد(

کنـد و     وضعیت سکونت زوجه مطلقه را در ایـام عـده روشـن مـی             در واقع خداوند     

هایشان بـیرون نکنیـد و آنـان          از خانه ؛   ات رِْمِووهونَّامِنْابولووتهِِنَّاوَا ایرَِْ مْناا«فرماید:   می

، که در واقـع بیـن نـص و فتـوا در ایـن موضـوع فرقـی                   »  بیرون نروند )در مدت عده( هم  

نیست و تفاسیر متعدد شیعه و سنی بر دلالت این آیه شریفه بر الزام زوج نسبت بـه تهیـه                    

 . (810ق، ص0000)تبریزی، مسکن برای زوجه در عده طلاق رجعی توافق دارند 

ا« ات رِْمِووهونَّامِنْابولووتهِِنَّااا«علامه طباطبایی در تفسیر المیزان معتقدند ظاهر عبارت         
َارَبَّك تمْا«بدل از جملـه   اسـت و خاصـیت ایـن بـدل تأکیـد نهـى در عبـارت           « وَااتََّ واااللََّ

نهى از بیرون رفتن خـود زنـان از مـنزل          » وَا ایرَِْ مْنَ«  است و جمله » بیرونشان نکنید«

 .(818، ص09 ، ج0800)طباطبایی، مشترک است 
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دارد، زنان مطلقه را تا قبل از انقـضاء مـدت     طبرانی از مفسرین اهل سنت نیز بیان می 

ــه عــده ــرای    شــان از خان ــل از عــده در آن ســکونت داشــتند و ب هــای خودشــان کــه قب

طبرانـی،  )باشـد.     شوهرانشان بود، بیرون نکنید که سکونت در آن خانه برای زن نـیز مـی              

به عبارتی، منزل مـشترک تـا پایـان عـده بـرای زوجـه مطلقـه نیـز                   (  198، ص 6ج  م،1115

تواند در این دوران زن را از منزل مشترک که علاوه بـر             محسوب می شود و شوهر نمی 

 باشد اخراج کند. شوهر برای خود زن نیز می

اما منظور از ممنوعیت اخراج توسط شوهر و ممنوعیت خروج زن مطلقـه چیـست؟               

ها را با عـصبانیت و بـیزاری از           منظور از ممنوعیت اخراج زنان این است که شوهران آن     

زندگی مشترک یا به دلیل نیاز به مسکن بیرون نکنند. البته با اشاره به این که اجـازه آن                   

ها تأثیری در رفع ممنوعیت ندارد؛ و منظور از ممنوعیت خروج نیز به این معنا است که                 

 .(880، ص0 ق، ج0010)زمخشری، اگر بخواهند خودشان بیرون روند نیز نباید بروند 

یابـد؛ زیـرا در       این حکم مخصوص مطلقه رجعیه است و به مطلقه بائنـه تعمیـم نمـی              

شـاید خـدا پـس از ایـن      لَعَلَّ اللّهَ یحُْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْـراً؛ ...   ...«فرماید:  ذیل این آیه می 

ــیز مــی ».پدیــد آورد]دیگــر  رخــداد   فَتتِِْاابَلَغْتتنَاأمَلََهوتتنَّا»فرمایــد:  و در آیــه بعــد ن

شان رسـیدند،     پس هنگامى که به پایانأ عده     بأمَعْرُوفٍ؛  فََْمْسِك وهونَّابِیَعِْ وفٍاأوَْافارِق وهونَّااااا

به شایـستگى از آنـان        ]اگر نخواستید  یا  )به آنان رجوع کنید(  آنان را به خوبى نگه دارید،  

و اختصاص این آیه برای مطلقه رجعیه صراحت دارد، زیرا اختصاص دارد            » جدا شوید 

. که این نگهداشتن بـه واسـطه رجـوع         (810ق، ص0000)تبریزی، به جواز نگه داشتن زن  

افتد و در طـلاق بـائن حـق رجوعـی وجـود          شود که در طلاق رجعی اتفاق می انجام می 

  ندارد.

اَا«تنها استثنای این حکم آن است که   ؛ زوجـه مرتکـب    »إِلَااأَنایَْْتِلنَابفاحتشَاموبَلِاَت

 .  کار زشت و آشکاری شود که مراد از آن در تفاسیر متفاوت است

است و فاحشه کـسی اسـت کـه مرتکـب           » زشت و قبیح  «فاحش در لغت به معنای      
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گنــاه مــذموم زشــت و آشــکاری شــده باشــد. تفــسیر فاحــشه مبینــه در تفاســیر مختلــف 

هـا    در میـان آن   » فاحـشه مبینـه   «امـا مـراد از        .(819ق، ص 0000)تبریـزی،   گوناگون است 

ایـذاء و   «صاحب تفسیر شـاهی معتقـد اسـت مـراد از فاحـشه،                برای مثال   متفاوت است. 

 (005، ص 1ق، ج 0000)حسینی جرجانی،   است.» دشنام دادن خانواده زوج توسط زنان مطلقه      

است کـه منظـور       آمده)علیه السلام(   تفسیر البیانی للقرآن الکریم و المأثور از امام رضادر  

.هـا بـد اخلاقـی کنـد         از فاحشه مبینه این است که زوجه خانواده زوج را اذیـت و بـا آن          

چنانچه از امام باقر و امام        (8من أبواب العدد، الحدیث     618 الباب   08ق:  0015)ر.ک: نوری،   

ناسزا گویی و اذیـت اهـل       » فاحشه«است که مراد از     نیز روایت شده)علیه السلام(  صادق

 (.081، ص1ق، ج0018)حلی سیوری، خانه توسط آن زن است 

ــنت      ــل س ــسران اه ــی و زمخــشری از مف ــون طبران ــسرین چ ــی از مف ــن برخ همچنی

گویند: زنان مطلقه بیرون نروند مگر اینکه خروجشان به واسطه معصیت باشد. یعنـی                می

مگر اینکه زنا کنند و آن زنا با شهادت چهار شاهد بر او اثبات شـود پـس بـرای اجـرای         

ــی  ــیرون م ــد ب ــد  ح ــى، رون ــشری،  198-190، ص6  م، ج1115)الطبران ، 0ق، ج0010و زمخ

 (.888ص

شود   است که برای اجرای حد بیرون برده می       » زنا«اند مراد از آن    برخی دیگر گفته 

ها بر تبادر است. اما برخی از مفسرین معتقدند دعوی تبادر زنـا از فاحـشه                و استدلال آن 

مبینه خالی از وجه است. زیرا تبادر علامت وضع است در صـورتی کـه مـراد از فاحـشه           

اعمال و رفتار قبیحه است و آن عبـارت از بـد رفتـاری مطلقـه بـا اهـل خانـه و ناراحتـی                  

خانواده شوهر از افعال او است که آن رفتارها موجب شدت عـداوت و دشـمنی منافـی                  

ق، 0000)حـسینی جرجـانی،       حکمت سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده اسـت      

 .(009-005ص، 1ج

ایـذاء، بـداخلاقی و     از قبیـل      هـر معـصیتی   ها این است که فاحـشه       در کل برآیند آن 

دشنام دادن به خانواده زوج یا اهل خانه توسط زوجه مطلقه، خروج زن از خانه در ایـام                  

زنا و .... اسـت. البتـه       سرقت از خانه شوهر، سلیطه شدن بر شوهر،         عده به هیر ضرورت،     
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داننـد بـر تبـادر اسـت کـه در ایـن صـورت مـرد                   استدلال مفسرینی که مراد از فاحشه را زنا می        

 .تواند زن را اخراج نماید می

دارد و    خداوند در انتهای آیه شـریفه علـت ایـن قـوانین و احکـام مطـرح شـده را بیـان مـی                       

این قسمت از آیه شریفه اشـاره بـه علـت             «.لَاتدريالَعَلَااللَََایوحْدِث ابَعْدَاَْلِكَاأَمِْاًاااااا«فرماید:    می

اشـاره بـه    » ذلِـک »فرماید. ضـمیر      های تشریع عده را می      های مذکور دارد و یکی از فلسفه        نهی

، رجوع مرد و ایجاد محبت و رهبـت بعـد           »یوحْدِث ابَعْدَاَْلِكَاأَمِْاًااا»طلاق رجعی دارد و مراد از       

هـای    از نفرت و کراهت سابق است؛ یعنی حکمت مقتضی آن است که مطلقات رجعیه از خانـه     

شوهران خود تا پایان عده بیرون نروند؛ زیرا محتمـل اسـت کـه شوهرانـشان از طـلاق پـشیمان                     

، 1جق،  0018؛ حلـی سـیوری،      011ص،  1جق،  0000)حسینی جرجـانی،    شوند و قصد رجعت کنند      

و بدین ترتیب حف  نظام خانواده انجام شود. این امـر             (818ص،  09ج، 0800و طباطبایی،   081ص

نیـز  )علیـه الـسلام(     در کافى به سند خود از وهب بن حفـص از یکـى از دو امـام صـادق و بـاقر                       

 .(886، ص09 ، ج0800)طباطبایی، است  روایت و تأیید شده

اخـراج زن از مـنزل     در نتیجه بر اساس نظر فقیهان آیه ظهور در حرمت دارد و بر این اساس  

و در مقابـل    شود  مرتکب فاحشه   که زن  حرام است مگر این مشترک در ایام عده رجعیه بر مرد  

ق، 0015)حلی،  نیز خروج از منزل مشترک در این ایام نیز بر زن نیز حرام است مگر به ضرورت                

 .(08ص، 6جق، 0001و جبعی عاملی،  80ص، 8ج

 سوره طلاق  6. آیه 2-1

سـوره    6کنـد آیـه       یکی دیگر از آیاتی که لزوم سکونت زوجه مطلقه در ایام عـده را بیـان مـی                

أَسْكِا وهوناَمِنْاحَلْث اسَكاََ مامِتناوومْتدِم مْاوَااااا«فرماید:  مبارکه طلاق است. خداوند در این آیه می 

بـه انـدازه توانگـری خـود        )تـا پایـان عـده(       ؛ زنـان طـلاق داده را        لَاات رَارووهونَالَِ رَلَِ وااعَلَلْهِتنَ...اااا

آسیب و زیان نرسانید تا زنـدگی را بـر آنـان سـخت              )در نفقه و مسکن(     سکونت دهید و به آنان  

 »....)و آنان مجبور به ترک خانه شوند(کنید 

کنـد    گردد و این معنـا را سـیاق تأییـد مـى          به زنان مطلقه برمی» أَسْكاِ وهونَّ»در » هن«ضمیر  
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 (.881، 09 ، ج0800)طباطبایی، 

اند. منظـور     را هم به فتحه هم به ضمه و هم به کسره واو حکایت کرده         »وجد«کلمه  

؛ 588ق:  0001)راهـب اصـفهانی،     .  تمکن و مقدار توانگـری زوج اسـت       » من وجدکم «از  

 (.091، ص8ق، ج0008و فیض کاشانی،  800، ص09 ، ج0800طباطبایی، 

دارد مرد باید با سکونت دادن زوجـه مطلقـه، تقـوا            زمخشری در تفسیر خود بیان می 

 منِ«را در شأن او که در عده است رعایت کند. سپس در توضیح کیفیت این سکونت           
داند که بعـض آن حـذف شـده و معنـا               می» منِ تبعیضیه «را  » منِاحَلث اسَكاََ ما«در  »

آن این است که مرد زوجه مطلقه را در ایام عده در بعضى از جایى کـه سـکونت دارد،            

 مِـن حَیـثُ سَـکنَتمُ     «را عطـف بیـان بـه        » منِ وُجدِکمُ «در  » منِ«سکنی دهد. همچنین    
ها را در جایى از مـسکن خـود کـه اسـتطاعت دارد سـکنی          آن«داند به این معنا که  می»

تجدید نظر شـود چـون تبعیـضیه بعیـد اسـت و              .(885، ص0  ق، ج0010)زمخشری، » دهد

معنای روشنی را نمی رساند. بلکه مراد تلاش مرد در حـد توانـایی در تـدارک مـسکن                    

خواهـی بایـستی بـرای او فـراهم کـنی. لـذا معنـای                 است. یعـنی هرچـه بـرای خـود مـی          

 نزدیکتری را به ظاهر آیه تبیین نمایید. 

کنـد کـه      بر زوج حکـم مـی     » وَا ات رورُّوهونَّالَِ رَلَِّ وااعَلَلهِْنَّاااا«سپس خداوند با بیان     

هـا را     تان کنید و از نظر لباس و مـسکن و نفقـه آن        حق ندارید ضرر  متوجه زنان مطلقه 

تا بر اثر فشار مجبور به نقـل مکـان          (  881، ص 09  ، ج 0800)طباطبایی،  قرار دهید     در مضیقه 

 و ترک نفقه شوند.

ماهیت سکونت زوجه مطلقعه در معنزل معشترک در ایعام ععده از دیعدگاه         .  2

 کریم قرآن
به منبع وحـی و   مستقیم احکام اسلامی که مبتنی بر نص قرآن کریم است به دلیل اتصال  

  شـوند و عمـدتاً هیرقابـل تغیـیر و لازم            حکمت باری تعالی مسلم و قطعی محـسوب مـی         

عده و احکام مرتبط با آن نیز جزء        باشد.    ها جایز نمی    و توافق برخلاف آن   الاجرا هستند   

دستوراتی است که در قرآن کریم مطرح و وضعیت زوجه مطلقه در این ایـام مـشخص                 
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است. نگه داشتن عده یک دستور قرآنی و امری تعبدی است که اسلام، بـا هـدف                   شده

خاصی برای زنان پـس از طـلاق یـا فـوت شـوهر، آن را قـرار داده و بـرای آن نظـام و                          

هـای عـده تبییـن        مقررات خاصی تعریف کرده است. بنابراین اگرچه برخی از حکمـت          

است، رعایت آن حکم خداوند است و لازم است به آن متعبد بود. هرچنـد برخـی               شده

 ها نباشند.   از زوجین خواهان آن حکمت

در رابطه با موضوع مورد بحـث و لـزوم سـکونت معتـده در مـنزل مـشترک، چـون          

اسـت، آیـا      مطلقه رجعیه در عده است و هنوز علقه زوجیت به طور کامل گسسته نـشده              

زن برای سکونت در هیر از منزل مـشترک، بـر طبـق قاعـده کلـی، بایـد از زوج اجـازه                    

حـتی اگـر    تواند سکونت مستقل بگزیند، یا اینکه         بگیرد و بدون اجازه و توافق با او نمی       

در نتیجه یک حکـم     زوج به او اذن خروج هم بدهد، جایز نیست مگر برای ضرورت و              

به عبارت کلی ماهیت سکونت زوجه مطلقه در ایـام عـده در         شود؟  مستقل محسوب می 

توانند بـرخلاف آن توافـق کننـد یـا حکـم              ها می منزل مشترک، حق زوجین است و آن 

است و توافق برخلاف آن جایز نیست؟ که این امر را در قرآن کریم مورد بررسی قرار                 

 دهیم. می

تحقیقات انجام شده تاکنون، معمولاً با دیدگاه وضعیت حقوقی زوجه مطلقه به ایـن       

در رابطه با وضعیت حقوقی زوجـه مطلقـه در ایـام عـده، در میـان                 موضوع پرداخته اند.    

 فقهای امامیه دو نظر وجود دارد:

حقوق و            نظر نخست  ل باشیم،  قائ ه  طلقه رجعی ن م ى بود حقیق ه زوجه  اگر ب  :

تواند با توافق زوج در منزلـی         تکالیف و ترتب آثار مطابق قاعده خواهد بود و زوجه می  

 هیر از منزل مشترک عده خود را سپری کند.

 مبین همین امر است. »المطلقه الرجعیه زوجه«همچنان که قاعده فقهی 

د       نظر دوم:  و ــ ج ــیم، و ل باش ــ قائ ن و   ى بود حکم ه زوجه  ى که ب در صورت

این حقوق و تکالیف هیچ توجیهى ندارد جز آنکه بگوییم تعبد صرف اسـت، چـرا کـه            
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مطلقه رجعیه زوجه نیست تا این آثار را داشته باشد. در نتیجه زوجه باید متعبد به احکام                 

الهی بوده و در منزل زوج سکونت کند که این تنها در مقام نظـر ختـم نمـی شـود و در                  

 عمل نتایجی نیز دارد.   

 رسد پذیرفتن نظریه دوم اقوی اشد است. زیرا؛ به نظر می

تحقیقات انجام شده تـاکنون، معمـولاً بـرای تبییـن ماهیـت      . همانطور که گفته شد 0

اند؛   سکونت زوجه مطلقه در ایام عده با دیدگاه وضعیت حقوقی زوجه مطلقه پیش رفته             

که عبارتی که در تعریف زوجه حقیقـی و همچنیـن تعریـف مـشهور زوجـه                   در صورتی 

مطلقه رجعیـه همـه آثـار زوجـه را داراسـت          «حکمی بودن زوجه مطلقه مشترک است،  

باشد. به بیان دیگر با توجه به اینکه خداوند در            می»  مگر آنچه را شرع استثنا کرده است     

ِ منَْاإِ اأَناْاااااااااا«سوره طلاق به صراحت با عبارت         0آیه  ات رِْمِووهونَامنِْابولوتوتهِنَِاوَا ایرَْت

اَ کنـد؛ و     اخراج و خروج زن از منزل زوج و منزل طلاق را منع مـی      « یَْْتِلنَابفاحشَاموبَلِاَ

َارَبَّك تمْ...ا»آن را با عبارت   و َاتقَُـوا اللَـهَ     «و در واقـع     کنـد     نهـی مؤکـد مـی    » وَااتََّ واااللََّ

)حـسینی جرجـانی،    تأکید احکام مذکوره است و بـر مخالفـت آن تهدیـد اسـت                 »رَبکَمُْ

هـای    ؛ پس توافق بر خلاف نهی الهی جایز نیست و بـه هـر یـک از نظریـه           (000ق، 0010

حقیقی یا حکمی بودن زوجه مطلقه قائل باشیم، به سبب اسـتثناء و نهـی مؤکـد زوجیـن                   

کنند. بنابراین ماهیت سـکونت   توانند برخلاف سکونت مشترک در زمان عده توافق  نمی

 باشد و توافق برخلاف آن جایز نیست. زوجه مطلقه در زمان عده، حکم می

رسد با توجه به اینکه اکثر مفـسرین قائـل بـه ایـن        در توضیح مسئله قبل به نظر می.  1

، 0800مکـارم شـیرازی،     )هستند که سوره مبارکه طلاق در مقام بیان احکام طـلاق اسـت          

ــایی،  080، ص01، ج0801؛ طبرســی، 100، ص10ج ــن (  810، ص09، ج0800و طباطب بنابرای

نگهداشتن عده نیز یکی از این احکام طلاق )ثلاثه قروء( و منع خروج و اخـراج مطلقـه                

باشد و از     و سکونت در منزل زوج در ایام عده نیز یکی دیگر از احکام طلاق و عده می      

سوره طـلاق مـرد تنهـا     0رسد. زیرا مطابق آیه  تعبیر احکام زوجیت بودن بعید به نظر می 
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اش بیرون کند که مرتکب کار زشت و فاحـشه            در یک صورت می تواند زن را از خانه       

شده باشد؛ اما اگر در ایام زوجیت باشد، به نظر مـرد چنیـن حقـی نـدارد و در صـورت                      

ارتکاب فاحشه توسط زن، مرد یا باید او را طلاق دهد یا نزد حاکم شرع بـرد تـا اثبـات              

پـس  (  0891610610.)درس خارج فقه کتاب النکاح آیت الله مظـاهری،          شود و او را حد زند    

 شود. اگر چنین باشد، تعبدی بودن حکم سکونت در عده از جانب شارع اثبات می

ها،خارج شدن از منزل مشترک در ایام عده رجعیه، بـر زن       اقوی بین فقهنظر بنابر .  8

سـوره طـلاق و روایـات نـیز توافـق             0مطلقاً حرام است. همچنین بـه اسـتناد اطـلاق آیـه           

براسـاس  هـا     بنابر نظر مـشهور فقـه     زوجین بر خلاف سکونت مشترک مؤثر نیست؛ زیرا         

تـوان    ظاهر آیه مذکور، سکونت مشترک ایام عده حق خداونـد متعـال اسـت کـه نمـی                 

بـر  به هر شکل که خواسـتند       حق زوجین نیست که بتوانند      و  خلاف این حق توافق کرد      

 (.880ص، 00جق، 0019)کلینی، آن توافق کنند 

سوره طلاق مطلق است و خداوند خروج از منزل مـشترک در ایـام                0مفهوم آیه .  0

بـه عبارتـی      اسـت.  عده رجعیه و سکونت در منزل مستقل را مقیـد بـه اذن شـوهر نکـرده     

تواند از منزل مشترک در ایام عـده          است در صورت اذن شوهر، زن می      خداوند نفرموده 

اسـت.   خارج شود و این خروج را به صورت مطلق، شوهر اذن دهد یا ندهد، نهی کـرده  

مـی    بنابراین مستقل بودن این حکم از قاعده کلی خروج از منزل در ایـام نکـاح اثبـات                 

شود. البته بعضی هم خروج در مواقع اضـطرار و ضـرورت را بـا لحـاظ شـرایطی جایـز                     

این نهـی از خـروج و اخـراج نوعـی رعایـت               .(880ص،  00جق،  0019)کلینی،    اند دانسته

حال طلاق دهنده است، بخـاطر دسترسـی بیـشتر بـه زن تـا بتوانـد در مـدت عـده بـه او                   

 (  165-160صق، 0005و زحیلی،  085صق، 0001)طبرسی، مراجعه کند.

َ مْامِتنْاوومْتدِم مْاوَ ااااااااااااا«فرماید:    سوره طلاق می    6آیه  .  8 أسَْتكاِ وهونَامِتنْاحَلْتث اسَتكاَْ

ِِناْاااااااااااااا ََّیایَرَعنَْاحیَلْهَونَافَت َ وااعلََلهْنَِاحَ َ وااعلََلهْنَِاوَاإِنْام نَااو تِاحیَلْافَْمَفِْ َ رَلِ ت رورووهونَالِ

وَاااااااا ضِْتعوالَت  َِ ِْت مْافَسَ ِ وفٍ،اواَإِناْتَعاسَت ِ واابَلاْكَ ماْبیَِعْت أرَضَْعنَْالكَ ماْفَوت وهوناَأ موورَهونَ،اواَأْتیَِ
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زنــان طــلاق داده شــده را هــر جــا کــه خودتــان ســکونت داریــد و در توانایــی أ خْتتِي ا

در این آیه معیار تهیه مسکن برای زوجه در ایام عده، وسع             »...شماست، سکونت دهید 

ترین معیار تهیـه مـسکن    ، در حالی که مهم»من وجدکم«و توانایی زوج ذکر شده است 

در ایام نکاح که یکی از مصادیق نفقه است این اسـت کـه آن مـنزل در شـأن و منزلـت            

شخصی و اجتماعی زن باشد و وسع و توان مالی مرد ملاک نیست و اگر مـرد مـسکنی                   

را برای زوجه تهیه کند که در شأن او نباشد و در آن منزل نتواند بـه خوبـی و راحـتی و                   

تواند از حاکم شرع به سـبب عـسر و حـرج تقاضـای       در آرامش زندگی کند، زوجه می 

شـود.    طلاق کند. بنابراین تفاوت میان ماهیت سکونت در ایام عده با نکـاح روشـن مـی                

واجب است در ایـام عـده هـم         » وَا ات رورووهونَالَِ رَلَِ وااعَلَلهِْنَاااا»البته با توجه به عبارت      

مسکن، مناسب و در شأن زن باشد و برای نیازهای او کفایت کند تا ضرری که در آیـه                

 (.016ص، 1جق، 0015)حلی،  از آن نهی شده است نیز منتفی گردد

خداوند در ادامه آیه به دنبال بیان این احکام به عنوان ضمانت اجرا برای خاطیان               .  6

َِاوَامَتناْاااااااا«مجازات گناه قرار داده است و به عنوان تأکید مى فرماید:       وَاتلِكَاحوتدوودوااللَّت

ِافَََدْاََلَمَامَفْسََو ااااا این حدود و مرزهـا  الهـى اسـت، هـر کـس از حـدود                  یَََعََّدَّاحودوودَااللََّ

و این نشان از آن دارد کـه ایـن قـوانین و             » است  الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده      

مقررات الهى ضامن مصالح خود مکلفین است. مرحوم فضل بـن شـاذان نـیز در کتـاب                  

الطلاق معتقد است این خروج و اخراج، یک حکم تعبّدی از جانب شارع مقدس است               

و هرگاه مطلقه رجعیه از منزل زوج خارج شود، به حـدودی کـه خداونـد تعییـن کـرده              

 ( .861-868ص، 00جق، 0019)کلینی،  است تجاوز کرده و برای او گناه است

 اتَدرِْيالَعَلَّااا«  ای که روایات، فقها و مفسرین با توجه به عبارت           با توجه به فلسفه   .  0

َایوحْدِث ابَعْدَاْلِكَاأَمِْاًا عده و عدم خروج زنان از خانـه و اقامتگـاه           برای آیه شریفه » اللََّ

بــه واســطه حــضور زن در خانــه خداونــد بعــد از  انــد ممکــن اســت  بیــان کــردهاصــلى 

های بین زوجین و ایجاد وضعیت جدید وسیله اصلاحى فراهم سازد و رجوع               کشمکش
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صــورت گــیرد و طــلاق منتفــی شــود، زیــرا تــصمیم بــر جــدایى و طــلاق هالبــاً در اثــر  

های مقطعی و زودگذر و تصمیمات آنی تحت تأثیر آن است که بـا گذشـت                  عصبانیت

زمان و اندیشه در پایـان کـار ممکـن اسـت زوجیـن از رفتارشـان پـشیمان شـده کـه بـا                         

هـا    امکـان آشـتى آن    )مدت عده(   معاشرت مستمر مرد و زن در یک مدت نسبتاً طولانى           

گردد و این ممکن نیست مگر با عمل کردن به دسـتورها  اسـلامى                تر فراهم می    راحت

بنابراین اگر قائل به حـق بـودن سـکونت در    .  (110، ص10، ج0800)مکارم شیرازی، فوق  

ایام عده باشیم زوجین به واسطه خشمی که از یکدیگر دارنـد هالبـاً بـا توافـق یکدیگـر                 

جدای از هم زندگی کنند و درنتیجه باعث زائل شدن حکمـت و فلـسفه عـده شـوند و                    

 هدف شارع تأمین نخواهد شد.

دهـد، لـذا      از آنجا که خداوند امری را بدون حکمت و کاری را بیهوده فرمان نمـی              

 رسد. حکم بودن این سکونت اقوا به نظر می

را جمـع   )لاتخرجون و لا یخرجن(     . از مفسرین اهل سنت نیز زمخشری بین دو نهی           5

کرد به خاطر اینکه در صورت درخواست زنان مطلقه اجازه ندهند، دلیل بـر ایـن اسـت         

، 0ق، ج 0010)زمخـشری،  که اذن مردان تأثیری بـر رفـع ممنوعیـت خـروج زنـان نداشـته       

و در کتاب مسالک نیز گفته شده اسـت کـه بـر خـلاف حـق مـسکنی کـه بـه                       (  880ص

شود، این حـق در عـده طـلاق بـرای خداونـد اسـت.            واسطه نکاح برای زوجه ایجاد می 

 ( 819ق، ص0000و تبریزی،  880، ص0ق، ج0010)زمخشری، 

ضمانت اجرای قرآنی سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک در ایعام            .  3

 عده

ها و برپاکننده نظم و عـدالت در جامعـه و در           قوانین جهان به خودی خود، حاف  ارزش 

نهایت موجد یک جامعه سالم نخواهند بود؛ بلکه ذاتاً نهایـت تـأثیر  کـه دارنـد، یـک                  

نصیحت و اندرز بدون ذکر دلیـل هـستند و بـرا  ایـن کـه ارزش اجتمـاعى پیـدا کننـد            

کنـد. بـه      مـی آور    ا  قوی هستند که عمل به آن را برای افراد جامعه الزام     نیازمند پشتوانه 

ی الزام به پایبندی آن نیز امـری بـسیار مهـم و               همین منظور جدای از ایجاد قانون، مسئله  
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 آمد. خطیر به حساب خواهد

هـا  اخـروی و در          هـا و مجـازات      که در جوامع دینی همیـشه تـشویق         با توجه به این   

جوامع هیردینی همیـشه اخـلاق فطـری و تربیـتی، راهکـار مناسـبی بـرای جلوگـیری از                    

    دانـان     ها  دنیو  که در اصطلاح حقوق         بینى مجازات     تخلف و گناه و جرم نیست، پیش      

کـه  (  080ق، ص 0018)مکـارم شـیرازی،     نامیده می شود، تنها چاره اسـت   » ضمانت اجرا«

در فقه و حقوق به معنای اجبار افراد به رعایت و عمل به دستورات الهی و قانونی اسـت             

 . (60، ص0ق، ج0010)عمید زنجانى، 

بنابراین در موضوع مورد بحث نیز اگر عمل هـر یـک از زوجیـن ناشـی از خیانـت،          

فریب، حیله، خدعه یا به طورکلی سوءنیت باشد با توجه به موضـع مطـرح شـده، قـرآن            

کریم جنبه تنبیهی نسبت به خاطی و جنبه حمایتی نسبت به طـرف مقابـل خواهدداشـت                 

 .(180)ر.ک: بقره: 

به همین منظور گستره ضمانت اجرا در قرآن کریم در دو حـوزه دنیـا و آخـرت بـا                    

رو به طور اختصار انواع ضمانت اجرا در حوزه           است. از این   بینی شده   انواع مختلف پیش  

هـای اجـرای احکـام و قوانیـن           دهیم تا بتوانیم ضـمانت      شریعت را مورد ارزیابی قرار می     

 سکونت در ایام عده را به خوبی دسته بندی و تبیین کنیم.

ها هستند کـه در       ها و تشویق    های اجرای قرآنی، شامل مجازات      به طور کلی ضمانت   

 گیرند: سه دسته قرار می

 های دنیوی  . مجازات3-1

 بر دو قسم است:  این نوع مجازات

روش قرآن کریم نشان      الف. عقابى که سنت تکوینى الهى بر آن جارى است:       

است تا برای مردم قابل درک و لمـس باشـد.           » عصیان«و  » اطاعت«دادن نتیجه عملی    

هـا  پیـشین      بدین منظور در بسیار  از موارد بعد از بیان دستورات عملى به وضـع امـت     

کنـد. بدیـن      انـد اشـاره مـی       های خداوند را اطاعت یا سرکشی کـرده         که فرمان و توصیه   



60 

ش
وه
 پژ
صی
ص
تخ
ی 
علم
مه 
لنا
ص
و ف
د

ره 
ما
، ش
وم
 س
ال
 س
ده،
نوا
خا
 و 
زن
ی 
لام
 اس
ی
ها

8
ن 
ستا
زم
 و 
ییز
، پا

00
11

 

 

ترتیب در سوره طلاق نیز بعد از ذکر وظایف مردان و زنان در ایام عده طلاق رجعی به            

وَامَْیَِّنْامِنْاقَِیْةٍَاعَََ ْا«دهـد:    کشان هشدار مى تبعیت از همین روش به عاصیان و گردن 

چـه بـسیار شـهر و    عَنْاأَمِْاِرَبِّهااوَاروسولَِِافحَاسَبْااهااحِساباًادَدیِداًاوَاعَذَّبْااهااعَذاباًام كْتِاً ااا

ها که اهل آن در برابر فرمان پروردگار و رسولانش طغیان و سـرپیچى کردنـد و                   آبادی

ها را به مجازات وحـشتناک و عـذاب      ما حساب آن ها را با دقت و شدت رسیدیم و آن 

 (5)طلاق: »نظیر  گرفتار ساختیم! کم

هـا    هـا اسـت و در اینجـا منظـور اهـل آن  قریـه         منظور از قریه، محـل اجتمـاع انـسان    

از آن مشتق اسـت، بـه معنـا  سـرباز زدن از             »عتت«نیز که فعل » عتو«باشد. مصدر   مى

 .(806ق، ص0001)راهــب اصــفهانی،  المعنــا بــا اســتکبار اســت اطاعــت اســت کــه قریــب

گفته است: ایـن کلمـه بـه معنـا  پیـشامد بـسیار دشـوار               » نکر«همچنین درباره کلمه  

. (518ق، ص 0001)راهـب اصـفهانی،     است که در انظار هیر معروف و هیر معمولى باشـد     

را به معنا  منکر و کار بسیار زشتى می دانـد کـه   » نکر«البیان  مرحوم طبرسی در مجمع 

. به معنای اینکه حـساب      (068، ص 01، ج 0801)طبرسی،  باشد    نظیرش از کسى دیده نشده    

ی او را نـیز بـه دنبـال دارد،            سـابقه   ، عذاب شـدید و کـم     »حِساباًادَدیِداً»شدید خداوند،  

نیز به معنى حساب دقیـق و       « حِساباًادَدیِداًا«(.  000، ص 01  ، ج 0855)قرائتی،  »عَذاباًامكِاًا«

توأم با سخت گیر  است و اشاره به عذاب دنیوی اقوام عصیانگر است که گروهـى بـا                  

کـن شـدند و     ها  ویرانگر، گروهى با صاعقه، گروهى با طوفان و ماننـد آن ریـشه    زلزله

 .(188، ص10 ، ج0800)مکارم شیرازی، درس عبرتى برا  نسل های آینده شدند 

عبــارت اســت از « فحَاسَتتبْااهااحِتتساباًادَتتدیِداً»    درنتیجــه شــدت حــساب در جملــه

گیر  در حساب، بـه منظـور پـاداش یـا کیفـر تمـام و دقیـق دادن و مـراد از ایـن            سخت

فرمایـد:    حساب، حساب دنیا است، نه حساب آخرت. به دلیل اینکه در جا  دیگـر مـى               

ىاااا» َِماتٍامنَِاالتسَّیاِ اوَاالْتْرَضِْاوَالكِتناْااااااااااااااااااوَالَوْاأَنَّاأَهْلَاالَِْ  هماَ وااوَااتََّوَاْالفَََحَاْااعلََلهْمِْابَ

هـا ایمـان آورده و تقـو  داشـته            و اگـر اهـل قریـه      مَذَّبوواافََْخَذْماهومْابِیاامام واایَكْسِبوونَ اااااا
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گشاییم، ولى تکـذیب کردنـد و مـا هـم             باشند، برکاتى از آسمان و زمین به رویشان مى        

از مفـسرین ماننــد     . بعـضى (96)اعـراف:  .»کردنـد   ایـشان را گـرفتیم بـه اعمـالى کـه مــى     

اند: مراد عذاب آخرت است و اگـر بـا فعـل ماضـى         گفته» روح المعانی«در » آلوسی«

)آلوسـی،  تعبیر کرده، از نظر تحقق و حتمیت وقوع بوده، سخن درسـتى نیـست   » عذبنا«

. بخصوص اینکه در آیه بعد در       (808، ص 09  ، ج 0800و طباطبایی،     000، ص 15ق، ج 0008

 (.186، ص10ج ، 0800)مکارم شیرازی،  است باره عذاب قیامت بحث شده

این آیات شامل بشارت، موعظه و تهدید است کـه بـر تمـسک بـه احکـام خداونـد            

، 0800.)طباطبـایی،   و یکى از آن احکام همان احکام طلاق و ایام عـده اسـت      تأکید دارد 

بنابراین باید عمل به دستورات را جد  بگیریم که تخلف از فرمان خدا             (  801، ص 09ج  

تـوان در طـول       هـا  بـسیار  از ایـن کیفـر را مـى          و رسول کیفر  سخت دارد که نمونه 

 تاریخ مشاهده نمود.

رسد نتیجه برآیند و محاسبه اعمال خود انسان اسـت.           پس آنچه مصیبت به انسان مى     

فَذاقَ ْاوَبالَاأَمِِْهتااااا«فرماید:    لذا خداوند در آیه بعد مى(  808، ص09  ، ج0800)طباطبایی،  

یعـنى سـنگینى    -پس اهل قریـه سـنگینى امـر آن سرکـشى را       وَامانَاعاقِبةَ اأَمِِْهااخ سِْاً اا

و مراد از آن این است که عقوبت عتو و استکبارشان بـه             » چشیدند.  -عاقبت کفرشان را  

ایشان رسید و عاقبت عتو خسارت است. پس در حقیقت اطاعت را فروخته و عتو را در                 

شـان همـان خـسران، یعـنى زیـان در دنیـا و آخـرت،                  عوض گرفتند و سود ایـن معاملـه       

 گردید.

خداوند اولین ضـمانت اجرایـی        هاى منصوص در شریعت اسلامى:        ب. مجازات 

کنـد، اخـراج زن از خانـه در زمـان عـده، در صــورت       کـه در سـوره طـلاق مطـرح مـی     

ْْتِلنَابفِاحِتشةٍَاموبَلِّاَتةٍااااااااااااا ات رِْمِوتوهونَاا«ارتکاب فاحشه توسـط اوسـت؛        در   «....اإِلَّتااأَنْایَت
حقیقت زن مطلقه با اینکه در زمـان عـده حـق سـکونت در مـنزل مـشترک را دارد امـا                        

استفاده کند و برا  انتقام گرفتن از شوهر، خانه را تبدیل             تواند از این حق خود سوء       نمى
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تـوان    بنـابراین مـی     (.010، ص 01  ، ج 0855)قرائـتی،     به محیطى برا  فحشا و منکـر نمایـد        

ها را شکـسته، حرمـت نـدارد و مـستحق تحقـیر و       حیا که حریم نتیجه گرفت گنهکار بى 

 .(010، ص01 ، ج0855)قرائتی،  مجازات است

 های اخروی  . مجازات2-3

هـا در روز قیامـت و توسـط خـود پروردگـار اسـت. یکـی از ایـن                       اجرا  این مجـازات  

ضمانت اجراها در باب عدم رعایت حدود و احکـام سـکونت معتـده و قـوانین آن کـه                 

ََعدََّاحودووداَااااااا«-است    ها را در قرآن کریم معین کرده  خداوند آن  َِاوَامنَْایَ وَاتلِْكَاحودوودوااللَّ

ِافَََدْاََلَمَامَفْسََوا ظلم به خویشتن است که به علت رعایت نکردن حـدود           -(0طلاق:)« اللََّ

، 0860)قرطـبی،     دهـد   عنه خود را در معرض عذاب الهـى قـرار مـی             الهی و عمل به منهی    

به عبارت دیگر احکـام مـذکور در بـاب طـلاق و عـده، امـوری معیـن و                    (.  086، ص 8ج

محدود است که عمل به آن هـا واجـب و مخالفـت بـا آن، مـستحق ذم و عقـاب اسـت              

ظلـم بـه خویـشتن ملـزوم ذم و عقـاب الهـی              و  « فَََدْاََلَمَامَفْسََواا«چراکه خداوند فرمود:    

وَاتِلْتكَااا«یعـنى هـر کـس از حـدود خـدا،            .  (081، ص 1، ج ق0018)حلی سـیوری،    است  

تجـاوز کنـد یعـنی در ایـام           -اسـت   احکامى که برا  طلاق تکلیف کرده     -،  «حودوودوااللََِا

عده زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته باشند و احکام مختص اخـراج و خـروج                

زن از آن منزل را رعایت نکند، حدود الهی را رعایت نکرده و کار حرامـی انجـام داده               

 .(009، ص1، جق0000)حسینی جرجانی، اند، پس باید عقاب شوند 

أَعَدَّااللَّتَوالَهوتمْاااا«فرماید:   کند و مى ها نیز اشاره می سپس به کیفیت عذاب اخرو  آن 

عـذابى شـدید،    .»خداوند برا  آن ها عذاب شدید  آماده سـاخته اسـت            عَذاباًادَدیِداً ا

انگیز، رسواگر و همیشگى در دوزخ برا  آن ها فراهـم             خوار کننده، دردناک، وحشت   

در واقع عذاب دنیا، هرچه هم شدید باشـد،    (.  186، ص10  ، ج0800)مکارم شیرازی، است  

عَتذَّبْااهاا...افَتذاقَ ْاوَبتالَاااا«به اندازه چشیدنى بیش نیست. عذاب مهم در قیامـت اسـت.   

وَالهَوتمْاعَتذاباًادَتدیِداًااااااا-»و این جمله (  011، ص01  ، ج0855)قرائتی،  «أَمِِْها از   -» أعَدََّااللَّ
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فحَاسَبْااهااحِساباًادَدیِداًاوَاعَذَّبْااهاااااا   «  دهد، هم چنان که جمله      کیفر آخرت آنان خبر مى    

داد و اگـر جملـه مـورد          ، از کیفر دنیـایى آنـان خـبر مـى          «عَذاباًام كِْاًافَذاقَ ْاوَبالَاأَمِِْهااااا

بحث را با واو عاطفه عطف به ما قبل ننموده، آن را از ماقبل جدا ساخت، برا  این بـود            

وَامتانَاعاقِبَتة ااااا«که این جمله در مقام پاسخ به سؤالى بود که ممکن است بعد از شنیدن        

است: فراهم کـردن      ، پرسیده شود که منظور از خسران چیست؟ پاسخ داده     «أَمِِْهااخ سِْاًا

 . (800، ص09، ج0800)طباطبایی، هاست  عذابى سخت برای آن

 های مادی و معنوی در دنیا و آخرت  ها و پاداش  . تشویق3-3

اسـت نـیز یکـی دیگـر از           ها کـه بـه نیکوکـاران وعـده داده شـده             ها و پاداش    این تشویق 

، ق0010)مکـارم شـیراز ،     آینـد       ضمانت اجراهای احکام و دستورات دینی به شمار مـی         

 .(51-50ص

رحمت و عقوبت خداوند متعال توأمان است. به عبـارتی خداونـد همانگونـه کـه از                 

ها را از سرکشی در برابر فـرامین و قوانیـن             گوید و آن   ها سخن می باب عقوبتش با انسان 

تر است نیز با بندگان خـود سـخن           دارد، از باب رحمتش که بسیار وسیع        الهی برحذر می 

گوید. بنابراین همانطور که با ضمانت اجراهـای عـذاب و عقوبـت و آینـده تلـخ بـه                      می

ی مثبـت عمـل و پایبنـدی بـه قوانیـن              های خود نیز، نتیجـه      دهد، با بشارت   مردم انذار می  

 دهد. الهی را وعده می

کریم در پایبندی به قوانین طـلاق و رعایـت حـدودی کـه خداونـد متعـال در                     قرآن

وَامَتنْااا«فرمایـد:     سوره طلاق می    8و ابتدای آیه     1است، در انتهای آیه  آیات معین کرده 

ََتسبِواااااااا وَامنِْاحَلثْ ا ایحَْ وَامرَِْمَاًاوَایَِزْوقْ اَیَجْعَلاْلَ ََّقِااللََّ بـه عبـارتی هـر کـس تقـوای            «.یَ

الهی را پیشه کند و بـه معنـا  حقیقـی کلمـه پـروا داشـته باشـد و از محرمـات و تـرک               

از تنگنا  وهـم و زنـدان       » یَجْعَلْالََوامرََِْماًاا«    واجبات پرهیز کند، خداوند او را به حکم       

رزق و روزی مـاد  و      » وَایَِْزوقَْوامِنْاحَلْث ا ایحَََْسِبوااااا»    کند و به حکم    شرک خارج مى 

، 6ق، ج 0010)سـیوطی،   کنـد     معنوی او را از جایى که احتمالش را هم ندهـد فـراهم مـى          
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)صـلی الله   اند که گفت: رسول خدا        . ابن مردویه و بیهقى، از ابوذر روایت کرده        (181ص

َایَجْعَلْالََوامرََِْماًاوَایَِْزوقَْوامِنْاحَلثْ ا ایحَََْتسِبواا»    آیـه علیه وآله وسلم(   را » وَامَنْایَََّقِااللََّ

گـاه فرمودنـد: ا  ابـوذر         تلاوت کردند و آن قدر تکرار کردند تا چرتشان گرفت و آن   

 کـرد   شـان را کفایـت مـى        کردنـد، خـدا همـه     اگر تمامى مردم به ایـن آیـه تمـسک مـى     

 .(188، ص6ق، ج0010)سیوطی، 

وَامَنْایَََّقِااللَّتََایَجْعَتلْااااااا»فرماید:    سوره طلاق نیز می    0همچنین خداوند در انتهای آیه 

درنتیجه کسى که تقـوای الهـی را پیـشه کنـد و فـرامین او را بـه جـا          » .یُسْراًلََوامنِْاأَمِِْ ِاا

هایى که برایش پیـش       دهد و شداید و مشقت      برایش آسانى قرار مى       آورد، خدا  تعالى  

ــى ــى   م ــان م ــد را آس ــازد  آی ــی،  س ــایی،  810، ص01، ج0801)طبرس ، 09  ، ج0800و طباطب

 .(880ص

)صـلی الله علیـه و آلـه        ابن ابى حاتم، از ابن عباس و او بـدون واسـطه از رسـول خـدا       

دارد نیرومندترین مـردم باشـد، بـر          هر کس دوست مى   «روایت کرده که فرمود:     وسلم(  

نیازترین مردم باشد، باید به آنچه در دست خدا           خدا توکل کند و هر کس میل دارد بى        

دارد، اعتمادش بیشتر از آنچه در دسـت خـود دارد بـوده باشـد و کـسى کـه میـل دارد                       

 (.180، ص6ق، ج0010)سیوطی، » ترین مردم باشد از خدا بترسد محترم

وَاإِلَلكْ تمْا...اوَامَتناْاااااااااا«فرماید:    سوره طلاق نیز می 8خداوند در آیه  َِاأمَْهَلَت ِ االلَّ ْلِكَاأمَْ

وَاأمَِْاًاااااااا َِاوَایوعظْمِْالَ وَاسَلِّئاتِ ِْاعاَْ ََایوكفَِّ ََّقِااللَّ و دلالتى است بر اینکه پیرو  اوامر خداوند        » یَ

ا  از    اسـت، خـود مرحلـه      و عمل کردن به قوانین و احکامی که در این آیات بیان کرده 

 تقو  است.

سوره طلاق، برا  اینکه تنگی و سختی معیشت، سبب عصیان نگردد             0در پایان آیه  

و هیچ یک زبان به شکایت نگشایند و به اندازه وسعشان نفقه زن مطلقه و کودک خود                 

وابَعْدَاعوسٍِْایوسِْاً اااااا«فرماید:    را بدهند مى   هـا،    خداوند بـه زود  بعـد از سـختی        سَلَجْعَل االلََّ

یعنى مبادا مـشکلات مقطعـى صـبر و شـکیبایى شـما را                ».دهد  آسانى و راحتى قرار مى    
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 لبریزکند.

ِِجَاالَّذیِنَاهماَ وااوَاعیَلِ وااالتصَّالحِاتِامِتناَاااااااااااااا« َِاموبَلِّااتٍالِلورْ رسَوولًاایََلْ وااعلََلكْ مْاهیاتِااللَّ

وَاماََّتاتٍاتَجْتِيِامِتنْاتحََْهَِتااااااااااااااااااااا َِاوَایَعیْلَْاصالحِاًایودخْلِْت الظُّل یاتِاإِلىَاالاُّورِاوَامنَْایوؤمْنِْابِاللَّ

وَارزِْقاً اااااااااا الَ وَ ، پیـامبر  اسـت کـه       )آن وسـیله تـذکر(    الْْمَهْارواخالدِیِنَافِلهااأبَدَاًاقدَْاأحَْسنََااللَّ

کند تا کسانى را کـه ایمـان آورده و کارهـا               آیات روشنگر الهى را بر شما تلاوت مى       

ها به سو  نور بیرون آورد و کسانى که به خـدا ایمـان                اند، از تاریکى   شایسته انجام داده 

هـا    هـایى کـه نهرهـا از زیـر آن           آورده و عمل شایسته انجام دهند، خداوند آنان را به باغ        

کند و برا  همیشه در آنجا جاودانه هستند. حقاّ که خداوند روز              جار  است وارد مى 

 (00)طلاق: » آنان را نیکو ساخته است.

لِلورْتِِجَاا»شـود و آن       تا اینکه وعده نهایی به مؤمنین و عاملین به قوانین الهی داده می            

وَامنَْایوتؤْمنِْابِاللَّتَِاوَااااااا»اس اتاااا« الَّذیِنَاهماَ وااوَاعیَلِ وااالصَّالحِاتِامنَِاالظُّل یاتِاإِلىَاالاُّوراِااااااا

وَااااااااااا-یَعْیَلْاصالِحاًایودخِْلَْوامَاَّاتٍاتَجِِْيامِنْاتحََِْهَااااا وَالَت الْْمَهْارواخالدِیِنَافِلهااأبَدَاًاقدَْاأحَْسنََااللَّ

نیز محقق شود و به این صورت خداوند بهترین را به او عطا می کند و این مبالغه                  « رِزْقاً

و کسانى را که به خدا      (  000، ص 18)طبرسی، بی تا، ج   در تعریف نعمت ها  بهشتى است 

 دهد. ایمان آورده عمل صالح انجام دهند، وعده جمیل و بشارت به بهشت مى

والََوارِزْقاًاااا«  در این جملـه احـسان خـدا را در آنچـه روزیـشان کـرده                « قَدْاأحَْسَنَااللََّ

، ایمـان، و عمـل صـالح و بهـشتى اسـت کـه در                »رزق«کنـد کـه منظـور از          ستایش می 

از مفـسرین چـون مرحـوم طبرسـی رزق را تنهـا             دهـد. ولـى بعـضى     آخرت به ایشان مى 

 .(806، ص09 ، ج0800و طباطبایی،  801، ص01، ج0801)طبرسی،  داند بهشت می
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 یگیر نتیجه
کـه  توان چنین نتیجه گرفـت        با توجه به همه آنچه مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت می     

خداونـد  هرچند اصل سکونت زوجین با یکدیگر برای ایام زوجیت و نکاح اسـت، امـا                

ترین منبع اسـتنباط حقـوق در اسـلام و همچنیـن              به عنوان یکی از اساسی      کریم  در قرآن 

در مـواردی بعـد از      گرفـت،     احادیث و آراء فقها که در این تحقیق نیز مورد توجه قـرار           

جدایی، همچون ایـام عـده طـلاق رجعـی، تـداوم ایـن سـکونت را ضـروری و واجـب                 

دانند که در این موضوع بین نص و فتوا فرقی نیست و تفاسیر متعدد شیعه و سـنی بـر             می

الزام زوج و زوجه به سکونت مشترک در ایـام عـده توافـق دارنـد و زوج را از اخـراج                     

کننـد مگـر اینکـه زوجـه مرتکـب فاحـشه مبینـه شـود و          زوجه از منزل مشترک نهی می 

کننـد مگـر اینکـه زوجـه بـه ضـرورت یـا اضـطرار              زوجه را نیز از خروج از آن نهی می 

مجبور به خروج از منزل مـشترک شـود. ماهیـت ایـن سـکونت حکـم بـوده و زوجیـن                      

های اجـرای دنیـوی      کنند و جهت حسن اجرای آن، ضمانت توانند خلاف آن توافق  نمی

اسـت. امـا ایـن امـر از جانـب             هـایی را بیـان کـرده     ها و تـشویق  و اخروی شامل مجازات 

شود و به فرموده قرآن کریم آثار وضعی بـسیار منفـی در           زوجین به درستی رعایت نمی 

اسـت. از ایـن رو نیـاز بـه اصـلاح و               ها نیز شده    گیر خانواده   سطح جامعه دارد که گریبان 

ریزان فرهنگی جامعه ضروری است.       بازنگری در این موضوع توسط قانونگذار و برنامه       

بله، درست است که سـکونت مـشترک زوجیـن در ایـام عـده امـروزه بـسیار سـخت و                   

های امروزه فاصله دارد اما بایـد توجـه           رسد و از سبک جدایی      گاهی ناممکن به نظر می   

ا  درباره هیچ حکمى به قدر احکام راجع به زنـان        کریم هیچ توصیه داشت که در قرآن 

ها حکمتی از     تأکید نشده و این نیست مگر به خاطر اینکه دنبال این احکام و این توصیه              

جانب پروردگار است. باید عمل بـه دسـتورات الهـی را جـد  بگـیریم کـه تخلـف از                     

فرمان خدا و رسول خدا آثـار زیانبـار فـردی و اجتمـاعی را بـرای مـردم عزیـز ایـران و              

سوره مبارکه طـلاق از آن بـه عنـوان            9جامعه اسلامی خواهد داشت که خداوند در آیه       

 برد. خسران در دنیا نام می
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 تهران: امیرکبیر.  ، چاپ چهارم،فقه سیاسىق، 0010،  عمید زنجانى، عباس على  .11

 ، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدر.تفسیر الصافیق، 0008فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی،   .18
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 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
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 آل البیت علیهم السلام.

 ها سایت

https://eshia.ir/feqh/  
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 مسئولیت کاهش یافته اطفال وآثار آن بر فقه التربیه در خانواده

 )در تفکر اصولیین(

 0طاهره محقق

 1طوبی شاکری 

 چکیده

اند. بـه اتفـاق       مقصود از طفل در بیان حاضر کودکانی هستند که به سن تکلیف شرعی نرسیده             

فقهای شیعه، صحت جریان احکام وضعی بر افعـال اطفـال، مثـل مالکیـت بـه هنگـام حیـازت،          

خواهیم محل نزاع، یعـنی چگونگـی جریـان احکـام             واضح و مبرهن است. در این پژوهش می      

هــای کیفــری در دوران قبــل از بلــوغ و آثــار و تبعــات آن را از دیــدگاه   تکلیفــی و مــسئولیت

اصولیین بیابیم. حقوق کیفری در هر جامعه متأثر از ایدئولوژی و جهان بینی آن قوم؛ و تعریف 

و وجود انتقادات و نظریات         های بنیادی کلامی    باشد. به دلیل تفاوت     آنها از جامعه و دولت می  

ی بـرون دیـنی و        مختلف، فقه سیاسات و جزا خصوصاً در قسمت حقوق کیفری اطفـال، جنبـه      

هـای فقـه بـا حیـات اجتمـاعی و سیاسـی افـراد         کند. زیرا بیش از سایر قسمت حکومتی پیدا می 

توان نمود اجتهـاد فقهـا در حقـوق مـدنی و              تلاقی دارد. به همین دلیل این قسمت از فقه را می          

اینکه فعل بـدون حکمـت از شـارع           قوانین حکومتی، یعنی همان فقه حکومتی نامید. با توجه به      

مقدس، قبیح است، حدود قوانین در فقه حکومتی خصوصاً در قسمت حقوق کیفـری اطفـال،                

های عقلانی حکم، مانند قاعده عـدالت، سـمحه، لاحـرج، لاضـرر و قبـح                  بر مبنای زیر ساخت  

)کـل  تکلیف به هیر مقدور، اصل تناسب حکم و جزا و مانند آن به صورت تعامل عقل و شرع                 

 باشد. می ما حکم به العقل حکم به الشرع(

التربیهکلیدی واژگان فقه  ن،  ه، اصولیی د وا خان ل،  طفا ا ت،   .: مسئولی
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 taherehmohagheghi@yahoo.comتهران)نویسنده مسئول(       -حوزه علمیه تخصصی رفیعه المصطفی 0طلبه سطح  -0

مدیرگروه حقوق دانشگاه امام صادق -دانشیار و مدیرگروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس -استاد سطوح علی حوزه علمیه -1

  t.shakeri@modares.ac.irتهران                                                                -)علیه السلام( و دانشگاه جامع انقلاب اسلامی

0018610618 

0018610610 
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 طرح مسأله  

ترین مطلب مد نظر، برای مجـازات افـراد خـاطی، اهلیـت جزایـی اسـت. شـارع              ابتدایی

مقدس مسئولیت کیفری در اطفال را به دلیل عدم اهلیت کیفری لازم، تقلیـل داده و در                

شود. چرا که اولیای طفـل، ملـزم بـه تربیـت              گیر اولیای او می    موارد حاد، مجازات دامن 

گونـه مـوارد، اسـتخراج        هـای او هـستند. در ایـن         صحیح او و ضامن خطاها و بزهکـاری       

های صـحیح و دقیـق        احکام فرعی توسط فقها؛ نتیجه شناخت درست موضوع و استنباط         

 علمای علم اصول فقه است.

پذیری یا عدم امکان مسئولیت پـذیری اطفـال بزهکـار و چگونگـی      امکان مسئولیت 

ها، و آثار تابعه در فقه التربیه، موضوعی بسیار مهم و مبتلا به در همـه اعـصار و            کیفر آن 

 قرون خصوصاً در زمان ما هست. 

أَفحََتسبَِْ مْاا«ای از مراحل عمر انسان را عبث و یله رها نکرده است               اسلام در هیچ مرحله   

کـریم بـه      دستورات اخلاقی و طبی متعـدد در قـرآن          (.008)مومنون:  » أَمََّیَااخَلََْاَام مْاعَبَثًا؟اا

های جامعه، خصوصاً نهاد بسیار مهم خانواده و به ویژه والـدین، بـرای قبـل و             همه گروه 

ی از    ، دستورات مستقیم قـرآن مجیـد پـیرامون دوران رضـاع ونحـوه             0بعد از انعقاد نطفه   

ْضِتتعنَْاأوَْ دَهوتتنَّاحَتتوْلَلْنِامتتامِلَلْنِالِیَتتنْاأَرادَاأَنْایوَِتتمَّا«شــیرگرفتن طفــل وَاالوْالِتتداتوایوِ

و یا لزوم استیذان اطفال هیر بالغ بـه هنگـام ورود بـه خلوتگـاه       (  188بقره: )» الَِّضاعةََ....ا

ْْْمِك مواالَّذیِنَاملَكََْ اأیَیَْام ك مْاواَلَّذیِنَالمَْایبَلْ غ وااالحْول مَ...ااااااااااا«والدین ََ  »یَااأیَُّهَااالَّذیِنَاهماَ واالِلَسْ

 . (85نور: )

همچنین وجود روایات بسیار در باب خانواده و تربیت، نقش والدین و حقوق دو جانبـه            

صیغه مبالغه است یعنی کسی که پیوسته و بسیار  فرماید: وکان امه صدیقه، صدِبیق در وصف مادر حضرت عیسی می -0

 گو و راست کرداراست. راست
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ی اولیاء الهـی، همـه و همـه نـشان از لـزوم          فرزندان و والدین و اهمیت آن، دلالت سیره 

ی فقهــا و  دهــد. مبنــای اندیــشه وجــود احکــام و مقــررات خــاص، در مــورد اطفــال مــی

باشد، و کیفرهای جزایی ضعیف       اصولیین، عدم مسئولیت جزایی مطلق طفل بزهکار می       

شـود.    این اطفال منظور مـی      و کاهش یافته به موازات ظهور مراتب ادراک و اراده آگاه           

در این راستا، باید، ماهیت بزه در اطفال جهت دستیابی به هویت حقـوق کیفـری ایـشان           

 شود.  بررسی 

علمای اصول، با استناد به نصوص شرعی و در صورت نبود  نصوص، رجوع به هیـر        

مستقلات و مستقلات عقلی و امارات و اصول فقهی به ترتیـب دسـتور العملـی قطعـی و         

حتی الامکان نزدیک به نظر شارع مقدس، را استخراج و پس از موضـوع یـابی و طـرح     

رسد که به احکام شـرعی فرعـی، بـر طبـق اصـول                دقیق مسئله، نوبت به فقهای عظام می      

 کلی فتوی دهند.  

ها و اخلاقیات، لـزوم مـسئولیت         در بیان مسئولیت » فقه التربیه«در این میانه، جایگاه  

دهی و الزام به مسئولیت پذیری اطفـال، در جهـت تربیـت فرزنـدانی متخلـق بـه اخـلاق         

دینی، خصوصاً در خانواده که مهد پرورش آنها اسـت، بـسیار بـالا و ضـروری بـه نظـر                     

 رسد. سؤالات مطرح در این پژوهش می تواند به صورت ذیل باشد:  می

مبنای فقها و اصولیین در مسئولیت یـا عـدم مـسئولیت اطفـال و نگـرش آنهـا بـه کیفـر                       

 اطفال، چگونه است؟

با توجه به متغیرهای دخیل در مسئولیت کیفری از منظر فقها و اصولیین، فقـه التربیـه در      

 خانواده چه جایگاهی دارد؟

 ترویج مسئولیت پذیری اطفال به وسیله فقه التربیه، چه تأثیری در کاهش جرائم دارد؟ 

 -ای و بـا روش تحلیلـی        کتابخانـه   پاسخ به سؤالات فوق، در این پـژوهش، بـصورت         

ی تأثیرگـذاری فقـه التربیـه در خـانواده را             توصیفی، ضرورت و اهمیت، جایگاه و نحوه  

کند و متغیرهای دخیل در تحقق مسئولیت کیفری از منظر فقهـا و اصـولیین و                روشن می 
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و آثـار و تبعـات آن را بیـان و      نحوه تنظیم مقررات خاص برای اطفال، در نظام اسـلامی   

 نماید.  راه را برای اصلاح خلأهای قانونی، هموار می

ی احکـام هـرج و مـرج و بـه هـم            آنچه مسلم است تا قبـل از ظهـور اسـلام در همـه     

هـا    ایـن آشـفتگی     است. ادیان الهی خصوصاً دیـن مبیـن اسـلام بـه           ریختگی وجود داشته 

پایان داده و بـرای ریـز و درشـت مـسائل جـاری در زنـدگی انـسان، احکـام عالمانـه و                        

جاویدان پایه ریزی کرده، مهُـر ضـمانت و جـاودانگی اسـلام هـم بـه پـای آنهـا حـک                       

 است. یکی از مهمترین این احکام، قوانین کیفری در مورد اطفال بزهکار است. شده

هـا را     دین مبین اسلام درباره جرایم اطفال روشی متعادل را برگزید. چنـان کـه آن        « 

بطور مطلق از مسئولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان           

 (. 081، ص0851)نعیمی،  »تحمیل نکرد

کریم که مهمترین منبع صدور احکام است، صغیر را فاقد مـسئولیت کیفـری و     قرآن

دانـد کـه بـه دلیـل عـدم برخـورداری از رشـد کـافی و               اهلیت استیفاء در امور خود مـی  

حَََّتیااااوَاابََْل وااالْلَََیتیااا«تواند در امور مالی خود دخالت کنـد    مجزی و عدم قوه تمیز نمی 

َ مْامِّاهْومْاروددْ اافَادْفَعوواااِلَلهِْتمْاامَْتوالهَومْااااااااااا بنـابراین منـشأ    .  (6نـساء: )» اِْاَابلََغ وااالاِّكَاحَافَاِنْاامَسْ

 .ی تمیز بوده و نباید مجازات شود ارتکاب به جرم و جنایت هم همان عدم قوه

هایی هستند که در قرآن به آنها اشاره          جرایم ارتکابی اطفال در حقوق اسلام یا آن       «

است از قبیل قتل، عمدی، جرح، سرقت، زنا، لواط محاربه و، قذف و یا آنهایی که                  شده

اند. اگر طفل مرتکب جـرایم دسـته نخـست شـود            بر حسب شرایط در جامعه وضع شده 

طبق دستور قرآن مسئولیتی ندارد بلکه در صورت مصلحت باید به طور متعارف تأدیب              

. البتـه عـدم مـسئولیت طفـل و          )جز در خصوص لواط که تعزیر را جـایز دانـسته اسـت(     شود

صغیر در موردی است که حـق الله در بیـن باشـد و گرنـه در مـوارد حـق النـاس اساسـاً                         

تـر هـستند، بایـد        شود در جرایم نوع دوم کـه بـه مراتـب کـم اهمیـت         مسئول شناخته می 

بـر پیـشگیری و بـازپروری اطفـال           اسلامی    تری شود. همچنین تأکید تعالیم      برخورد ساده 
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)جـز تنبیـه    است و پذیرش ضمان عاقله و عدم مجازات اطفال در صورت ارتکـاب جـرم        

 (.51، ص0896بیگی و دیگران، ) »است بیانگر این امرمتعارف آن هم در صورت مصلحت( 

برای اثبات اهلیت جزایی، شرایطی از قبیل بلوغ و تکلیف، اختیار، قـصد، اقـرار و...                

وجود دارد که طبق مبانی اصولی و نظرات فقهای متقدمین و متأخرین، طفـل هـیر بالـغ                   

ــه قتــل، هیچکــدام از ایــن شــرایط را نداشــته و مجــازات    حــتی در صــورت ارتکــاب ب

 0شود. نمی

شوند، بلکه باید دیه مقتول       مجنون مرتکب قتل شوند، قصاص نمی       کودک یا   اگر«

 (.810، ص0ق، ج 0001؛ شیخ مفید، 085ق، ص 0850، 0)طوسی، ج »را عاقله آنان بپردازد

 چارچوب نظری

دانشمندان و پژوهشگران عصر حاضر، کتب و مقـالات زیـادی بـا عنـاوین مختلـف بـه                   

بررسی چگونگی مسئولیت کیفری افراد نابالغ و خلأهای قانونی مربوط به آن دارنـد. از            

ی مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف، که تمیز و رشـد را بـه                 جمله مقاله 

ی تـشخیص خـوب از بـد در مکاتـب مختلـف بررسـی                 عنوان اساس مـسئولیت و ملکـه   

 (.81، ص0851کند )محمد بیگی و دیگران،  می

ی دیگر با عنوان: مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مـشابه آن نـسبت بـه                 مقاله 

ایـن    مسئولیت کیفری است. این مقاله به عوامل کلی مانع مسئولیت کیفری در پاسـخ بـه               

سؤال پرداخته که؛ مسئولیت کیفری انسان مشروط بـه تحقـق شـرایط خاصـی اسـت یـا                   

یک موجود ولو اینکه وی صغیر، مجنـون یـا خـواب باشـد، بـرای               اطلاق عنوان انسان به 

 (05-68، ص80، ش 0898،  )هلامی مسئول شدن وی به جهت کیفری کافی است؟

؛  810؛ شیخ صدوق  در المقنع ص005در المقنع ، ص اهلیت نداشتن طفل نابالغ طبق نظر بزرگانی چون شیخ مفید -0

؛ فاضل آبی در کشف  869، ص8؛ ابن ادریس حلی  در السرائر،ج805ابوالصلاح حلبیدرالکافی فی الفقه، ص

  باشد. ،... و تعدادی دیگر از فقهای متأخر می600،ص1الرموز،ج

https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
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)از سیاسـت  ی دیگر؛ مسئولیت کیفری اطفال در سیاست قانون مجازات اسلامی  مقاله

 تفریطی تا سیاست افراطی(.

این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسـش اسـت کـه آسـیب عمـده قـانون جدیـد در                      

تنهـا    خصوص مسئولیت کیفری اطفال چیست ؟ نتایج تحقیق حاکی از آن اسـت کـه نـه     

اسـت بلکـه مقنـن ضـمن الحـاق       مبنـای سـن بلـوغ در مـسئولیت کیفـری رعایـت نـشده       

نوجوانان به اطفال بزهکار و در راستای تساوی سازی سن مسئولیت کیفـری، نـسبت بـه            

ظـاهر رعایـت مـساوات        این اقدام بـه     است که   دختران بزهکار ارفاقات بیشتری قائل شده     

مقنن با نص خود مقنن و مبانی فقهی ناسازگار و مغایر است و به نظـر سیاسـت افراطـی                    

 (.00 -10، ص10، شماره0898)پور قرمانی و همکار، است  در پیش گرفته شده

هالب مقالاتی که در این زمینه برخورد داشتیم، به بررسی مسئولیت کیفـری اطفـال          

باشند. یکی از ارزشمندترین آثـار در ایـن           اجتماعی می  -از دیدگاه حقوقی و یا اخلاقی 

زمنیه، کتاب بررسی خلأهای قانونی حقوق کودک، اطفال بزهکـار و سیاسـت جنـایی،         

هـای    باشـد کـه جلـد دوم از ایـن مجموعـه بـه حساسـیت                 می» شاکری  طوبی«اثر خانم   

حقوقی مربوط به حقوق کیفری اطفال و ضرورت تأملاتی نو مبتـنی بـر فقـه حکومـتی،          

 پرداخته.

کند، بررسی مبنایی مسئولیت کیفری       آنچه پژوهش حاضر را از سایرین متفاوت می       

ــی    ــا روش تحلیل ــار آن در نظــام اســلامی، ب ــا و آث ــدگاه اصــولیین و فقه ــال از دی  -اطف

توصیفی؛ به منظور جـستجوی خلأهـای موجـود خصوصـاً در زمـان حاضـر و حـدوث                   

 ها کمک کرده باشیم.   باشد تا در حد توان به رفع آن ی جدید می مسائل پیچیده

 چرایی طرح موضوع در اندیشه اصولیین و فقها. 0

از نظر قواعد اصولی، و بنا بر اصل بر عدم مجازات طفل بزهکار، مانع یعنی صغر سن و                  

عدم ادراک کافی در انجام بزه با قصد و اختیـار عقلایـی، موجـود و مقتـضیأ مجـازات              

یعنی رسیدن به سن بلوغ و در ک عقلایی لازم، مفقود است. بنابراین صغر سن یکی از                  
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عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و مـانع انجـام مجـازات کیفـری در حـد بزرگـسالان               

 باشد. می

تکلیف مالا یطاق نداریم. وسعت نفـس و توانایـی            همچنین در فقه و حقوق اسلامی       

در طفل نابالغ به مراتب کمتر از فرد بـالغ اسـت، طبیعتـاً تکلیـف هـم در حـد تـوان او و           

 باشد.  می)اولیاء حقیقی و یا حقوقی( مستلزم آموزش از سوی والدین

تکلیـف  )وسـعت نفـس(     چرا که؛ خداوند متعال هیچ کس را جـز بـه انـدازه توانـایی              

ای انجام داده، بـه سـود خـودش           عمل شایسته )صغیر و کبیر، زن و مرد(    کند. هر کس  نمی

لَاایوكَلَِّفواا«است؛    کرده و اگر عمل ناشایستی انجام دهد به زیان خودش عمل کرده             اقدام

وامَفْس ااإِلََّااووسْعَهَاالَهَاامَاامَسبََ ْاوَعَلَلْهَاامَااامََْسبََ ْ  .(156)بقره:  »اللَََّ

ای هستند که در کتب الهی و توسط رسـل            رعایت قوانین الهی، همان اعمال شایسته     

الهی بیان شده و به سود همه و آثار زیان بـار عـدم رعایـت آن بـرای همـه بـوده و ایـن                         

توان گفت: اگر کودکـی انـسانی را بـه قتـل              شود. نمی   هم می » کودکان«اطلاق شامل   

نجات دهد، هیچ اثـری بـر فعـل او مترتیـب نیـست. رسـالت                  برساند و یا از مرگ حتمی     

در خانواده برای التزام کودکان به رعایت قـوانین در حقیقـت آمـوزش و               » فقه التربیه «

ی   التزام والدین بر تأدیب اطفال به آداب خاص، برای پیـشگیری از ضـرر و زیـان همـه                  

 جامعه است.  

ی بزهکـاران از اطفـال        چه بسا عدم مـسئولیت مطلـق اطفـال، موجـب سـوء اسـتفاده              

ی طفـل هـیر بـالغ نیـست، و            گناه باشد. به همین دلیل در حالیکه شرعاً تکلیفی برذمـه        بی

انـد، بـا ایـن        احکام کیفری جزائی، درحقوق اسلامی، اطفال را جزو محجـورین دانـسته           

باشـد، و حتـی       وجود مسئولیت افعال آنها بر عهده والـدین قهـری و متولیـان امـر او مـی                

 0005)شیخ صـدوق،    بوده  0پرداخت هرامت و مجازات های مالی مانند دیه برعهده عاقله         

؛ 0188، ص0ق، ج 0019؛ محقــق حلــی،  080، ص0ق، ج0850؛ شــیخ طوســی،  801ق، ص
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و هیر بالغین تنها اندکی تعزیـر تـأدیبی در حـد تـوان          (001، ص8ق، ج 0009علامه حلی،  

 شوند. برای اصلاح و تربیت متحمل می

، 1ق، ج 0010)الجوهـری،   باشد    تر از حد می     و زدن کم    در لغت، ردع و منع»  تعزیر« 

و اصـطلاح فقهـا مجـازاتی اسـت کـه             .1(180، ص 0ق، ج 0019؛ فراهیدی، احمـد،   000ص

است؛   حاکم شرع واگذار شده     اندازه و مقدار آن را تعیین ننموده و به نظر          شارع مقدّس 

و   .و التعزیر لغ : التأدیب. و شـرعا: عقوبـ  أو إهانـ  لا تقـدیر لهـا بأصـل الـشرع هالبـاً                      «

الأصل فیهما الکتاب و السنّ  و اقجماع، و تفاصیله فی الآیـات و الأخبـار کثـیرة، لکـثرة           

 (.818، ص00، ج0008)الشهید الثانی، »أفراده

البته در یک سری جرائم خاص مانند قتل عمد، مجـازات و اجـرای حـد منـوط بـه            

فقهای عظـام شـرایط عامـه تکلیـف از آن جملـه             «....گذر از سن تکلیف قانونی است؛       

بلوغ را شرط وجوب احکام و پذیرش مسئولیت عبادی و مدنی و کیفـری مقـرر داشـته              

اینکه قبل از این مرحله انسان را خالی از هرگونه تعهدی بدانند چنانچه در احکام                 اند؛ نه 

سازد مثل اثر حیازت طفل و یا احیای مـوات            وضعی آثار شرعی بر فعل طفل مترتب می 

 (.80، ص0898)میرخانی،» و نیز جعل ملکیت و...

ها و تأملاتی دقیق و جدید، مبتنی بـر فقـه حکومـتی،          بر این اساس، ضرورت کاوش 

در فقه سیاسات و جزا و حقـوق کیفـری اطفـال، مـشهود اسـت. زیـرا از طرفـی، ترتـب           

احکام در اسلام، با تربیت، رشد عقلی و توانایی مکلفین عجین است، و از سوی دیگـر،     

ایـن احکـام از فقـه فـردی فراتـر رفتـه و           به دلیل گسترش احکام کیفری به متـن جامعـه   

بستگان ذکور نسبی پدر و مادری و یا پدری به ترتیب »طبق ماده قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از   -0

دار پرداخت دیه خواهند  طور مساوی عهده توانند ارث ببرند، به طوری که همه کسانی که حین الفوت می طبقات ارث ه

  .بود

 التأدیب؛ و منه سمبى الضرب دون الحدب َعْزأیراً.  :التعزیر أیضاً  -1
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 شوند. شامل فقه حکومتی می

 . محل نزاع در مسئولیت کاهش یافته اطفال2

های کیفری اطفال حول محور مبنای اصولیین در تعلق مسئولیت            محل نزاع در مسئولیت   

 باشد. کیفری بر اطفال می

شـود،    ، ذکر می  »لَمایَبل غ االحول ماا«منظور از طفل و آنچه که در آیات قرآن به عنوان         

شـود.    ی تمـیز تقـسیم مـی        سنین قبل از بلوغ است که خود به دو قسمأ قبل و بعد از دوره              

ی تمــیز دورانــی اســت کــه گرچــه کــودک هنــوز اســتعداد کــافی بــرای پــذیرش  دوره

دهد و تا حدی افعالـش        مسئولیت های جزایی پیدا نکرده اما خوب و بد را تشخیص می           

شـخص بـالغ بـه        ارادی و آگاهانه است. بعد ازدوران بلوغ از نظر فقـه وحقـوق اسـلامی      

، و تحمل تبعات ناشـی      1پذیرش مسئولیت جزایی    0دلیل داشتن قوه تمیز و اختیار، اهلیت      

تواند در برابر ارتکاب جرم متحمل مجـازات          کند و می    از رفتار مجرمانه خود را پیدا می    

 معین در قانون شود.  

اتفاق فقهای شیعه در صحت جریان احکـام وضـعی بـر افعـال اطفـال، مثـل صـحت              

ها،   مالکیت به هنگام حیازت، واضح و مبرهن است، محل نزاع در میان فقها و حقوقدان              

جریان احکام تکلیفی و تعریف مسئولیت جزایی، در دوران قبل از بلوغ یا دوران صِـغَر                

وَقِفتوهوماإمََّهوتماااا«گـیرد.     سن است، که مطابق آیه قرآن مورد مؤاخذه و سؤال قـرار نمـی      

کند و باید تبعات جزایی رفتار  اهلیت صفتی است که به موجب آن شخص صلاحیت انجام اعمال حقوقی پیدا می -0

 خود را بپذیرد.

مسئولیت کیفری )جزایی( عبارتست از قابلیت مؤاخذه فرد در قبال افعال مجرمانه ارتکابی اش مبنی بر اینکه فعل    -1

(. به  80، ص0010)علیرضا محمدبیکی ودیگران،  .باشد ارتکابی منتسب به وی بوده و حاضر به تحمل مجازات می

باشد. عبارت دیگر: مسئولیت جزایی عبارت از الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار جرم انجام داده شده می

  (195)ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی،ص 
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چرا که دوران طفولیت یا صغر سن، تعریفی معین و بلا منـازع         (.  10)صافات:  »مَسئولون

 هایی هست. دارد. گرچه در تعریف بلوغ شرعی و حدود آن اختلاف

صغیر «فرماید:    نیز در تحریرالوسیله در تعریف صغیر می      )رحمه الله علیه(  امام خمینی  

(. 0، مـسأله  08، ص 1، ج 0800)خمیـنی،   » کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.      

از طفل کسی است که بـه حـد بلـوغ شـرعی نرسـیده               منظور همه فقهای بزرگ اسلامی 

است. این حد شامل دو دوره؛ قبل از تمیز و بعد از رسیدن به تمیزمی باشد. قانون آییـن                

بیان داشته: طفل، کسی است که به حد          810ماده    0دادرسی کیفری جدید نیز در تبصره   

 (. 81و  80، ص0010و دیگران،  )علیرضا محمدبیگیبلوغ شرعی نرسیده است. 

در » فقعه التربیعه   «مؤثر در کاهش جعرائم اطفعال وجایگعاه            متغیرهای.  8

 خانواده

طورکلی در فقه جـزا، مجـازات مبتـنی بـر اهلیـت جزایـی؛ بـه معنـای برخـورداری از               به

یـک امـر دفعـی          ادراک و اراده معتبر در ارتکاب جـرم اسـت. حـصول ادراک و اراده              

نبوده بلکه تدریجی و تشکیکی است. متغیرهـای دخیـل در تحقـق تـدریجی مـسئولیت                 

ی تمییز، بلوغ و رشد جزایی. با توجـه بـه متغیرهـای تدریجـی                 اند از: قوه   کیفری عبارت 

توان برای طفـل دو حالـت عـدم مـسئولیت جزایـی و          برای تحقق مسئولیت جزایی، نمی 

مـسئولیت  «بایـست اصـل دیگـری بـه نـام             مسئولیت جزایی مطلق متصور شد. بلکه مـی       

را با توجه به تمییز، بلوغ و رشد جزایی بنیان نهاد. بـا توجـه              » یافته و نسبی اطفال  کاهش

به اصول فوق در متون فقهی، فقها اطفال را در صـورت ارتکـاب جـرم، مـستحق تعزیـر           

شـود. تعزیـرات      دانند و جرائم حدی و علیه نفس نیز در اطفال تبـدیل بـه تعزیـر مـی                 می

ی کیفری هیرحـاد و اقـدامات         لزوماً دارای ماهیت کیفری نیستند بلکه از ماهیت دوگانه        

تربیتی متناسب با وضعیت مرتکب جرم و جرم ارتکابی برخوردار است. چراکه در نظـر    

هـای بمـا یـراه        گرفتن مصالح فردی و اجتماعی و اهداف و مقاصد شریعت از خصیـصه         

 شود. الحاکم در تعزیرات ناشی می
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لازم به ذکر است عدم مسئولیت جزایی اطفال به معنای ممنوعیت مجـازات نـسبت                

به اطفال نیست، چراکه تسامح و تساهل هیرعقلانی و افراطی نسبت به اطفال بـا مـصالح                 

های مربوط به مباحث تربیتی اطفال در تعارض بوده و زمینـه سوءاسـتفاده                طفل و آموزه  

آورد. در    عنـوان ابـزاری جهـت ارتکـاب جـرائم بزرگـسالان فـراهم مـی                   از اطفال را به   

و روحی طفـل        توان صرفاً مصالح و موقعیت جسمی واکنش نسبت به اطفال بزهکار نمی 

را در نظر گرفت بلکه توجه به متغیرهایی نظـیر جـرم ارتکـابی و مـصالح اجتمـاعی نیـز                     

 (0896)ر.ک: ملکیان، ضروری است. 

در خانواده، برای پیـشگیری از  » فقه التربیه«از همین روی ضرورت حضور و تعلیم  

وقوع جرم و افتادن در ورطه مشکلات کیفـری، بـسیار ضـروری و در جایگـاهی بـسیار          

 کند. بلند خود نمایی می

 . مبنای مجازات قطعی طفل از منظر شارع4

ی ادله اصولی باشـد کـه از منظـر شـرع و بـه تبـع آن               مجازات اطفال بزهکار باید بر پایه 

عقل و عقلا قابل توجیه و تأیید باشد. مجازات بزرگسالان بزهکـار، بـر مبنـای ارتکـاب                  

باشـد. امـا در اطفـال اصـل عـدم جـواز               ی عقـل، اراده، قـصد و اختیـار مـی         خطا بر پایـه  

مجازات طفل بزهکار است. چراکه او هنوز به بلوغ یعنی رشد عقلی کـافی نرسـیده، بـه               

دلیل جهالت ناشی از صغر سن و عدم اراده و اختیار عقلایی معتنابـه، بـه راحـتی تحـت                     

 گیرد.  های سوء، قرار می تأثیر انواع محرک

به هنگام شک در اهلیت و جواز مجازات طفـل بزهکـار، اصـل برائـت جـاری و او                    

شود. بنـابر ایـن بایـد راهـی پیـشگیرانه ماننـد تعزیـر یـا نوعـی            شامل مجازات بالغین نمی 

تأدیب، در حد توان او در نظر گرفت تا او را در مـسیر اصـلاح و تربیـت صـحیح قـرار                        

 ی اطرافیان مغرض را مسدود شود.  های سوء استفاده داده، و راه

 . عدم جواز اجرای حدود بر کودک از منظر فقیهان شیعی4-1

به اتفاق نظر فقهای شیعه، در شرع مقدس اسلام مجازاتی به عنوان حـد بـرای اطفـال نـا                    
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اگر دوکودک مرتکب   «فرماید:    حدّ لواط می    است. شیخ مفید در بحث      بالغ مقرر نشده  

مفیـد،    )شـیخ » شـوند   تأدیـب مـی     شـوند بلکـه فقـط       لواط شدند، مشمول حدّ لـواط نمـی     

 0(.056، ص0ق، ج0001

شهید ثانی در مسالک الافهام در باب حد سرقت، پـس از بیـان نظـر خـود مبـنی بـر             

فرمایـد در     عدم اجرای حد بر طفل سارق، از قول مرحوم هروی اصفهانی چنین بیان می          

صورتی که کودک سرقت را برای سومین بار تکرار کند، انگـشتان و بـرای بـار پنجـم                   

شـود، بلکـه تأدیـب        اگر طفل سرقت کند، حد بر او جاری نمـی         «شود:    دستش قطع می  

   .»شود، گرچه سرقت را تکرار کند می

شـود، اگـر تکـرار کنـد،          ابتدا بخشیده می  «چنین آمده که:    )مرحوم کمپانی(   در نهایه 

خراشـند تـا خونریـزی        شود و اگر مجدداً تکرار کند، نوک انگشتانش را مـی  تأدیب می 

شود، و اگـر مجـدداً تکـرار کنـد، دسـتش             کنند. اگر باز تکرار کند، انگشتانش قطع می 

، 00ق، ج 0008)الـشهید الثـانی،     » شـود   شود، همانطور که دست دزد بالغ قطع می     قطع می 

  .(005ص

 . عدم مسئولیت اطفال بر اساس نصوص شرعی4-2

مبنای عـدم مـسئولیت جزایـی اطفـال بـر اسـاس نـص قـرآن کـریم عـدم تکلیـف بغیـر                

از روایات مذکور در مقدمه       (.156)بقره:  »  لا یُکَلِّفُ اللهَُّ نَفْسًا إألَّا وُسْعهََا  «باشد   مقدورمی

ی اطفـال     آید که ذمه    هایی خاص ذکر شده هم، چنین بر می   که درباب رفع قلم از گروه 

از هر حکم تکلیفی شرعی مبری، و فقط از نظر وضـعی فعـل اطفـال دارای اثـر شـرعی                     

آورد.   باشد. مثلًا اگر کودکی زمینی را حیازت کند ملکیـت زمیـن را بـه دسـت مـی                    می

زیرا از منظر فقه و قاونون به طور مطلق هرکس زمینی را حیازت یا احیا کند، یا آبـی را                  

 0.(05-81، ص 0،ج0855)قزوینی ودیگران،   شود  استخراج کند، مالک آن زمین و آن آب می      

 و إن وقع هذا الفعل بین صبیین لم یبلغا الحلم أدبا و لم یبلغ فی أدبهما الحد الواجب على الرجال  -0

( هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به  001ماده  هر کس که زمینی را احیا کند از آن اوست) -1

.شود ها تقسیم می شوند و به همان نسبت بین آن نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می

  ( 008و 001یعنی:هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد. )ماده   (081)ماده 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7
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سخن بر سر تدبیر شارع مقدس برای مهار اطفـال بزهکـار کـه از نظـر شـرعی مخاطـب                 

 شود. تکالیف و احکام شرعی نیستند، اما آثار سوء بزهکاریشان متوجه همه جامعه می

توان در یافـت کـه خداونـد متعـال اولیـاء              با تدبیر در آیات قرآن کریم به خوبی می  

دانـد. در آیـات متعـدد خطـاب بـه اولیـاء از آنهـا                  طفل را در برابر افعال آنها مسئول می       

خواسته شده تا با مدیریتی زیرکانه آنها را با تربیت صـحیح و لازم، تـا رسـیدن بـه سـن                      

بلوغ که سن الزام به تکالیف شرعی است، همراهی کنند. خطابات قرآن کریم به پیامبر               

ی امت اسلام است. دستورات الهـی        در حقیقت توصیه به همه)صلی الله علیه و آله( اکرم  

شده تا به امت ابلاغ       و رئیس مکتب اسلام تفویض می     )صلی الله علیه و آله(    به پیامبر اکرم 

ی نماز به اهل خانه همـراه بـا شـکیبایی           این دستورات، امر والدین به اقامه شود. از جمله  

ْاأَهْلَتكابِالتصَّلَاةِاواَصْتطَبِِْااااااا«بر اتیان آن از سوی سرپرست و سایر اهل خانه اسـت.     وَأْموِ

را به نماز فرمـان ده؛ و بـر انجـام آن شـکیبا بـاش!               یعنی خانواده خود(  081)طه: » عَلَلهَا

دانیم نمـاز تـا       شود، در حالی که همه می       اهل یا خانواده، شامل کودکان هیر بالغ هم می        

سن بلوغ شرعی واجب نیـست. پـس چـرا ایـن امـر بـه نحـوی بیـان نـشده کـه صـغار و                 

 محجورین از خانواده را از بقیه جدا کند؟

ی نماز را، باز دارندگی از کارهای زشـت و ناپـسند بـر                خداوند متعال حکمت اقامه   

اِااااااااا«شمارد.    می وقتـی  (  08)عنکبـوت: »  أَقمِِاالصََّلَاةَاإِنََّاالصََّلَاةَاتاَهْىَاعَتنِاالفْحَْتشَاِ اواَلیْواكَْت

شود در حقیقـت مـأمور بـه دوری از            مأمور به اتیان صلات می    )اصْطَبأرْ(،  شخصی مصرانه 

شود، که عملی سـخت و زمـان بـر اسـت. بـه بیـان                  ها می   ها و اتیان همه نیکی    همه زشتی 

بینـد کـه      دیگر قبل از رسیدن به سن تکلیف شرعی کودک آموزش اتیان نمازی را مـی     

الهـی    بیند تا بتواند به بارگاه قرب    خداپسندانه و درمان روح و روان است. او آموزش می 

وارد شود و با خداوند متعال ارتباط برقرار کند، باید صلاحیت داشته باشد که مخاطـب              

ی   هـا دوری کنـد و بـه همـه           ی زشـتیها و پلیـدی   فرامین الهی شود، پس ابتدا باید از همه 

 خلقیات خداپسندانه متصف شود.
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بنابراین آموزش نماز به اطفال خانواده، حقیقت آماده کردن آنها و آموزش چگونه             

دور شدن از کارهای ناپسند و تشویق به اوامر نیکو یعنی آماده شدن برای ورود صحیح              

 باشد. به درگاه الهی پس از رسیدن به سن بلوغ می

به همین دلیل والدین کودک بزهکار در برابر اعمال او باید پاسـخگو باشـند. البتـه                  

هایی در حـد تـوان و         در مواردی نیاز است خود کودک متحمل تعزیرات و یا مجازات          

های در خور سن و سال خود قـرار بگـیرد و یـا حتـی                  برای تنبیه  وسعت روحی و جسمی 

 های اصلاح و تربیت بگذراند.  مدتی را در کانون

 قرآنی ادله. 4-2-1

اجرای حد بر طفلی که هنوز به سن بلوغ و رشد عقلی کافی نرسیده و مشمول تکالیـف           

و قوانین شرعی نیست، و یکسان بودن مجازات او با افراد بالغ به دور از عـدالت بـوده و         

 خلاف عدالت از خداوند حکیم محال است. 

وَا االَاا اهواوالی ئكةاوااولوااالعلماقائیاابالَسطا االَاا اهواالعهیتهااااااااااااااااااا   « ُ اامََّ دهَدَِاا

 (.05)آل عمران:  »االحكلم

برای مقابله با بزهکاری اطفال هیر بالغ و هیر مکلف و جلوگیری بـسیاری از جرائـم         

کریم اولیای طفـل موظـف بـه تربیـت صـحیح او بـوده و در              در جامعه مطابق نص قرآن 

یَتااایَُّهَتااالَّتذیِنَاااااا«باشـند؛     برابر خطاهای او مسئول و ضامن جبران خطاها و خسارات می          

  .(6)تحریم: «امَا وااق واااَمف سَك ماوَااَهلِلك مامار ااوَق ودوهَااالاَّاسواوالحِجَارةَ 

برای حف  فرزندان از آتش سوزان عذاب الهی در دنیا و اخـرت، والـدین موظـف                 

 اند همه تلاش خود را به کار گیرند و در این راه از خداوند متعال استمداد بطلبند. 

ی مکرر اولاد به انتخاب بهترین شیوه در زندگی که همـان            ها توصیه یکی از این راه 

 باشد. شریعت الهی است می

وَاإِْْاا«شود؛    فرزند خدا شناس، تسلیم اوامر الهی بوده و دستش آلوده به جرائم نمی        

كَْالظَ لْتمٌاعظَِلتمٌ،الَیتان،اااااااااااااااااااا َِاإِنَّاالتشِِّ وَایَابواىََّالَاات شِْكِْابِاللَّ َِاوَاهووَایَعظِ  وَااا-قَالَال َیَْان ا بِاِْ



59 

بیه
لتر
ه ا
 فق
 بر
آن
ار 
 آث
ن و
ولیی
اص
کر 
 تف
در
ل 
طفا
ه ا
افت
ش ی

کاه
ت 
ولی
سئ
م

 

 

ََااصطْفَىَاااااااااااوصََّىَ وُایَااباَىَِّاإِنَّااللَّ َ و َِاوَایَعْ َ تمااااااااااااابهِااإبِِْاَهمِواباَِل لكَ مواالدِّینَافلََااتیَووت نَّاإِلَّتااوَاأمَ

 (.081)بقره: »مُّسْلِیوونَ

کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دِین دیگری و ملـتزم            ضمان در لغت به معنای تقبل     

این است که هرگاه او به هر دلیلی به عهد خود وفا نکرد، در خصوص پرداخت                  شدن به 

 دین، ضامن از عهده خسارت برآید. 

باشد. و اجرای حد بـر والـدین و       ی فعل کودک، اجرای حدود می درمواردی لازمه 

اولیای طفل که، خود مرتکب فعل نیستند بلکه مسئول تربیت و ضامن افعال اویند هم به                

باشد بلکه آنها به عنوان ضامن موظف به جبران مافات مطابق با جـرم                دور از عدالت می   

 باشند.   می

 . ادله روایی4-2-2

روایات فراوانی در باب عدم جواز اجرای حد بر طفل نابالغ وجود دارد. به عنوان نمونه                

عن جعفر بن محمد، عن أبیـه، عـن علـی علیهـم الـسلام               «کنیم:    ما دو روایت را بیان می 

قال: لا حد على مجنون حتى یفیق، ولا على صـبی حـتى یـدرک ولا علـى النـائم حتـى                      

 (.0، ح5، باب806، ص05ق،ج 0000)الحر العاملی،  »یستیق . و رواه الصدوق مرسلا

در روایتی دیگر در باب اشـتراط بلـوغ در وجـوب حـدود، امـام بـاقر علیـه الـسلام                      

عن أبی جعفر علیه السلام قال: الجاری  إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم                «فرمایند:  می

وزوجت وأقیمت علیها الحدود التام  لها وعلیها قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبـوه ودخـل                

بأهله وهو هیر مدرک أتقام علیه الحدود على تلک الحال؟ قال: أما الحدود الکامل  التی               

 (.0، ح6، باب 800، ص05ق، ج0000)الحر العاملی،  »یؤخذ بها الرجال فلا

 . اجماع4-2-3

فرمایـد، علـت ایـن        اجماع در این مورد می      بعضی از فقها مانند صاحب جواهر با ادعای       

أمـا )البلـوغ(    «ی انجـام فعـل حـرام نـدارد:            است که صـبی بـه خـلاف فـرد بـالغ، اراده            

رفع القلم وهیره، بل یمکن إهناء الشرط الأول بنـاء علـى              فاقجماع بقسمیه علیه لحدیث   
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)نجفـی، جواهـرالکلام،      »إرادة العلم بالتحریم فعلا علیه، ضرورة عـدمها علـى هـیر البـالغ          

 .(161، ص00ق، ج 0081

 اصول عملی حاکم بر عدم مسئولیت طفل -4-2-4

ی    الف( اصل عدم تکلیف:      ع تکلیف م فر حد،  ی  جرا ــا        ا ک ت ــود د و ک ــ باش

زمانی که به حد بلوغ نرسیده دارای تکلیف نیست، بنابراین مشمول مجازات مکلفیـن و               

 .گیرد اجرای حدود قرار نمی

این معنی که اگر در اجرای حد بر کودک تردید شود، چـون               به:  اصل عدم جواز  ب(

 .گردد هیچ نص و دلیلی برای اجرای آن وجود ندارد، عدم جواز آن اثبات می

 . قواعد حاکم بر عدم مسئولیت طفل4-2-5

هالف( قاعده درأ:   د قاع ق  درأ  طب و  66مـواد   -018و 011)الا شباه و النظائر، صصی 

، به دلیل شک در جواز اجرای حد بر طفل نابالغ، حد جـاری   0قانون مجازات اسلامی( 60

 شود. نمی

ــر            ب( رُفِعَ القَلَم:     ع ب ه رف د قاع ه  ی شیعه، با تمسک ب فقها ن و مشهور  اصولیو

 باشـند، زیـرا قلـم       ، قائل بـه عـدم مـسئولیت جنـایی اطفـال مـی             1گرفته از دو نص روایی    

است،   کودک تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده برداشته شده           مجازات از   الزام و   تکلیف،

ی صـبی اجبـار بـه         حتی قتل عمدی در مورد صبیان با قتل خطائی یکسان بـوده و عاقلـه              

إذا قتل الصبی رجلا متعمدا کـان عمـده و خطـأه واحـدا سـواء                «شود؛    پرداخت دیه می  

کان له دون عشر سنین، أو أکثر من عشر سنین على الصحیح من الأقـوال، و مـا یقتـضیه                    

  الحدود تدرأ بالشبهات. -0

ع(؛ طبق این دو روایت که   -ص( و رفُِعَ... عَنأ الصبَی حتی یَحتلم)علی -رفُعَِ عن امتی... مالا یعلمون)پیامبر اکرم  -1

عام و خاص مطلق هستند صبی هیر بالغ فردی از افراد مالایعلمون است که قلم مؤاخذه از افعال مجرمانه ی او رفع 

 است. شده
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 (.869، ص8ق، ج 0001)حلی، » الأدل  القاهرة، فإنه یجب فیه الدی  على عاقلته

اما با توجه به تعاریف متفاوت از رفع تشریعی و این که آیا اصل عمـل خلافـی کـه                    

است.   شود جرم است یا خیر، مسئولیت جزایی اطفال متفاوت بیان شده            طفل مرتکب می  

ایـن معنـا اسـت کـه         رفـع تـشریعی بـه   «…فرماید:  به عنوان مثال مرحوم نایینی چنین می 

موارد و موضوعات به عنوان موضوع حکم مورد جعـل واقـع شـوند. یعـنی رفـع حکـم                    

تشریعی در هیر از مالا یعلمون به رفع موضوعات است. اما در مالا یعلمون رفع تـشریعی   

به رفع و عدم جعل حکم است. یعنی عمـل دارای وصـف مجرمانـه و صـلاحیت ذاتـی                    

باشد. ولی بنا به عللـی جعـل تـشریعی نـسبت بـه آن صـورت                   جعل حکم و مجازات می    

 .(10، ص1، ج0858)شاکری، » نگرفته است

 . دیدگاه برخی از اصولیون و فقها5

، از  )که هنوز به سـن بلـوغ نرسـیده(   و صبی)فرد بالغ( علت مشترکِ رفع قلم در مالایعلمون 

وامَفْس ااإِلََّااووسْعَهَاااااا «سوره مبارکه بقره:      156نظر اصولیون؛ بر مبنای آیه        » ...َ ایوكَلَِّفوااللَََّ

ی اختیـار، اراده و       و بیان احادیث مختلف، مجرم ندانستن فـاعلی اسـت کـه فاقـد زمینـه               

آگاهی به علت عدم علـم بـه اصـل حکـم اسـت و عـدم مـسئولیت جزایـی او، از منظـر            

 باشد. حقوق مدنی می

یعنی شخص به دلیل عدم اراده و دریافت ذهنی روشن، در حقیقت قصد ارتکاب جرم                

 یا مجازات پیدا کند و یا آثار و تبعات جزایی بر او بار شود. ندارد که قابلیت موأخذه 

اصل عدم مسئولیت اطفال و رفع قلم از آنها، اصلی عقلایی بـوده و تخـصیص پذیـر      

توان در برخی موارد طفـل را مـسئول دانـست و در برخـی دیگـر مـوارد              نیست. لذا نمی 

 مسئول ندانست. 

این امر با قانون مـدنی تعـارض دارد. چـرا کـه همـانطور کـه بیـان شـد مـاده ق.م.ا.                        

تصریح در عدم مـسئولیت مطلـق طفـل دارد در حالیکـه مـواد و ق.م.ا. مبیـن مراتـبی از                    

 باشد.  مسئولیت جزایی او می
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جهت حل این پارادوکس لازم است در ماهیت تعزیرات تأمل بیشتری شود، زیـرا       « 

آییـم، لکـن بـه نظـر       اگر ماهیت تعزیرات را کیفری بدانیم در دام این تناقض گرفتار می 

هـای    رسد تعزیرات چه از نظر ذات و چـه از نظـر هایـت بـا مجـازات هـا و واکنـش                       می

 (. 15، ص1، ج0858)شاکری، » کیفری تفاوت ماهوی دارد

پس تعزیرات ماهیتی دوگانه دارند: از طرفی کیفـری و بـرای مجـازات و از طـرف                  

 دیگر هیر کیفری و تدابیری تأمینی هستند.

الممنوع شرعاً کالممتنع عقلا؛ًآنچه کـه شـرعاً ممنـوع          «گوید:    ای که می    طبق قاعده 

(. هـر کـاری کـه شـرعا         100، ص 0تـا، ج    )مصطفوی، بـی    »است، عقلاً هم ممنوع است   

خلاف باشد، عقلًا هم خلاف است، پس در حکومت اسـلامی، تعزیـرات شـرعی، چـه                 

 در رابطه با فرد بالغ و یا هیر بالغ، باید عیناً در قوانین حقوقی هم پیاده شوند.

؛ چیزهـایی کـه شـرعاً انـدازه         »لا مـسامحه فـی التحدیـدات      «از طرفی طبـق قاعـده       

قابـل مـسامحه از جهـت کـم وزیـاد شـدن        کر، مقدار سـفر، بلـوغ و...(    )آب خاصی دارند 

، بنابر این مقابله با بزه اطفال هیر بالغ، باید طبق موازیـن             (091ق، ص 0085. )الربیع،   نیستند

 شرعی و قانونی صورت گرفته و به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.
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 . دیدگاه برخی از اصولیون و فقها رفع قلم در مالایعلمون و صبی0نمودار

 . اهلیت اطفال در قانون  6

رسـد. بـرای      تحت نظر دقیق فقهای اعلم تصویب و به اجرا مـی              قوانین حکومت اسلامی  

آنکه شخصی در برابر اعمال ارادی خود مسئول باشد باید شانیت پاسخگویی، در برابـر               
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 داشته باشد.)اهلیت(، شرع و قانون

اهلیت: حالت یـا صـفتی در شـخص اسـت کـه بـا ظهـور آن شـخص در معـرض                       «

گـیرد.    قرار می » بزه ارتکابی «و  » تحمل تبعات کیفری  «و  » مسئولیت جزایی «تحمیل

 » صـلاحیت و صـفات خـاص در فـرد         «مترتب بر ایجـاد     » مسئولیت جزایی «در واقع   

است که آن نیز به نوبه خود ناشی از ظهور و رشد مراتب قوای ادراکـی و فیزیکـی وی            

 (.15، ص1، ج0858)شاکری،  » باشد می

آید، در ایران اهلیت جزایی برای اطفال از منظـر قـانون              با بررسی متون تاریخی بر می    

 دچار تحولات و تغییراتی بوده. 

سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پـانزده سـال تمـام             »  اوستا«بر اساس محتویات    «

است که معیار مسؤولیت صغار در همین سن مشخص شده و بـا احـراز رسـیدن فـرد بـه           

سن پانزده سال، وی را از جهت رشد، کامل شناخته، مکلف به انجام وظایف مـذهبی و        

دانستند. در ایـن سـنین طفـل از قیـد و بنـد والـدین آزاد و شخـصاً مـسئول                اجتماعی می 

دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده اسـت:          » اوستا«اعمال و رفتار خویش بود.      

از بدو تولد تا هفت سالگی که آهاز رشد قوای عقلانی است.. از هفت سالگی تا پانزده               

سالگی که تمـام شـدن پـانزده سـال مـصادف بـا آهـاز سـن مـسؤولیت کـودک تلقـی                        

 (.5، ص0851)نعیمی،  .»شود می

پس از ظهور اسلام در ایران، قوانین در مورد اطفال بزهکار تغییر کرده و رسـیدگی                

 01تـا   6)ی: اطفال بزهکـار هـیر ممـیز و هـیر بـالغ              ی اطفال بزهکار در سه دسته      به پرونده 

تقسیم شدند. چنانکـه ملاحظـه      سال(    05تا    08)و بالغ سال(    08تا    01)و ممیز هیر بالغ   سال(  

 08سال تمام قمری در دخـتران و      9)شود در این قوانین به سن بلوغ مد نظر علمای شیعه  می

است، که پس از پیروزی انقـلاب در ایـن زمینـه              توجهی نشده سال قمری تمام در پسران(      

توجه لازم مبذول شده و قوانین مطابق احکام تشیع تجدید نظر شد. رسیدگی به جرائـم                

ش، اولین کانون اصلاح وتربیت اطفـال       0800اطفال از دیر باز جریان داشته، اما از سال          
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 در ایران رسماً آهاز به کارکرد.

هـای اطفـال بـه        که قـانون تـشکیل دادگـاه        0885رسیدگی به جرایم اطفال تا سال       «

دادگستری   های عمومی   و در دادگاه    0810  تصویب رسید، مطابق قانون مجازات عمومی     

گرفت. به دنبال تحـولات اجتمـاعی و صـنعتی کـشور بتـدریج خطـر افزایـش                    انجام می 

بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شـد و ایجـاب کـرد بـه ویـژه                  

برای اصلاح، تربیت و حمایـت مجرمـان خردسـال و پیـشگیری از ارتکـاب جـرم آنـان         

قـانون تـشکیل      0885ای در نظرگرفتـه شـود و بـه دنبـال آن در آذر مـاه                   های تازه  روش

یـک ایـن قـانون آمـده          دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. ولی از آنجا که در ماده    

ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهـارم ایـن قـانون           ...  «بود که: 

. قـانون مزبـور بـه       »تعیین کیفر خواهد شـد      تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی     

بـلا    0808علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخـی مـشکلات دیگـر تـا سـال         

اجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کـار کـرد و در سـال      

-  010، ص 0851)نعیمـی،   »  نیز نخستین کـانون اصـلاح و تربیـت گـشایش یافـت              0800

011 .) 

کـه تحـت نظـر فقهـا و حقوقـدانان          0891مصوب سـال   طبق قانون مجازات اسلامی  

 شوند: دسته تقسیم می 8شورای نگهبان به تصویب رسید، اطفال به 

ه     سالگی: 9اطفال تا   -الف قو ن  دا فق غ و  ه بلو ن ب د ت نرسی ه عل د ب فرا ا ن  ای

 باشند. تشخیص و تمیز، فاقد مسئولیت کیفری می

از           سالگی:  15تا    9اطفال بین     -ب ی  ــر ــرائم تعزی ج ــاب  ارتک ــورت  در ص

شـود بلکـه در صـورت         ها اعمال نمـی     سوی این افراد، مجازات بزرگسالان در مورد آن       

یک سال حبـس در کـانون اصـلاح و تربیـت              ارتکاب شدیدترین جرم نیز، در نهایت به      

 قانون مجازات اسلامی(. 55)ماده  شوند محکوم می
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در   سعال دارنعد:     11تا    15اطفال و نوجوانانی که هنگام وقوع جرم          -ج

شـود بلکـه در       مورد این افـراد نـیز ماننـد گـروه دوم مجـازات بزرگـسالان اعمـال نمـی                

صورت ارتکاب شدیدترین جرم نیز، در نهایت به پنج سال حبس در کـانون اصـلاح و                 

ایـن مـوارد، سـن        در تمـامی  قـانون مجـازات اسـلامی(.         59)مـاده     شوند  تربیت محکوم می  

 باشد. شمسی ملاک می

اطفـال در صـورت ارتکـاب جـرم مـبری از مـسئولیت جزایـی          «ق.م.ا: 09طبق ماده  

کنـد آیـا رفتـار مجرمانـه          اما این ماده قانونی دارای ابهام بوده و معلـوم نمـی         ».باشند  می

طفل از نظر قانونگـذار مطلقـاً جـرم نیـست، یـا اینکـه علـی رهـم جـرم بـودن، طفـل از                          

 باشد؟ مسئولیت کیفری موأخذه و مجازات مصون می

 

 . ماهیت تعزیری اطفال از منظر فقها7

تعزیـر در لغـت تأدیـب اسـت ولـی شـرعاً             «نویـسد:   می» تعزیر«شهید ثانی در تعریف  

 0008)الشهید الثـانی،      »است  عقوبت اقدام تأدیبی است که مقدار آن در شرع معین نشده          

 (.88، ص10ق، ج

تعریف فقها از تعزیر بسته به مبنای فقهی آنها متفاوت است برخی مانند شـیخ مفیـد                  

داننـد.    تعزیر را دارای ماهیت دوگانه مجازات به همراه تـدابیر تـأمینی هـیر کیفـری مـی                 

دهد که شاکی فرمودنـد:       ایشان نظر خود را به روایتی از امام علی علیه السلام استناد می            

کنم لیکن اگر تـدبیری تـأدیبی در مـورد وی اتخـاذ              اگر تو بخواهی او را مجازات می«

قاضی ابن »  (.090ق، ص0008)شیخ مفیـد، »شود که به اصلاح او بیانجامد سزاوارتر است 

 (.19، ص1، ج0858)شاکری،»براج نیز نظری مشابه با رأی فقهی شیخ مفید دارد

در عـدم جـواز     » رفـع «مرحوم گلپایگانی از فقهای معاصر هم با استناد بـه حـدیث             

اگـر تعزیـر طفـل بـه معنـی          «فرمایـد:    حد مجنون متعرض مسئله تعزیر طفل شـده و مـی   

اینجـا  )تعـارض مجـازات طفـل بـا حـدیث رفـع(            عقوبت و مجازات وی باشد اشکال فـوق  



90 

بیه
لتر
ه ا
 فق
 بر
آن
ار 
 آث
ن و
ولیی
اص
کر 
 تف
در
ل 
طفا
ه ا
افت
ش ی

کاه
ت 
ولی
سئ
م

 

 

»باشـد   جاری است. ولی ظاهر ایـن اسـت کـه مـراد از تعزیـر حبـس تـأدیبی طفـل مـی                  

 (.19، ص1، ج0858)شاکری، 

 . دو نظریه فقهی در ماهیت تعزیری اطفال1

ی ظهور خردی از سیاست جنایی کلان شرعی، مبتنی بر            حقوق کیفری اطفال، به مثابه    «

اصول و قواعد عقلانی است. سیاستی با هویت افتراقی و متمایز از سیاست کلان کـه در        

عین حال، زیرساختارهای عقلانی آن، همان اصول و قواعـد عـام سیاسـت کـلان ماننـد               

مندی است. اصول بنیادین و راهبردی این سیاست، طفل را در موقعیت عـدم       اصل قانون 

مسئولیت مطلق تا تحقق تدریجی مسئولیت مطلق تا تحقق تدریجی مسئولیت جزایی بـه              

هـای    دهـد. تعزیـرات بـا حقـوق و آزادی          موازات ظهور متغیرهای ذومراتب آن قرار می 

نـسبی و   مـسئولیت وی در تعـارض نیـست بلکـه همـسو بـا مـسئولیت        اساسی طفل و عدم 

 ی طفل است. کاهش یافته

بدین ترتیب قوانین ماهوی مربوط بـه حقـوق اطفـال، در راسـتای ایـن سیاسـت جنایـی              

 افتراقی، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است. 

برخی از پیشنهادهایی که نگارنده در خصوص اصـلاحات قـانون حقـوق کـودک،               

 سازد بدین قرار است: خاطرنشان می

جزایی مبتنی بر اهلیت جنایی است. اهلیت جنایی به معنی برخورداری             مسئولیت  -0 

قانون مجـازات     09ی  ی معتبر در ارتکاب جرم است. بنابراین ماده فرد از ادراک و اراده 

ی آن که فرد را بیـن دو موقعیـت عـدم مـسئولیت و مـسئولیت جزایـی                   و تبصره   اسلامی

 باشد.   دهد نیازمند اصلاح می مطلق قرار می

است از تمییز، بلوغ        متغیرهای دخیل در تحقق تدریجی مسئولیت جزایی عبارت         -1

که با نادیده گرفتن متغیر       قانون مجازات اسلامی    001و  000و رشد جزایی. بنابراین مواد    

دانـد،    تمییز، به طور مطلق اطفال هیر بالغ را در صورت ارتکاب جرم، مستحق تعزیر می              

نیازمند اصلاح و بازنگری است، زیرا اطفال هیر ممیزیه بـه طـور کلـی خـارج از قلمـرو           
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 باشند. مسئولیت جزایی می

بنابراین که ماهیت تعزیرات، صرفاً کیفری نیست، واکنش تعزیری در رابطـه بـا               - 8

ناپذیـر    ی آگاه، ضـروری و اجتنـاب        اطفال بزهکار با ظهور اولین مراتب ادراک و اراده        

است، لذا عدم مسئولیت جزایی اطفال به معنای ممنوعیـت واکنـش تعزیـری بزهکـاران             

 (.88، ص1، ج0858)شاکری،  خردسال نیست

 . سیاست افتراقی1-1

کلًا برخورد با طفـل بزهکـار و مجـازات او           » سیاست افتراقی«ای دو سویه به نام   نظریه

 داند. را با افراد بالغ متفاوت می

این معنا است که واکنش نسبت به اطفال بزهکار چـه در            سیاست جنایی افتراقی به « 

جهت قانونگذاری، قضا و اجـرا بایـد بـا شـیوه واکنـش نـسبت بـه بزرگـسالان بزهکـار                      

متفاوت باشد زیرا طفل بزهکار نسبت به مجرم بزرگسال در ابعاد کوچک نیـست بلکـه                

» های مشخص آسیب پذیر خـود هویـتی متفـاوت بـا بزرگـسالان دارد                به دلیل ویژگی 

 (.80، ص1، ج0858)شاکری،

ی عقـل و      شود، به دلیل اینکه بر پایـه  در حقیقت خلافی که فرد هیر بالغ مرتکب می 

شود نه جرم. جـرم خلافـی اسـت کـه شـخص بالـغ               اراده نیست، بزهکاری محسوب می 

شود. بنا برایـن      عاقل از روی عمد و اراده و با آگاهی از منکر بودن ان عمل مرتکب می      

 مقابله با این دو هم متفاوت است.

 . اصل تناسب1-2

بر مبنای نظریه سیاست افتراقی، هرگونه برخورد قانونی با اطفال بزهکار باید متناسب بـا               

 احوال و مصالح طفل و حتی اطرافیان و در جهت جبران خسارت بزه دیدگان باشد. 

این معنا است که هر نوع اقدام قضایی یا هیـر             تناسب در ساختار سیاست افتراقی به     «

قضایی نسبت به بزهکاران خردسال، باید متناسب با بزه ارتکابی سن صـغار و اوضـاع و                 

احوال ارتکاب جرم باشد و بـه طـور کلـی رویکـرد و رهیافـت کـلان در ایـن سیاسـت             
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باشد. البته عنایت بـه آلام        عقلانی افتراقی توجه به مصالح طفل در جهت اصلاح وی می       

آزردگی و آسیب پذیری بزه دیده، لزوم جبران خسارت و سعی در رضایت خاطر وی               

 .(80، ص1، ج0858. )شاکری، »نباید از نظر دور بماند

هـای اصـلاح و       به همین مناسبت است نیاز اسـت برخـی اطفـال بزهکـار، در کـانون               

تربیت مدتی تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرند و اگر مرتکب بزهی سنگین شـده باشـد،                 

 ی طفل متحمل، جبران خسارت وارده شود.   باید عاقله

حاصل تأمل در دیدگاه فقها این است که: اقدامات تعذیری ماننـد ضـرب و حبـس                 

تمهیـدات تربیـتی و       درباره اطفال هم قابل اجـرا اسـت. و اینکـه در فقـه جـزای اسـلامی                 

 است. تأدیبی برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده

رسد تدوین قوانین ماهوی و شکلی جزایی مخصوص اطفـال بزهکـار و               به نظر می  «

اتخاذ سیاست جنایی افتراقی تقنینی قضایی و اجرایی بر مبنای اصول یاد شـده ضـروری          

و ظهـور عقلانیـت فقـه و            است. زیرا در راستای تحقـق آرمـان اجـرای حقـوق اسـلامی        

 (.80، ص1، ج0858)شاکری، » باشد عینیت بخشیدن به سیستم عدالت اطفال می

و   هـای عمومـی     قانون آیین دادرسی دادگـاه      180تا    109در حال حاضر مطابق مواد     

اسـت و در کنـار        ای از دادگـاه عمومـی   انقلاب، در امور کیفری، دادگاه اطفال که شعبه 

ی این دادگـاه رسـیدگی بـه          کند. وظیفه   ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می        سایر پرونده 

جرائم افرادی است که دادگاه آنها علنی نیست، و اولیا یـا سرپرسـت قـانونی ایـشان بـه                    

 کنند. نمایندگی از آن ها در دادگاه شرکت نمی

در مورد افراد هیربالغ، دادگاه وظایف ضـابطان دادگـستری را رأسـاً انجـام داده و       « 

تواند در مورد وضع شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اطفال نظر اشخاص خبره را نیز                می

یـا وجـه      جلب کند. برای امکان دسترسی به طفل و جلوگـیری از فـرار او،  قـرار وثیقـه             

کند و عند اللزوم دسـتور نگهـداری موقـت            التزام برای ولی یا سرپرست طفل صادر می       

شـود؛ امـا رأی دادگـاه حـضوری           طفل در کانون رسیدگی به صورت هیابی انجـام مـی          
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است و در مورد رسیدگی به دادخواست مـدعی خصوصـی،  حـضور طفـل در دادگـاه            

شود. آرای دادگاه     ضروری نیست. معاون یا شریک جرم در دادگاه اطفال محاکمه نمی    

رسیدگی کننده به جـرایم اطفـال برابـر مقـررات قـانون آییـن دادرسـی،  قابـل تجدیـد                      

هایی که از وضـع اطفـال و تعلیـم و تربیـت               تواند حسب گزارش    نظراست اما دادگاه می   

کنـد،  یـک بـار در تـصمیمات قبلـی خـود                آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت مـی        

، 0851)نعیمـی،   »تجدید نظر نمـوده مـدت نگهـداری را تـا یـک چهـارم تخفیـف دهـد             

 (.015ص
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   گیری نتیجه

به نظر اصولیین و فقهای شیعه و بر طبق اصول عقلـی و نقلـی، بـه دلیـل عـدم قـدرت                

ی   ی آنها نیست، بـه عبـارت بهـتر، در اندیـشه             عقلی و ارادی اطفال، هیچ تکلیفی بر ذمه       

باشـد. مطـابق ایـن        اصولیین و فقها عدم قدرت بر اتیان تکلیف، مساوی عدم تکلیف می           

مبنا، در صورت ارتکاب بزه، به دلیل مسئولیت کیفری کم، حد اقل مجـازات، بـه آنهـا                  

 گیرد.  تعلق می

شـود.    نمـود پیـدا کـرده و اهمیـت آن معلـوم مـی      » فقه التربیه«اینجاست که جایگاه  

ای وجود داشته باشد. عوامل گوناگونـی         برای بزهکاری اطفال باید چارچوب بازدارنده     

برای بازداشتن اطفال بزهکار وجود دارد، از جمله تعزیرات تنبیهی تخفیـف یافتـه، و در          

حد توان آنها و دوره های تربیـتی ویـژه کودکـان نـا بـالغ، و تعزیـر اولیـاء بـه صـورت                          

پرداخت هرامت بزه دیده از سوی عاقله، به جرم کوتاهی در تربیت کـودک، چـرا کـه                  

 داند.  قرآن کریم والدین را مسئول تربیت اطفال می

روشنگری و تبیین موارد بازدارند و ترویج فرهنـگ پیـشگیری از وقـوع جـرم، مثـل                   

تربیت مسئولانه کودکان از ابتدا، و بر حسب توان فکـری آنـان، هـم از دیگـر وظایـف                

است. در حقیقت با وجود مکلف نبـودن اطفـال از منظـر اصـولیین و                » فقه التربیه «مهم  

شـود. بایـد مـسئولیت پـذیری را در میـان              فقها، مسئولیت به طورکلی از آنها سلب نمـی        

اطفال با توجه به سـن و مـیزان ادراک آنهـا، بـه مـوازات، مـسئولیت جزایـی بـا مراتـب                  

 ضعیف و کاهش یافته در قانون مجازات وجود داشته باشد.
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 ، نجف: مطبعه الاداب. مبانی تکملة المنهاجخوئی، سیدابوالقاسم، بی تا،   .01

،محقق: هفـاری، علـی اکـبر، چـاپ دوم،          جامع المدارک، 0888خوانساری، سید احمد،    .00
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 ، قم: مؤسسه امام هادی )علیه السلام(.الهدایهق،  0005صدوق، محمد ابن علی،  .00
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ه.الاسلام المعارف الاسلامی قم: موسسه   ، 

، »مانع یا رافع بـودن صـغر، جنـون و عوامـل مـشابه آن نـسبت بـه مـسئولیت کیفـری           «علی،  هلامی .10

 .80، ش0898پژوهشنامه حقوق اسلامی، 

، قم: مؤسـسه النـشر الاسـلامی التابعـه لجماعـه            مائه قاعده فقهیه  تا،    مصطفوی، سید محمدکاظم، بی  .11

 المدرسین. 

 ، قم: نشر اسلامی. المقنعةق،   0001مفید، محمد بن محمد،  .18

بررسـی تطبیقـی مـسئولیت کیفـری        «،  0851محمدبیگی، علیرضا؛ اسدی، حبیـب؛ الهوئـی، نویـد،           .10

 .81، شماره ای فقه فصلنامه مطالعات میان رشته، » اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

جرم و مجازات اطفال از دیدگاه امامیه و شافعیه و تبیین، تحلیل و نقد قواعـد             «،0896ملکیان، لیلا،   .18

 ، دفاعیه دکتری، قم:  انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.»حاکم بر آن

ــسادات،  .16 نی             ، 0898میرخــانی، عــزت ال یت ایرا گوی ترب خانواده در ال سالت  یت و ر حران هو ب

ت.تربیت اسلامی پیشرف ی  الگو انتشارات  ن:   ، تهرا
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ندای     ،  »مـسؤولیت کیفـری اطفـال از دیـدگاه مکاتـب مختلـف             «،  0851نعیمی، لیـلا،      .10 فصلنامه 

ه صادق  .81، شمار

ه ندای صادق فصلنامه، »فقه و حقوق خانواده«، 0851لیلا،  نعیمی .15  .88، شمار

حرام       ق، 0019هذلی حلی، نجم الدین جعفر،   .19 حلال و ال ، تحقیـق: سـید     شرایع الاسلام فی مسائل ال

 صادق شیرازی، چاپ دوم، تهران: انتشارات استقلال.

، محقق: اقشتهاردی، شیخ علـی پنـاه،   کشف الرموزق،0001آبی(،  یوسفی، عزالدین حسن) فاضل   .81

 قم: مؤسسه نشر اسلامی.
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 عوامل عاقبت به خیری و نقش دعای والدین 

 کریم در حسن عاقبت فرزندان از منظر  قرآن
 0مریم سادات گلابی

 1خدیجه جلالی

 چکیده

 »عاقبـت بـه خـیری     «امروزه یکی از موضوعات مـورد هفلـت والـدین، توجـه بـه امـر               

فرزندان و نقش دعای والدین شایسته در سرنوشت آنان اسـت. چنـان کـه هالبـاً همـت                

خود را در تأمین امور مادی و رفاهی فرزندان مصروف داشته و نسبت به عوامـل نقـش               

نمایند. در حالی که تأکیـد آیـات و          توجهی می آفرین در حسن عاقبت ذریه خویش بی  

روایات و سیره انبیای عظام، نشان دهنده اهمیت خـاص دعـای والـدین از نگـاه دینـی                   

اسلامی، به عوامـل     است. در این نوشتار، پس از بیان اهمیت عاقبت به خیری در فرهنگ   

تریـن    دستیابی به آن از نگاه قرآن پرداخته و جایگاه دعای والدین به عنوان یکی از مهم     

های قرآنی از دعاهای والدیـن       است. با تعمق در نمونه عوامل حسن عاقبت بررسی  شده   

های والدین، و نقش هریک از ارکان دعا، این نتیجه حاصل شد     و بررسی اقسام خواسته   

اسـت. البتـه دعـا علـت تامـه            که دعا برای فرزندان مورد اهتمام تمام اولیای الهـی بـوده        

در نظام تربیتی اسلامی، بایستی از تلاش والـدین بـرای همـه امـور              و  شود  محسوب نمی 

تأثیرگـذار چــون نطفــه، لقمــه و اقــسام تربیـت هافــل نمانــد. همچنــان کــه اســتعداد و                  

 های فرزند و تصمیمات و اراده وی نیز در سرنوشت او مؤثر است.   قابلیت

هنگ  کلیدی:   واژگان ی            فر ــا دع ــات،  ــات و روای ت، آی قب ن عا حس ی،  اسلام

 والدین، سرنوشت فرزندان
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 طرح مسأله 

انسان همواره در زندگی در معرض امتحانات الهی قرار دارد و چه بسا با آن که عمری                  

گرفتار   را در راه صلاح گذرانده، ناگاه با کیدی از ناحیه شیطان، به معصیت عظیمی                  

شده و در همان حال آلودگی، بدون آن که فرصتی برای توبه بیابد، از دنیا برود.                        

های مرگ    ها در مسیر سعادت ما و نسلمان به کمین نشسته و بال              شیطان با اقسام نیرنگ   

شویم،   بالای سرمان به حرکت درآمده، هر نفس، به لحظه خروج از دنیا نزدیک تر می               

داند که در چه حالی از این دنیا خواهد رفت: با عاقبت به خیری یا عاقبت                   و کسی نمی  

 شوم!  

ولی متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از والدین بیش از آن که به امور                       

اخُروی فرزندان بپردازند، به امور مادی و ظاهری توجه کرده و از عاقبت به خیری                     

فرزندان هافل هستند. در حالی که با توجه به توسعه تکنولوژی و ابزارهای نفوذ دشمن                

ترین نگرانی والدین باایمان، حسن عاقبت فرزندان          مهم    در ترویج فرهنگ ضد دینی،     

کنند اسباب عاقبت به خیری فرزندان خود را فراهم کنند؛ آنان را با                   بوده، تلاش می  

، تسلیم در برابر اوامر الهی، توصیه به نماز و... تربیت کرده             علیهم السلام حبّ اهل بیت    

 های نفوذ شیاطین دور نمایند.  و از جایگاه

نتیجه   البته آنها تمام تلاش خود را بدون درخواست از خداوند و استمداد الهی بی                    

دارند. دعای    دانسته و برای هدایت و عاقبت به خیری نسل خویش دست به دعا بر می                

والدین، آرامش قلب، امید و انگیزه را برای خود و تأثیرات شگرفی را برای فرزندان به                

 آورد. ارمغان می

تحلیلی صورت گرفته، در صدد        -ای که با روش توصیفی       این پژوهش کتابخانه  

پاسخگویی به این سؤال اصلی است که عوامل عاقبت به خیری از دیدگاه قرآن کدام                 

 کریم چیست؟   هستند و نقش دعای والدین در حسن عاقبت فرزندان از منظر قرآن

 شود عبارتند از: که در این نوشتار به آن پرداخته می در همین راستا، سؤالات فرعی
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 کریم، چه جایگاهی دارد؟  عاقبت به خیری از منظر  قرآن

 تا چه اندازه است؟  های اسلامی اهمیت دعا در آموزه

سیره انبیای الهی و به ویژه حضرت ابراهیم علیه السلام در دعا برای فرزندان چگونه               

 است؟

 روایی در مورد تأثیر دعای والدین کدامند؟ -ادله قرآنی

 است؟  چه عواملی برای عاقبت به خیری در آیات و روایت بیان  شده

 نقش هریک از ارکان دعا در استجابت آن چگونه است؟

 چارچوب نظری

بوده و حتی انبیا و       عاقبت به خیری خود و فرزندان و ذریه، از دیرباز مورد توجه آدمی               

اولیاء الهی برای عاقبت خویش نگرانی داشتند. دعا و درخواست والدین از خداوند به                

هایی   عنوان راهکاری تربیتی و اخلاقی، همواره عاملی تأثیرگذار تلقی شده که نمونه               

توان برای آن یافت. در زمینه عاقبت به خیری و عوامل آن و                  قرآنی و تاریخی نیز می    

تأثیر دعا در عاقبت به خیری در تفاسیر، منابع حدیثی و کتب اخلاقی، مطالب ارزنده                   

توان به    ای وجود دارد. همچنین مقالاتی در این زمینه نگارش شده که از آن جمله می                

 کرد:   موارد زیر اشاره

، نشریه  »اهمیت و جایگاه عاقبت به خیری در اسلام، سیدجواد حسینی               «مقاله  

 . 0805پاسدار اسلام، سال

گیری از آن در تربیت دینی کودکان و            آثار دعا و نیایش و چگونگی بهره       «مقاله

 .0808احسانی فر، فصلنامه راه تربیت، سالحسین ، »نوجوانان

، شریفه فهیمی، دوفصلنامه تخصصی        »نقش دعا در تکامل معنوی انسان         «مقاله

 .0890کلام حکمت، سال 

تحلیلی ابتدا به بررسی سیره انبیای الهی          -اما در پژوهش حاضر، با روش توصیفی       

پردازد و سپس با مراجعه به         کریم می   در دعا برای ذریه خویش با توجه به آیات قرآن          
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آیات و روایات عوامل تأثیرگذار در دعای والدین استخراج و با بیان شواهد عینی                    

 نماید.  نقش این دعاها در عاقبت به خیری فرزندان را تبیین می

 کریم  .جایگاه عاقبت به خیرى از منظر  قرآن1
ای   برگ آخر دفتر زندگی، لحظه مرگ و هنگامه ورود انسان به جهانی دیگر، لحظه                

است. حسن عاقبت یا به تعبیر دیگر،           ساز در سعادت یا شقاوت ابدی آدمی          سرنوشت

عاقبت به خیری، آن است که انسان تلاش کند که در لحظه مرگ، در حال ایمان                       

کامل و با توبه پذیرفته، دنیا را ترک کند. بنابراین مؤمن باید همواره در حال خوف                     

 نسبت به عاقبت خویش باشد.

به عنوان مثـال،      کریم بر جایگاه عاقبت به خیری تأکید دارد.  آیات متعدد  از قرآن   

ا اتَیوتوت نَّاااا«کند:    خداوند به مؤمنان توصیه می     َاحَقَّات َاتَِِاوَ یااأیَُّهَااالَّذینَاهماَ واااتََّ واااللََّ

گونـه کـه حـق        اید! آن   ا  کسانى که ایمان آورده(؛ 011عمران:  )آل  إِ َّاوَاأَمَْ مْاموسْلِیوونَااا

تقوا و پرهیزکار  است تقوا  الهى داشته باشید، و از دنیا نروید، مگر این که مـسلمان         

. مطابق آیات قرآن، انبیا  الهـى همـواره نگـران عاقبـت کـار خـویش بودنـد.                      »باشید

السلام پس از رسیدن به مقامات بالا و نجـات از همـه مـشکلات،                حضرت یوسف علیه  

اااااموسْلِیاًاوَاأَلحَِْْایاا...تَوَفَّای« آخرین تقاضایش از خدا این بود:  (010)یوسف:  بِالصَّالحِلنَ

 .»مرا مسلمان بمیران، و به صالحان ملحق فرما؛ 

رود.   بنابر روایات، میزان در سنجش اعمال انسان، عملی است که با آن از دنیـا مـی           

انّ العبد لیعمل عمل اهل النّار و انهّ    «فرماید:  چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می  

منِ اهل الجنّ  و انهّ لیعمل عمل اهل الجنّ  و انهّ منِ اهل الناّر، و انّمـا الاعمـالُ بالخواتیـم          

بــه راســتى بنــده عمــل    (.  080، ص 0891؛ پیــشوایى،   061، ص 8، ج   0869)جرجــى زیــدان، 

دهد، در حالى که خود اهل بهشت است و بـه راسـتى بنـده عمـل              جهنمیان را انجام مى   

دهد، در حالى که خود اهل آتش است. به راستی اعمال به عاقبـت        بهشتیان را انجام مى   

لَـا یَـزَالُ    «بر این اساس، مؤمن همواره نگران عاقبـت کـار خـویش اسـت:               ».آنهاست
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الْمؤُْمنُِ خاَئفِاً منِْ سوُءِ العْاَقبِهَِ لاَ یتَیَقََّنُ الوُْصوُلَ إألىَ رأضوْاَنأ اللَّـهِ حتََّـى یکَُـونَ وقَْـتُ نَـزْعأ            

؛ مؤمن پیوسـته از سـوء       (866، ص 00ق، ج0018)مجلسی، رُوحهِِ وَ ظهُُورأ مَلَکِ الْمَوْتِ لهَ      

عاقبت خود بیمناک است و یقین ندارد که آیا مقام خشنود  و رضا  خدا را دریافـت     

 ».خواهدکرد یا نه، تا هنگام مرگ و آمدن ملک الموت

امیرمؤمنـان علیــه الــسلام حقیقــت ســعادتمندی را در عاقبـت بـه خـیری دانـسته و                    

إأنَّ حقَیِقَ َ السَّعَادَةأ أَنْ یخُتْمََ لِلْمَرءِْ عَمَلُهُ بأالسَّعَادَةأ وَ إأنَّ حقَیِقَ َ الشقََّاءِ أَنْ یخُْتَـمَ  «فرماید:     می

حقیقت سـعادت   (؛  860، ص 00؛ مجلسی، ج808، ص 0018)ابن بابویه، لِلْمَرءِْ عَمَلُهُ بأالشقََّاءِ  

]و آن است که انسان، سـرانجام کـارش بـه سـعادت خاتمـه یابـد و حقیقـت شـقاوت                         

البته توبه    ».آن است که سرانجام کارأ انسان به شقاوت پایان یابد محرومیت از رحمت خدا  

و بازگشت به سوی حق، مسیر سرنوشـت انـسان را تغیـیر داده و او را از بـدی عاقبـت                    

بخشد. چنان که امام صادق از رسول خـدا صـلى الله علیـه وآلـه چنیـن نقـل                     نجات می 

منَْ أَحْسنََ فیِمَا بقَیَِ منِْ عُمُرأهِ لمَْ یُؤَاخَذْ بأمَا مضََى مِنْ ذَنبْأهِ وَ منَْ أَسَاءَ فیِمَا بَقِـیَ   «کند:    مى

، 1  ، ج   0808    ؛ فتـال نیـشابوری،    80، ص 0806)ابـن بابویـه،   منِْ عُمُرأهِ أخََـذَ بأـالَاوَّلأ وَ الآخِـرأ           

کسى که در باقیمانده عمر کار نیک به جـا آورد، خداونـد او را بـر گناهـان                (؛ 008ص

گذشته اش مجازات نمى کند و کسى که در باقیمانده عمرش بد کنـد هـم بـه گناهـان               

، 08، ج      0856 )مکـارم شـیراز ،       »شـد   گذشته و هم به گناهـان آینـده مؤاخـذه خواهـد            

  (.161ص

  های اسلامی . اهمیت دعا درآموزه2

دعا در فرهنگ اسلامی، به معنی ارتباط با خدا و خواندن و درخواست کردن و طلب                   

دعا در قرآن در معانی مختلفی       (.  008، ص 0885)مطهری،  نیازمندانه از او داشتن است       

است؛ البته خواندنی که با خواست و        » خواندن«این معانی       است؛ اما محور همه     آمده

 (. 89، ص 0800)برازش، طلب همراه است 

دهد. تنها دعا و ارتباط       از نظر قرآن، دعا به انسان، شخصیت، سنگینی و وزانت می           

اش معنا    بخشد و به حیات و زندگی       با خدا است که به انسان، هستی و حیات انسانی می           
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قلُْ ما یعَبْؤَاُ بأکمُْ رَببی لوَْ لا        «فرماید:    خداوند می    (.8)جعفری، بی تا، ص   دهد    و جهت می  

بگو ای پیامبر اگر دعای شما نباشد، پروردگار من برای شما ارج             (  00)فرقان:  دُعاؤُکُمْ...

کند و    که خداوند به خاطر دعاهایتان به شما اعتنا می          -این تعبیر   ».و ارزشی قائل نیست   

است؛ یعنی با وجود گناهان        تنها درباره دعا ذکر  شده         -برای شما ارزش قائل است     

شود،   دهید، تنها چیزی که سبب ارج نهادن خداوند به شما می                فراوانی که انجام می    

اسلام صلی الله علیه وآله، مغز عبادت،           دعا به فرموده پیامبر گرامی       دعاهای شماست. 

، 1، ج 0010)کلینی،  سلاح مؤمن و عمود دین است           (  811، ص 98، ج 0018)مجلسی،

 (. 065ص

بر دعا برای دیگران و شرکت دادن دیگران در دعاهای               در آموزه های اسلامی      

أَسْرَعُ الداعَاءِ نجُحْاً لِلإْأجَابَ أ دُعَاءُ     «  است. امام باقر علیه السلام فرمودند:       خود، تأکید شده  

شود، دعا برای برادر      الأَْخأ لأِخَیِهِ بأظهَْرأ الغْیَبأ، سریع ترین دعایی که موفق به اجابت می            

از جمله دعاهای مستجاب در حق       (.  850، ص 98)مجلسی، ج   »مؤمن در هیاب او است     

از   هیر، دعای والدین برای فرزندان خویش است. دعای خیر والدین برای فرزندان،               

باشد. در ادامه به       ها می   ترین رمزهای موفقیت در دنیا و عاقبت به خیری آن               کلیدی

 پردازیم: هایی از دعاهای انبیاء و اولیای الهی برای فرزندان خود می نمونه

 الهی در دعا برای فرزندان . سیره حضرت ابراهیم و انبیای3

کریم دعاهای انبیاء در مورد فرزند، یا درخواست برای فرزند دار شدن است                در  قرآن  

اگرچه دعا برای صاحب فرزند شدن، ظاهراً بعد تربیتی              و یا دعا برای مصالح فرزندان.     

ندارد، ولی از آنجا که این درخواست مقید است به صالح بودن فرزند، در آنجا هم                     

خواهند زمینه را برای تربیت       مایه تربیتی وجود دارد؛ یعنی والدین با همین دعا می           درون

کنند. دعاهایی که در قرآن برای مصالح          فرزندان خوب و عاقبت به خیری آنها فراهم        

 فرزندان و نسل آورده شده، شامل موارد زیر است:

 . دعا برای صالش و پاک بودن ذریه و نسل 3-1
از دعاهای والدین در قرآن، دعا برای داشتن نـسلی پـاک و طیـب اسـت. درخواسـت                   
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فرزند و نسل پاک، سنتّ و روش انبیاء است. زیرا ارزش ذریهّ و فرزندان، به پاکى آنهـا        

الـسلام بـه درگـاه خـدا عرضـه            (. حضرت زکریا علیـه 810، ص0، ج0858)قرائتی، است  

االتدُّعا ِااااااااا..رَُِّاهبَْالیا.«  دارد:   می اسَیلعو اإِمَّكَ اطَلِّبةًَ (. 85)آل عمـران:    اا»مِنْالَدومْكَاْ رِّیَّةً

بنابراین برای صلاح و خوبی فرزند، حتی قبل از انعقاد نطفه باید دعا کرد و از خداونـد          

 (. 150، ص0895)قرائتی، فرزند صالح خواست 

باشـد:    از بهـترین دعاهـای والـدین، دعـا در خـصوص صـالح شـدن فرزنـدان مـی                     

 ».فرزندانم را برای من صالح و شایسته گـردان  (؛ 08)احقاف:   ذُربیَّتی...  فی  ..أَصْلِحْ لی .«

اصلاح در ذریه به این معنا است که صلاح را در آنان ایجاد کند و چون ایـن ایجـاد از              

های   ناحیه خداست، یعنی ذریه را موفق به عمل صالح سازد و این اعمال صالح، کار دل      

 (. 819 -815، ص05، ج0800)طباطبایی، فرزندان را به صلاح بکشاند 

هـای بهـشتی دانـسته و         پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، فرزند شایسته را گلی از گل        

 (.8، ص6، ج0010)کلینی،  »الصّالِحَ رَیحانَ ٌ منِ رَیاحینأ الجنََّ أ إنَّ الوَلَدَ«فرماید:  می

 . دعا برای در امان داشتن از شر شیطان 3-2

ها   و به انسان  (  61)یس:نام برده   »  عَدووٌّاموبلنٌا«خداوند متعال در قرآن از شیطان به عنوان         

یادآوری نموده که این دشمن سرسخت در مسیر آنان کمین کرده و هر لحظه، مترصد                

آن است که آنان را از صراط مستقیم دورکرده، به شقاوت دنیا و آخرت گرفتار سازد.                 

الهی، درخواست در امان       های اولیای   ترین درخواست   به همین جهت، یکی از مهم        

حضرت مریم سلام     ماندن از مکاید شیطان است. چنان که در قرآن از زبان مادر گرامی            

نماید که او و       خوانیم که به هنگام ولادت او از خداوند درخواست می              الله علیها می  

...إِمِّیااافَلَیَّااوَضَعََْهااقالَ ْارَُِّ.ااا«هایش حف  نماید:      فرزندانش را از شر شیطان و وسوسه      

ااااااااااااااااا َِّملمِ اال االشَّلطْانِ امنَِ هَا ْ رِّیََّ ا اوَ ابِكَ اأ علذ ها اإمِِّی اوَ امَِیْمََ َ ها ؛ پس  (68عمران:  )آلسیََّلْ

.. من او را مریم نامیدم و او و                 که او را به دنیا آورد، گفت پروردگارا.              هنگامی

 ».دهم فرزندانش را از شیطان رانده شده در پناه تو قرار می
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در لغــت بــه معــنى زن عبادتکــار و خــدمتگزار اســت و ازآنجــا کــه ایــن  »  مــریم«

نامگذار  به وسیله مادرش بعد از وضع حمل انجام شد، نهایت عشق و علاقه این مـادر                 

دهـد، و نـیز بـه         با ایمان را برا  وقف فرزندش در مسیر بندگى و عبادت خدا نشان مـى             

همین دلیل بود که او پس از نامگذار ، نوزادش و فرزنـدانى را کـه در آینـده از او بـه                      

، 1، ج 0800)مکـارم،   هـا  شـیطانى بـه خداونـد سـپرد             آیند، در برابـر وسوسـه       وجود مى 

و أَعِـذْنِی وَ    «در دعای امام سجاد علیه الـسلام بـرای فرزنـد نـیز چنیـن آمـده:             (.  810ص

و مـرا و نـسلم را از شـیطان     (  18سـجادیه، دعـای   )صـحیفه   »ذُربیَّتِی منَِ الـشَّیْطَانأ الـرَّجأیمأ...   

 شده پناه ده. رانده

  . دعا برای هدایت فرزند3-3
منـد بـوده و بـرای         والدین با ایمان، همواره برای سرانجام نیک فرزندان خویش دهدهه          

ادبـی    کنند. چه بسا فرزند نااهلی که به والدین خود بـدگویی و بـی         هدایت آنان دعا می   

کند، ولی والدین با ایمان و دلسوز برای هدایت فرزند خود، از خدا اسـتمداد جـسته        می

الَك یااااا«کنند:  ها نهی می ها امر و از بدی و او را به خوبی   ااأتَعَِتداماِیاوَاالَّذياقالَالوِالِدیََِْاأ فٍّ

اقَبْلیاا ََاویَلَْتكَاهمِتنْاإِنَّاوعَْتدَااللَّتَاِااااااااااااااااأَنْاأ خَِْجَاوَاقَدْاخَلَ ِاالَِْ  ون امِنْ ََغلثانِااللَّ وَاهویاایَسْ

کننـد کـه آنـان را پنـاه           پدر و مادر در حالی که از خدا طلب مـى     (.  00)احقاف: ا»...حَق 

دهد و در اقامه حجت و متمایل کردن دل فرزند بـه سـو  ایمـان کمـک  فرمایـد، بـه                     

گویند: وا  بر تو! بـه خـدا و بـه آنچـه رسـولش آورده، ایمـان بیـاور و                      فرزند خود مى  

ا  اسـت حـق       مطمئن باش که وعده خدا به معاد که بـه وسـیله رسـولانش داده، وعـده            

 (.800، ص05، ج0800)طباطبایی، 

 . دعا برای نجات فرزند 3-4

کوشند تا فرزندان خود را از ورطه ضلالت و هلاکت نجات بخشند.                والدین باتقوا می  

وافََالَارَُِّاإِنَّاااااااااوَامادىا«است:    چنان که در مورد نوح علیه السلام در قرآن آمده          م وحٌارَبََّ

اأَهْلیاااااابْای االحْامیِلنَاااااااااااااامِنْ اوَاأمََْ اأحَكْمَو اوعَدْكََاالحَْقُّ و نوح پروردگار   (؛  08)هود:  وَاإِنَّ
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پروردگارا، پسرم از اهل من است، و قطعاً وعده تو راست            «خود را آواز داد و گفت:        

این آیه، دعایى است که نوح برا  پسرش کرده، البته آن             ».است و تو بهترین داورانى    

پسر  که از سوار شدن بر کشتى تخلف ورزید. بعد از آنکه طوفان شروع شد و موج                   

بین او و پسرش حائل شد، در این هنگام به خیال اینکه او نیز مانند سایر فرزندانش به                      

چون قبلاً از خدا      (.  809، ص 01، ج 0800)طباطبایی،  خدا ایمان دارد، او را صدا زد         

 (.01)هود:دهد  بود که اهل او را نجات مى متعال این وعده را شنیده

 . دعا برای تسلیم و مطیع خدا بودن فرزند3-5

ای از عبودیت است. این مرتبه از بندگی           اسلام و تسلیم در برابر خداوند، مقام و مرتبه         

خداوند از چنان ارزشی برخورداراست که در سوره بقره از زبان ابراهیم و نواده                        

خوانیم که به آنان      اش حضرت یعقوب علیهم السلام خطاب به فرزندان خود می            گرامی

ابِهاااا«ااکنند مبادا جز در حالت تسلیم و مسلمانی، از دنیا بروید:                 وصیت می  اوصََّى وَ

ااصطْفَىااااااااااااا ََ االلَّ اإِنَّ اباَیَِّ ایا وُ َ و ایَعْ اوَ َِ اباَل َ ماْاااااااااااااإبِِْاهلمو اأمَْ اوَ اإِ َّ اتیَووت نَّ افَ  االدِّینَ لكَ مو

که به همراه فرزندش اسماعیل،       همچنین حضرت ابراهیم هنگامی   (.  081)بقره:اا»موسْلِیوونَ

دست به کار ساختن خانه کعبه بودند، دست به دعا برداشته و از خداوند چنین                          

اِااأ مَّةًاموسلْیِةًَااااااااا «نمایند:  درخواست می  ْ رِّیََّ (015)بقره:...ربََّاااوَاامْعلَاْااموسلْیَِلنِْالَكَاوَامنِْا

 ».؛ پروردگارا ما و فرزندان ما را از تسلیم شدگان در برابر خود قرار ده

  . دعا برای اجتناب از پرستش غیر خدا3-6

والدین باایمان همواره فرزندان خود را از پرستش و اطاعت هیر خدا باز داشته و برای                  

کنند. حضرت ابراهیم علیه       پرستی، به درگاه الهی دعا می         دوری آنها از هرگونه بت     

وَاباَِیَّاااااا..اوَاامْا بْایااا.«  السلام از خدا خواست او و فرزندانش را از بت پرستى دور بدارد:            

اااا االْْصَْاامَ امَعْبودَ ، درخواست صنعى است از      »واجنبنى«منظور از جمله    (.  019)بقره:» أَنْ

کند که او و      پرستى. به عبارت دیگر، از خدا  خود درخواست مى            خدا در ترک بت   

ها نگهدار  نموده و در صورتى که خود آنان بخواهند، به              فرزندانش را از پرستش بت    
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  ها را هدایت کند و اگر از او خواستند تا دین حق را برای آنان افاضه                        سو  حق آن  

شود که نتیجه دعا برا  بعضى        کند و همچنین از آن فهمیده مى          فرماید،  دین را افاضه    

ها دعا شده، هر چند که لف  دعا عمومى است، و لیکن              از کسانى است که به جهت آن      

شود که خود آنان استعداد و خواهندگى داشته باشند،            تنها درباره کسانى مستجاب مى    

ورزند، دعا در حق آنان         و اما معاندین و مستکبرینى که از پذیرفتن حق امتناع مى               

بت در مفهوم عام آن، به هر آنچه          (.  011، ص 01،ج0800)طباطبایی،شود    مستجاب نمى 

گردد. با این تعبیر، دعا برای دوری          در مقابل خدا پرستش و اطاعت شود، اطلاق می          

.. نیز    فرزندان از بت پرستی، شامل هواپرستی، خودپرستی، تعبد نسبت به طاهوت و.               

 شود.   می

 های مردم به سوی فرزندان . دعا برای گرایش دل3-7

وقتى خداوند در زمان پیر  ابراهیم علیه السلام، اسماعیل را به او عطا کرد، او را فرمان                 

الهى را اطاعت     داد که این کودک و مادرش را در مکهّ اسکان دهد. ابراهیم فرمان                 

اوَااااااااارَبَّاا.«  نمود و سپس برا  آنان چنین دعا کرد:         اتَهوْياإِلَلْهِمْ االاَّاسِ اأَفْئِدةًَامِنَ ..فَامْعَلْ

ایَشْكِ  ونَاااا الَعلََّهومْ االثَّیَِاتِ امِنَ های گروهی از     پروردگارا!... تو دل  (؛  80)ابراهیم:    ارْزوقْهومْ

مردم را متوجهّ آنها ساز؛ و از ثمرات به آنها روزی ده؛ شاید آنان شکر تو را به جای                       

اللهَّ صلى    در روایات آمده که امام باقر علیه السلام فرمود: ما اهل بیت رسول              » آورند.

ها  مردم به سو  ما گرایش دارد، سپس          الله علیه وآله، بقیه ذرّیهّ ابراهیم هستیم که دل        

 این آیه را تلاوت فرمودند. 

  . دعا برای نمازگزار بودن فرزند3-1
با پروردگار، در سازندگی اخلاقی و معنوی انسان نقش بسزایی              نماز و ارتباط دائمی      

عَنِاالْفحَْشا ِاوَاالْیواْكَِِاوَااااااااا..إِنَّاالصَّ ةَاتَاهْىااا.«داشته و بازدارنده از گناه و آلودگی است:       

ِاأَمْبَِ اا السلام، از خداوند     به همین دلیل حضرت ابراهیم علیه     (.  08)عنکبوت:  » ..ا.لَذِمِْ االلََّ

که   خواهد که او و فرزندانش را از برپا دارندگان نماز قرار دهد. زیرا مادامی                        می
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فرزندان از طریق نماز با خداوند متعال در ارتباط باشند، از مکاید شیطانی برکنار بوده،                

 دارند. در صراط مستقیم عبودیت و در مسیر عاقبت به خیری قدم برمی

اامْعلَْایا«خوانیم:    در سوره ابراهیم، از زبان آن حضرت می         امِنْاااااااارَُِّ اوَ االصَّ ةِ موَلمَ

ااااااااااْ رِّیََّی ادوعا ِ اتَََبَّلْ اوَ پروردگارا مرا و فرزندان مرا از برپا دارندگان          (؛  01)ابراهیم:رَبَّاا

نماز، محور دعاها  حضرت ابراهیم       ».نماز قرار ده و خداوندا این دعا را از من بپذیر           

نماز به جا  آن، نشانه آن          دین است، اما دعا برا  اقامه         با آنکه رسالت انبیا اقامه      است.

 (. 016، ص0، ج0858)قرائتی، نما  دین است  است که نماز، چهره و سیما  تمام

 . درخواست رهبری و هدایتگری برای متقین3-9

کنند و به      والدین بلندهمت، بالاترین درجات کمال را برای فرزندان خود طلب می              

کنند که فرزندان آنان به مقام پیشوایی و رهبری متقین برساند.                  درگاه الهی دعا می    

ارَسوو ًااااا«است:    چنان که در دعای حضرت ابراهیم علیه السلام آمده           افلهِمْ اابْعَثْ رَبَّاااوَ

ها    . او با آنکه خود از پیامبران برجسته الهى است، برا  نسل                (019بقره:  )  »...ماِْهومْ

ها   کند که پروردگارا! در میان مردم و ذریهّ من، پیامبر  از خودآن                   آینده دعا مى   

 (.110، ص0، ج0858)قرائتی،مبعوث کن 

دار شدن امامت و رهبر  متقّین، آرزو          در دست گرفتن مدیریّت جامعه، و عهده      

. بر این اساس، در سوره فرقان از        (159، ص 6، ج0858)قرائتی، بندگان شایسته الهی است  

َِّةَاأعَْلونٍاوَاامْعلَاْاااااااااااا«خوانیم:    می» عبادالرحمان«زبان   ْ رِّیَّاتاِااق  ربََّاااهبَْالاَاامنِْاأزَوْاماِااوَا

کند که همسران     اولیای خاص خداوند از او درخواست می      (.  00)فرقان:  اا»للِْیوَََّلنَاإِماماًا

ها قرار دهد و مقام امامت و پیشوایی           و فرزندان آنان را در این عالم مایه سرافرازی آن          

و (  081)بقره:  که هرگز به ستمکاران نخواهد رسید         متقین را به آنها عطا کند. مقامی         

چنانچه انسانی به این مرتبه از کمال دست یابد، از خاصان درگاه الهی شده و به                          

، یعنى ما را توفیق ده      »وامْعَلْاااللِْیوَََِّلنَاإِمامااا«است.    سعادت دنیوی و اخروی نائل گشته     

تا در راه انجام خیرات و به دست آوردن رحمتت از یکدیگر سبقت گیریم، در نتیجه                   
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، 0800)طباطبایی،  کنند    دیگران که دوستدار تقوا هستند، از ما بیاموزند و ما را پیرو                

 (.889 -885، ص08ج

 روایی در مورد تأثیر دعای والدین -. ادله قرآنی4

الهی برای فرزندان، به موارد متعددی از دعاهای             های قرآنی از دعای انبیاء       در نمونه 

ابراهیم علیه السلام از پیامبرانى است       ابراهیم علیه السلام برای نسل خویش پرداختیم.          

است و خداوند، دعا  پدر در حقّ فرزند را رد              اش فراوان دعا کرده     که در باره ذرّیه   

توان به    ترین ادله بر تأثیر دعای والدین می        از مهم   (.  059)ری شهری، بی تا، ص    کند    نمى

أنَا دَعوةُ اَبى   «اسلام صلى الله علیه وآله اشاره کرد که فرمودند:            فرمایش رسول گرامی    

افِلهِمْااااا«من نتیجه اجابت دعا  پدرم ابراهیم هستم که فرمود:              » اِبراهیِم اابْعَثْ اوَ رَبََّاا

 (. 869ص   ،0، ج 0008ابن بابویه، ،80559، 0010)متقی هندی، »رسَوولًااماِْهومْ

فرماید:   السلام می   امام صادق علیه      از جمله دعاهای مستجاب دعای والدین است.        

ثلَاثُ دعوات لا یحجبُنَ عنَأ اللهأ تعَالی: دعُاءُ الوالِدِ لوِلََدهِ إأذا بَرَّهُ و دعوتهُُ علیهِ إذا                       «

؛ دعا  سه کس از خداوند متعال پوشیده نمى           (800، ح 151، ص 0000)طوسی،  ..    عقََّهُ.

باشد و  ]و فرمانبردار    دعا  پدر در حقّ فرزندش، هرگاه نسبت به او نیکوکار    ]اول  ماند:  

 .»نفرین پدر در حقّ او، هرگاه و  را بیازارد و نافرمانى کند...

هایی که برای تربیت فرزند صالح دارند و در            بنابر این، والدین علاوه بر همه تلاش      

کنار سوق دادن او به سوی رستگاری و سعادت دنیا و آخرت، باید از خدای متعال                     

 استعانت جسته و برای حسن عاقبت فرزندان و نسل و ذریه خویش دعا کنند.  

دعای والدین حتی قبل از تشکیل نطفه، در زندگی فرزند نقش دارد. چنان که امام                

کنند: وقتی قصد داری فرزنددار شوی، هنگام مباشرت بگو:            باقر علیه السلام توصیه می    

گونه که در خلقتش زیاده       ام کن و او را پرهیزگار قرار بده، آن          خداوندا فرزندی روزی  

در این دعا، اول به       (.01، ص 1، ج 0010)کلینی،  و نقصانی نباشد و عاقبتش را به خیر فرما      
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او و سپس به عاقبت به          داشتن فرزند پاکیزه و متقی و بعد عافیت و سلامت جسمی                

 (.150، ص0895)قرائتی، است  خیری و بُعد روحی و معنوی فرزند توجه شده

آنها بوده؛ دفع   (  106)بقره:  قلب      دعای والدین برای فرزند، سبب آرامش و تسکین        

)نهج الهی    و وسیله راهیابی به خزاین      (810، ص 80، ج 0018)مجلسی،  کننده امواج بلاها؛    

ها  ماد  و معنو  اوست. دعا، تعلیم و تربیت است             و مجموعه نعمت  (  80البلاهه، نامه   

که نتیجه و میوه     » معرفت«از هیر راه نصیحت مستقیم. بذری است در زمینی به نام                

خدایی و ثمره این حالت، قرب         -است و داشتن فرهنگی انسانی    » تهذیب نفس «آن،  

 (.119، ص0858)حکیمی، است و حبّ و ولایت و ایثار و گذشت 

یابیم که توفیقات در دنیا و حسن عاقبت            الهی در می    از شرح حال انبیاء و اولیای      

عالم بزرگوار محمد تقی مجلسی، پدر          است.  ها ، مرهون دعای پدر و مادر بوده            آن

ها پس از نماز      در یکی از شب   «گوید:    علامه محمد باقر مجلسی در خاطرات خود می        

شب و تهجد، حال خوشی برایم ایجاد شد؛ از آن حالت فهمیدم که در این هنگام هر                    

درخواستی از خداوند نمایم، اجابت خواهد شد. ناگاه صدای گریه فرزندم محمد باقر               

اش بلند شد و من بی درنگ عرضه داشتم: پروردگارا! به حق محمد و آل                    در گهواره 

محمد، این کودک را مروج دینت و ناشر احکام پیامبر بزرگت قرار ده و او را به                         

مرعشی   همچنین آیت الله العظمی   (.  00،ص0800)نوری،» توفیقاتی بی پایان موفق گردان    

نجفی، که از جمله توفیقات ایشان تألیف نزدیک به صد و پنجاه اثر، تربیت هزاران                     

شاگرد و تأسیس صدها مدرسه علمیه، مسجد و...، ایجاد بزرگترین کتابخانه در جهان               

باشد، این همه توفیقات را از برکت محبت به پدر و دعای والدین دانسته و                     اسلام می 

 (.01، ص0800)میرعظیمى،  »من هر چه دارم، از برکت دعای پدرم است«فرمود:  می

 .  عوامل عاقبت به خیری در آیات و روایات  8

های قرآنی و روایی، حسن عاقبت و دستیابی به سرانجام                با توجه به تعالیم و آموزه       

نیک، امری اکتسابی بوده، متوقف بر باورها، انتخاب ها و رفتار انسان و نوع زندگی او                 
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ترین اسباب عاقبت به خیری از دیدگاه قرآن مجید و کلام اهل بیت                 در دنیاست. مهم  

 السلام عبارتند از:   علیهم

 . تعقل و تفکر5-1
رساند و عامل عاقبت به خیری فرد            تعقل و تفکر، انسان را به هدایت و نجات می              

کریم، دوزخیان، عامل شقاوت و سوء عاقبت خود را عدم تعقل                  شود. در قرآن     می

ام اَّاافیاااااااا«گویند:    برشمرده و می   اما امَعَْلِ  اأوَْ ام اَّاامَسیْعَو االسَّعلِِااااالوَْ (؛ 01)ملک:  أصَْحاُِ

  عقل .»دوزخیان نبودیم      ]میانبودیم یا تعقل کرده بودیم، در              ]و پذیرفته اگر شنیده   

  درک    را      حقایق    که      قلب    در      است      به منزله آینه      که      است      انسانی    روح    قوای    از      یکی

 کند.   می

 »الجأنان    به      و اکتُسِبَ     الرَّحمنَ    به  َ    عبُأد  ما        العقلُ«فرماید:    علیه السلام می   امیر المؤمنین 

آن حضرت تفکر بسیار را     (.  99، ص 00، ج 0805)طیب،  گفتند    باطنی  رسول   را   و لذا عقل 

» منَ کثَُرتَْ فکِرهُُ حَسنُتَْ عاقبِتَهُ         «فرماید:      عامل عاقبت به خیری دانسته و می            

 (.100، ص8، ج0001آمدی،  )تمیمی

 . ایمان و عمل صالش 5-2
ترین عوامل حسن عاقبت، اصلاح نظام اعتقادات و رفتارهای فرد است. ایمـان و           از مهم 

کـریم در     عمل صالح، دو بال برای صعود به مراتب جنتّ و رضوان الهـی اسـت. قـرآن           

آیات بسیاری، این دو ویژگی را مقـارن هـم ذکـر کـرده و آنهـا را عامـل دسـتیابی بـه                      

لَهوتمْااااااالَّذینَاهمَا وااوَاعَیِل وااالصَّالِحاتِاط وبىااا«شمارد:  ها در آخرت می  نیکوترین جایگاه 

(؛ کسانى که ایمان آوردند، و کارها  شایسته انجام دادند، برا    19)رعد:  مَآب وَاحوسْن ااا

   ».آنان زندگى خوش و با سعادت و بازگشتى نیک است

زندگى شیرین دنیو  و عاقبت نیکو  اخرو  در سـایه ایمـان و عمـل                    مطابق این آیه،  

ها  دنیو  در صورتى ارزش دارد که همراه عاقبـت           آید، و کامیابى صالح به دست می   

 (. 861، ص0، ج0858)قرائتی، اخرو  باشد
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 . تقوا5-3

طبق روایتی از امام سجاد علیه السلام، تقوا، صداقت، حیا و خوش خلقی با خانواده،                    

أرْبَعك منَْ کنَُّ فیهِ کَمُلَ إسلْامهُُ،       «شود:    چهار ویژگی کسی است که عاقبت به خیر می          

وَمحَصَتَْ ذُنوُبهُُ، ولَقَیَِ رَبَّهُ وهَوَُ عنَهُْ راض : وأقاءُ لِلهِّ بأما یجَعْلَُ عَلى نفَْسهِِ لِلناّس، وَصِدقُْ                  

 لِسانهِ مَعَ الناّسأ، واَلاسْتْحیْاء منِْ کلُِّ قبَأیح  عنِْدَ اللهِّ وعَنِْدَ الناّسأ، وحَُسنْأ خُلقْهِِ مَعَ أهْلهِِ                    

؛ چهار چیز است که در هر کس باشد، اسلام او کامل              (818، ص 0، ج 0851)ابن بابویه،   

شود و پروردگارش را در حالى که از او راضى است،                  است و گناهانش پاک مى      

کند: کسى که به خاطر خدا به آنچه که در برابر مردم تعهد کرده، وفا کند                   ملاقات مى 

و زبانش با مردم راست باشد و از هر کار  که نزد خدا و مردم قبیح است، شرم نماید                     

 .»اش نیکو باشد و اخلاقش با خانواده

 . صبر و استقامت در دین5-4

از اسباب عاقبت به خیری، صبر و استقامت در دین است. به فرموده پیامبر اکرم صلى                   

، 9، ج 0018)مجلسی،الله علیه وآله، صبر نسبت به ایمان، به منزله سر برا  بدن است                    

قرآن، یکی از عوامل رسیدن به پاداش های اخروی را صبر و شکیبایی                     (.  118ص

االدَّارِاااااااا«داند:    می اعوَبْىَ افاَِعمَْ ِْت مْ اصبََ ابیِا اعلََلكْ مْ گویند:    ]و به آنان مى    (؛  10)رعد:سَ مٌ

 » آنچه صبر کردید. راستى چه نیکوست فرجام آن سرا !   ]پاداشدرود بر شما به 

 . استعانت از خداوند 5-5

استعانت از خداوند، ویژگی دیگر افرادی است که عاقبت به خیری نصیب آنان                       

را قرائت  (  8)حمد:  »إِیَّاكَامَعْبودواوَاإِیَّاكَامَسََْعلن اااااا«شود. مؤمنین هر روز در نماز، آیه          می

های خود تنها از خدا یاری           ها و گرفتاری     کنند تا این باور، که باید در سختی             می

 بخواهند، برای آنها به شکل یک باور یقینی درآید. 

خواهند:   داند که از خداوند مدد می        کریم متقینی را دارای حسن عاقبت می         قرآن 

َِایوورِث هاامنَْایَشا وامنِْاعبِادِِ اوَاااااااااااااااااقالَامووسىا« ِ وااإِنَّاالْْرَضَْاللَِّ َِاوَااصبِْ ََعلا واابِاللَّ َِااسْ  لَِوَمِْ
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موسى به قوم خود گفت: از خدا یار  جویید و پایدار            (؛  015)اعراف:  الْعاقِبةَ اللِْیوَََّلنَااا

دهد؛ و    ورزید، که زمین از آنأ خداست؛ آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مى                

آید که استعانت از خداوند و        . از آیه چنین بر می     »برا  پرهیزگاران است       ]نیکفرجام  

صبور ، نمود  از تقوا و پرهیزکار  است؛ و اهل تقوا، هم در دنیا پایان نیک دارند و                 

 (.009، ص8، ج0858)قرائتی،اند  هم در آخرت، برندگان اصلى

 . پرهیز از علوّ و فساد 5-6

های شیطان و پیروان اوست. بنابر این کسی که عاقبت نیکو را                علوّ و فساد، از ویژگی    

امَجْعَل هاااااا«کند، باید از این دو صفت شیطانی دوریکند:               طلب می  االْوخِِةَ  االدَّارو تِلْكَ

َََّلنَااااااااااااااا اللِیْو اوَاالْعاقبِةَ  یدوونَاعول وًّاافیِاالْْرَضِْاوَا افَساداً آن سرا   (؛  58)قصص:للَِّذینَا ایوِ

دهیم که در زمین خواستار برتر  و فساد نیستند، و                آخرت را برا  کسانى قرار مى       

جویى است. عاقبت به خیر       منشأ فساد، برتر   » از آنأ پرهیزگاران است.        ]خوشفرجام  

، 0، ج 0858)قرائتی،  تفاخر و برتر  بر دیگران ندارد            و پرهیزکار، کسى است که اراده     

 (.010ص

  . استغفار و توبه5-7
شود که اهل استغفار و توبه          عاقبت نیک و ثواب دنیا و آخرت، نصیب مؤمنانی می             

اقال واااااااا«بوده، و در مسیر ایمان، استوار و دارای ثبات قدم باشند:              اقَوْلَهومْاإِ َّاأَنْ وَاماامانَ

اإِسِْافَااافیاااااا مْااعلَىَاالَْوَمِْاالكْافِِینَاااااااااااااارَبَّاَاااغْفِِْالَاااْ م وبَاااوَ *اأمَِْمِااوَاثبَِّْ اأَقدْاماَااوَاامْصوِ

االیْوحْساِلنَاااااااااااااا ایوحبُِّ وَ االْوخِِةَِاوَااللَّ ُِ االدُّمْلااوَاحوسنَْاثوَا َُ اثوَا وَ االلَّ -000)آل عمران:   فَوتاهومو

رو  ما، در     و سخن آنان جز این نبود که گفتند: پروردگارا، گناهان ما و زیاده              (؛  005

ها  ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران یار  ده.                 کارمان را بر ما ببخش، و گام       

پس خداوند، پاداش این دنیا، و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد و خداوند                      

 ».نیکوکاران را دوست دارد
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 . اقامه نماز و نمازگزار بودن 5-1

پرسند، اولین    شدن آنها را می      در سوره مدثر، وقتی بهشتیان از دوزخیان علت جهنمی          

امِنَاااااا«دهند، آن است که ما از نمازگزاران نبودیم:                  پاسخی که می    امَكو الَمْ قال وا

بنابر این، اهل نماز بودن از ویژگی افرادی است که در جنت                (.  08)مدثر:    »الْیوصَلِّلنَ

یابند. به همین جهت خداوند، عاقبت به خیری متقین را             الهی به حسن عاقبت دست می     

داند که هم خود نمازگزار بوده و هم خانواده خود را به نماز امر کنند و                  در گرو آن می   

امحَنْ اااااااااااااا«بر آن شکیبایی ورزند:       ا امَسئْلَ كَارزِْقاً اعلََلهْا ِْ ااصطْبَِ اوَ اأَهلَْكَابِالصَّ ةِ ِْ اأمْو وَ

الِلَََّوْىاااااا االْعاقِبةَ  اوَ و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن                (؛  081)طه:مَِْزوق كَ

    ]نیکدهیم، و فرجام       شکیبا باش. ما از تو جویا  روز  نیستیم، ما به تو روز  مى                

 ».برا  پرهیزگار  است

 . دوست و همنشین صالش5-9

کریم   از عوامل مهم و تأثیرگذار در عاقبت آدمی، دوستان و همنشینان او هستند. قرآن               

نیز همنشین فرد را از عوامل نقش آفرین در عاقبت نیک یا بد وی معرفی کرده و                         

ماا«کنند:    روند، سؤال می    فرماید: روز قیامت بهشتیان از کسانی که به جهنم می               می

افیا ااسََََِااااسَلَكَك مْ دوزخیان در  » درآورد؟]سَقرَ   چه چیز شما را در آتش         (  01)مدثر: 

ام اَّااا«کنند، این است که:        شدن خود بیان می      پاسخ یکی از عللی که برای جهنمی         وَ

 .»صدا بودیم ما پیوسته با اهل باطل همنشین و هم( 08)مدثر:؛ الخْائضِینَمرَ وضوامعََا

(، 190، ص 01، ج 0858)قرائتی،  ساز دوزخى شدن است       دوست و همنشین بد، زمینه    

همان طور که همنشین نیک، یاری دهنده انسان در اطاعت از اوامر الهی و اجتناب از                   

وَامَنْایوطعِِااا«فرماید:    خیری است. خداوند می     گناهان و سرانجام رسیدن فرد به عاقبت به       

اعلََلهْمِْامنَِاالاَّبِلِّلنَاوَاالصِّدِّیَلنَاوَاالشُّهدَاِ اااااااااااااااا وَ ْ ولئِكَامعََاالَّذینَاأمَْعمََااللَّ َِّسوولَافَ اوَاال ََ اوَاااللَّ

ارَفلَاًاااا اأ ولئِكَ احَسونَ اوَ و کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند،           (  69)نساء:   الصَّالحِلنَ
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با پیامبران و راستان و          ]یعنىدر زمره کسانى خواهند بود که خدا ایشان را گرامى داشته      

. روشن است که معیت با        »اند و آنان چه نیکو همدمانی هستند         شهیدان و شایستگان  

کسانی که خداوند به آنها نعمت بخشیده یعنی انبیاء، صدیقین، شهداء و صالحین، از                  

 ها است. نیکوترین عاقبت

  السلام علیهم. محبت به اهل بیت 5-11

تولّی و تبریّ، مـحبت نسبت به اولیای الهـی و کینه ورزی بـا دشـمنان خـدا، از عوامـل              

مَنْ مَاتَ عَلیَ حُبب آلأ محَُمَّـدٍ   «فرماید:  اسلام می عاقبت به خیری هستند. رسول گرامی       

ماَتَ شهَأیداً ألَاَ وَ منَْ ماَتَ عَلیَ حبُب آلأ محَُمَّدٍ ماَتَ مغَفْوُراً لهَُ ألَاَ وَ منَْ ماَتَ عَلَـی حُـبب              

..   آلأ محَُمَّدٍ ماَتَ تاَئبِاً ألَاَ وَ منَْ ماَتَ عَلیَ حبُب آلأ محَُمَّدٍ ماَتَ مؤُْمنِـاً مُـستْکَملَِ الإْأیمَـانأ.         

؛ هر کس بر محبت آل محمّد از دنیا بـرود شـهید مـرده.      (188، ص18، ج 0018)مجلسی، 

متوجه باشید هر کس بر محبت آل محمّد بمیرد آمرزیده است. توجه کنید هر کس بـر        

محبت آل محمّد بمیرد با توبه از دنیا رفته. هر کس بر محبت آل محمّد بمیرد بـا ایمـان       

الـسلام در دعـا بـرای فرزنـدان خـود از خـدا                 امـام سـجاد علیـه       .».کامل از دنیا رفته..    

ُــناَصحِیِنَ و لجَِمیـعأ أعدائِــک            «کنـد:   درخواسـت مـی    واجعلهـم... لأولیائِــک محُبیّـنَ م

؛ و آنان را از دوستداران و خـیر خواهـان    (18صحیفه سجادیه، دعای   مُعَانِدینَ وَ مبُْغِضینَ )    

 .»اولیائت، و دشمن و متنفّر از تمام اعدائت قرار ده

إأنْ أَرَدْتَ أَنْ یخُْتَـمَ بأخَیْـر        «امام صادق علیه السلام به بعضى از مردم چنیـن نوشـتند:          

 عَمَلُکَ حتَىَّ تقُبْضََ وَ أَنتَْ فیِ أفَضْلَأ الاعَْماَلأ فعَظَمِّْ لِلهَِّ حقَهَُّ أَنْ تبَْذُلَ نعَْماَءهَُ فیِ معَاَصِـیهِ        

  )ابـن بابویـه،   ..  وَ أَنْ تغَتَْرَّ بأحِلْمهِِ عنَْکَ وَ أکَْرأمْ کلَُّ منَْ وجََدتَْـهُ یَـذکُْرُناَ أَوْ ینَتْحَِـلُ موَدَتَّنََـا.          

خواهى عاقبـت بـه خیـر         اگر مى (؛ 818، ص 00  ، ج   ق0018،  ؛ مجلسى0، ص 1 ، ج   ق 0805

شــو  و در حــالى کــه مــشغول افــضل اعمــال هــستى از دنیــا بــرو ، حــق خداونــد را                 

اش صـرف نکـنى و از حلـم او            هـا  او را در معاصـى        دار، بدین گونه که نعمت      بزرگ

کنـد یـا      هر کسى را یـافتى کـه یـاد  از مـا مـى             آنکه     ]دیگرنسبت به خود مغرور نشو       
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 ».مودت ما را ابراز مى دارد، احترام کن...

 .احسان و نیکوکاری5-11

شـود. از     احسان و نیکوکاری، از جمله عواملی است که موجب عاقبت به خیری فرد می      

منظر قرآن، اطاعت و تسلیم در برابـر خداونـد، وقـتی بـا احـسان و نیکـی همـراه شـود،                       

ََتداِااااااااااااااااا«آورد:    عاقبت نیکو به ارمغان مـی      َِاوَاهوتوَاموحْتسنٌِافَ وَاإِلَتىااللَّت وَامَتنْایوتسلْمِْاومَهَْت

وْةَِاالْووثَْىا ِاعاقِبةَ االْْ موورِااااسََْیْسَكَابِالْعوِ در -و هـر کـس خـود را    (؛ 11)لقمان :وَاإِلَىااللََّ

تسلیم خدا کند، قطعاً در ریسمان استوارتر  چنگ در زده، و             -حالى که نیکوکار باشد   

احسان عموماً به معنای نیکـی در مقابـل بـدی بـه کـار        .»فرجام کارها به سو  خداست 

شود که انسان به حسب طبع خود، آنها را حُـسن             رود. حسنات نیز به اموری گفته می        می

داند؛ مانند عافیـت، نعمـت، امنیـت و آسـایش کـه همـه از ناحیـه خـدای                      و محبوب می  

احسان گاهی به معنای بخشش به دیگـران و         (  9، ص   8، ج   0800)طباطبایی،  سبحان است   

شود. از ایـن رو       ای را شامل می     گاهی نیز در یک معنای عام، هر کاری نیک و پسندیده     

های ایـن واژه در    همه اعمال و کارهای مثبت و مفید و دارای ارزش اخلاقی، از مصداق 

خدا صـلی الله علیـه        رسول  (  000، ص   0896الدین،  .)شرفشود کاربرد دوم آن شمرده می 

عَلَیـکَ  «فرمایـد:     هـای بـد دانـسته و مـی       و آله، نیکی به دیگـران را بازدارنـده از مـرگ    

کارهـای نیـک را     (؛  890، ص  1، ج0866)نـوری،  بأصَنائِعأ الخَیرأ فَإنهََّا تَدفَعُ مَـصَارأعَ الـسُّوءِ    

 .»گیرند های بد را می انجام ده که آنها جلوی مرگ

 . تداوم بر اعمال خیر5-12

صلی الله علیه وآله، تداوم بر اعمال خیر، در حـصول عاقبـت      بنابر فرمایش رسول گرامی  

اذا اراد اللهّ بعبدٍ خیراً طهّره قبل موته قیل ما طهـوره العبـد؟ قـال:               «به خیر  مؤثر است:    

هرگـاه خداونـد    (؛  8160، ص 0010)متقی هنـدی،     عملٌ صالح یلهمه ایّاه حتّى یقبضه علیه 

کنـد. گفتـه شـد        ا  اراده خیرکند، او را پیش از مرگ پاک و پاکیزه مـى            نسبت به بنده 

)کـه او بـر آن      کنـد   کند؟ فرمود: عمل صـالحى بـه او الهـام مـى             چگونه بنده را پاک مى    
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 .»تا زمانى که از دنیا برودمداومت کند( 

 . خدمت به پدر و مادر و جلب رضایت والدین5-13

کند، احسان به والدین است.         ترین موارد احسان، که خداوند به آن امر می              از مهم 

خیری   کلید عاقبت به    توان آن را شاه     اهمیت خدمت به پدر و مادر تا آنجاست که می           

کریم، بعد از پرهیز دادن از شرک و امر به یکتاپرستى،                  دانست. چنان که در قرآن      

ابِالوْالِدیَْنِاااااااا.«است:    بلافاصله به نیکی به والدین دستور داده، شده        ..أَ َّات شِِْم واابَِِادَلْئاًاوَ

 .»چیز  را با او شریک قرار ندهید؛ و به پدر و مادر احسان کنید(؛ 080)انعام:  إِحْساماً...

در عاقبت به خیری انسان بسیار مؤثر است.           ها  و جلب رضایت آن       خدمت به والدین   

چنان که از امام سجاد علیه السلام نقل شده که مرد  نزد رسول خدا صلی الله علیه و                     

آله آمد، عرض کرد: عمل زشتى نیست که انجام نداده باشم. آیا راه توبه برا  من باز                   

فهل من والدیک احدك حىٌّ قال: ابى         «است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:             

، ص  00، ج   0018)مجلسى،    قال: فاذهب فبرهّ قال: فلماّ ولىّ قال رسول اللهّ: لو کانت امهّ            

فرمود: برو به   )زنده است(    آیا از والدینت کسى زنده است؟ عرض کرد: پدرم              (؛  51

گوید، وقتى    راو  مى )تا خداوند تو را ببخشد و عاقبت به خیر گرد (.            پدرت نیکى کن    

 ».ا  کاش مادر داشت«آن مرد رفت، پیامبر اکرم فرمود: 

 دعا و طلب حسن عاقبت از خداوند .5-14

در نهایت، از عوامل مهم در عاقبت به خیری انسان، دعا و درخواست از خداوند است.                 

کریم برای عاقبت به خیری و سرانجام           از جمله دعاهای اولیاء و انبیای الهی در قرآن          

نیک، آیاتی است که در آنها معیت با ابرار و مرگ در حال تسلیم نسبت خداوند، و                     

االَْْبِْارِااا..   .«شود:    ملحق شدن به صالحان درخواست می      اتَوَفَّااامَعَ ( 098)آل عمران:   ؛  »وَ

اأَلحَِْْایاااااا..تَوَفَّای .« اوَ افراد باایمان در دعاهای       و...(  010)یوسف:  » اابِالصَّالحِلنَااااموسْلِیاً

اقاِااعذَاُاَااااااااااااااا...«دارند:    خود عرضه می   اوَ احَساَةًَ االْوخِِةَِ افیِ اوَ افیِاالدُّمْلااحَساَةًَ ربََّاااهتاِا

 »نیکى«عطا کن، و در آخرت نیز         »نیکى«پروردگارا! به ما در دنیا      (؛  110)بقره:  الاَّارِاا
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. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه            »مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار          

رضوان اللهّ و الجنّ  فى الآخرة و السعّ  فى المعاش و حسن الخلق فى                    «فوق فرمود:   

)حسنه خشنود  خدا و بهشت در آخرت          (  180، ص 0)فیض کاشانى، بی تا، ج      الدّنیا؛  

 .»باشد مى)حسنه( و توسعه در معاش و خوش خلقى در دنیا است( 

السلام، موارد متعددی از درخواست حسن          در دعاهای وارده از معصومین علیهم       

عاقبت وجود دارد، از جمله، در دعایی که در تعقیبات نماز از قول امام صادق علیه                      

وَ أسَأْلَُکَ أَنْ تعَصِْمنَیِ بأطاَعتَِکَ حتَىَّ تتَوَفَاَّنیِ عَلیَهْاَ وَ            «خوانیم:    السلام وارد شده، مى    

 0019   ؛ حرعاملی،   806، ص   8  ق، ج   0010    )کلینى،أَنتَْ عنَیِّ راَض  وَ أَنْ تخَتْمَِ لیِ بأالسعَّاَدةَأ          

خواهم که مرا در طاعت خودت استوار دار           ؛ خداوندا! من از تو مى     (000، ص   6  ، ج     ق

خواهم پایان عمر     تا این که مرا در حالى که از من راضى هستى، از دنیا ببر  و از تو مى              

السلام در طلبأ عاقبت به        در بخشی از نیایش امام سجاد علیه         ».مرا سعادت قرار دهى   

وَ إأذاَ انقْضَتَْ أَیَّامُ حیَاَتنِاَ، وَ تصََرَّمتَْ مُددَُ أعَْماَرأناَ، وَ                  «خیری، چنین آمده است:        

 امَاستْحَضَْرتَنْاَ دعَوْتَُکَ الَّتیِ لاَ بُدَّ منِهْاَ وَ منِْ إأجاَبتَهِاَ، فصَلَِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلهِِ، وَ اجعْلَْ ختَِ                 

عْصیَِ   مَ  ماَ تحُصْیِ عَلیَنْاَ کتَبََُ  أعَْماَلنِاَ توَْبًَ  مقَبْوُلًَ  لاَ توُقفِنُاَ بعَْدهَاَ عَلىَ ذَنبْ  اجتَْرحَنْاَهُ، وَ لاَ                 

و آن زمان که ایام حیات      (؛ 56، ص 0850)صحیفه کامله سجّادیّه، ترجمه جعفر ، اقتَْرَفنَْاهَا  

که از آن و اجابت     )یعنى مرگ(   ما سپر  شد و رشته عمرهایمان قطع شد، و دعوت تو           

)کار ما و(   آن گریز  نیست، حاضرگشت، پس بر محمّد و آل او درود فرست و پایان                

ا  که پس از      اند توبه مقبوله قرار بده، توبه       آنچه را که نویسندگان اعمال ما ثبت کرده        

ایم، سرزنش و توبیخ      ایم و معصیتى که انجام داده        آن ما را بر گناهى که مرتکب شده        

همچنین فرازهایی از زیارت عاشورا، دعای اباحمزه ثمالی، دعای عدیله و                ».نفرمایى

 (.0890)رک: قمی، عالیه المضامین و... به درخواست عاقبت به خیری اختصاص دارد 

 . نقش هریک از ارکان دعا، در استجابت آن 6

دعا و دعوت، توجه دادن نظر مدعو است به سو  داعى که هالباً با لف ، یا اشاره                         
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گیرد، و استجابت و اجابت به معنا  پذیرفتن دعوت داعى، و رو  آوردن                صورت می 

دعا، ارتباط گرفتن با حق تعالی و          (.  080، ص 00، ج 0800)طباطبایی،  به سو  اوست     

های او و رساندن او       استمداد از او برای یاری دعا کننده، در جهت دستیابی به خواسته             

توان گفت دعا دارای       است. گاهی نیز دعا برای دیگری است. بنابراین می             به مقصود 

شود و از او درخواست        )دعا کننده(، مدعوّ )کسی که خوانده می        چهار رکن است: داعی    

و خواهیم(    )کسی که برای او این خواسته را از خداوند می         ، مدعوٌّ له    کنیم، یعنی خداوند(    می

 مدعوّ، به معنای درخواست و تقاضایی که انسان از خدا دارد. 

است. در      دعا کردن برای دیگران در قرآن و روایات معتبر، سفارش شده                     

کریم آیاتی وجود دارد که بیانگر اولویت دعا برای دیگران هستند. از جمله                      قرآن

دعای حضرت  (،  10)اسراء:توان به دستور خداوند مبنی بر دعا برای پدر و مادر                  می

، دعای حضرت ابراهیم برای ذریه خود            (016)بقره:ابراهیم برای اهالی شهر مکه          

در روایات تأکید شده که در هنگام دعا برای خود، دیگران را                 کرد.  اشاره(  80)ابراهیم:  

)ابن الجار ثمّ الدار  «  هم مشارکت دهید و حتی آنها را بر خود مقدم بدارید. روایت               

؛ از روایات منسوب به فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمینه               (051، ص 0  ، ج 0858بابویه،  

اولویت دعا برای دیگران است. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام توصیه                   

، 01، ج 0019)حرعاملی،  اسِتْکَثِْرُوا منَِ الَإْأخوْاَنأ فإَأنَّ لکِلُِّ مؤُْمنِ  دعَوْةًَ مُستْجَاَبًَ          «است:   شده

؛ بر برادران مؤمن خود بیفزایید، زیرا هر مؤمنی یک      (06، ص0؛ ابن بابویه، بی تا، ج 00ص

از نگاه اهل بیت علیهم السلام، اثر دعای دیگر مؤمنان برای                 ».دعای مستجاب دارد  

 فرد، بیش از اثر دعای آن فرد برای خود است.

از جمله کسانی که دعا کردن در حق آنهـا توصـیه شـده، فرزنـدان هـستند. آیـات                   

کریم به دعاهای والدین برای فرزندان پرداخته، و در روایات بـسیاری    متعددی از  قرآن   

اسـت.   ها، بر دعا برای ذریه تأکید شده از ائمه معصومین علیهم السلام و ادعیه و مناجات      

در این دعاها، داعی، والدین هستند و مدعو له، فرزندان و ذریه آنان. هـر یـک از ایـن               
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در استجابت دعـا دارنـد. هالبـاً دعاکننـدگان در آیـات              ارکان به نوبه خود، نقش مهمی     

..   قرآن، پدرانی چون انبیاء الهی: ابراهیم، نوح و... یا زنان پاکدامنی چون مادر مـریم و.        

.. که مـشمول دعـای        و.سلام الله علیها هستند و مدعوله، فرزندانی چون اسماعیل و مریم    

تـوان    خیر والدین خود قرار گرفته و به سعادت دنیا و آخرت دست یافتند. بنابر این مـی      

از نمونه های قرآنی، به تأثیر و نفوذ دعـای والـدین متقـی در صـلاح و حـسن عاقبـت                        

فرزندان پی برد. در مقابل پسر نوح با آن که فرزند یکی از انبیـای الهـی اسـت، دعـای                

ها و اسـتعدادهای      پدر برای نجاتش به اجابت نرسید و اهل شقاوت شد. بنابراین انتخاب    

مدعوله، یعنی خود فرزند نقش اساسی در اجابت دعای والدین و رسیدن او بـه عاقبـت          

شـود کـه خـود آنـان اسـتعداد و              به خیری دارد. دعا تنها در باره کسانى مـستجاب مـى       

  (.011، ص01، ج0800)طباطبایی، خواهندگى داشته باشند. 

توان به نقـش پنهـان تربیـت مـادر اشـاره           از سوی دیگر، در شقاوت فرزند نوح، می      

توجـه بـه شـرایط        کرد. دلیل پاکی ریشه خانوادگی، مادر است. بهترین بذرها اگـر بـی         

کاشته شوند، هرگز به ثمر نخواهند رسید. بنابراین با این که پـسر نـوح نـبی در کـانون                  

زیست نتوانست با نوع تربیت خویش و در بطن مادری فارغ از دین، متصل بـه       وحی می 

خداوند همسر نوح را نمونه و       (.015-010، ص0891)میرخانی،  اش شود     خانواده روحانی 

کند که سـرانجام او، سـوء عاقبـت و گرفتـاری در آتـش                  مثلی برای کافران معرفی می 

اتحَْت اَااااااااااااا«دوزخ است:     ال توٍ امامََتا اامْتِأَتََ اوَ ام وحٍ ِ وااامِْأَتََ وَامثََ اًللَِّذیناَمفََ َُااللَّ َِ ضَ

ِادَلْئاًاوَاقللَاادخْ  َاالاَّارَامَتعَاااا اعَبْدیَْنِامِنْاعِبادِمااصالحَِلْنِافرَامََاهویاافَلَمْایوغْاِلااعاَْهویاامِنَااللََّ

بدیهی است تربیت مادری که مثََـل کفـر اسـت، چونـان اثـری               (.  01)تحریم: اا» الدَّاخِللنَ

توانـد فرزنـد را نجـات بخـشد. خداونـد چنیـن                داشته که دعای پدری چون نوح نمـی        

الَلْتمَامِتناْاااااااااا«:اافرماید  داند و می فرزندی را از اهل و خانواده نوح نمی  وَ اإمَِّت ام توحو قالاَیا

واعَیَلٌاغَلِْ اصالِحٍ.اااا فرمود: ا  نوح، او از خاندان تو نیست، او عملى (؛ 06هود:)..   أَهْلِكَاإِمََّ

خواند، به جهت مبالغه است یعنـی        صالح  هیر را عملی   پسر نوح   این که   ».است ناصالح 
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، 00، ج 0805)طیـب،       قبیحـه     و سـایر اعمـال        کفر و مخالفـت       از    فاسده  اعمال  در     مبالغه

 (.  60ص

از نکات مهم دیگر در تأثیر دعا، این است که دعا باید همرا با استقامت در عمل                     

است، ولی    باشد. اگرچه دعا به ویژه دعای والدین از عوامل مهم حسن عاقبت آدمی                 

آید، بلکه فرد باید در عمل خودش را نشان دهد؛              این امر با صرف دعا به دست نمی         

اعلََلهْمِواااااااااااا«فرماید:    کریم می   چرا که قرآن    اتََاََهَّل  َََامووا ااسْ اث مَّ وَ االلَّ اربَُّاَا اقال وا االَّذینَ إِنَّ

یااااااااا ِ واابِالْجاََّةِاالََّ اترَاف وااوَا اتحَْهمَ وااوَاأبَْشِ ات وعَدوونَاااااااالیَْ ئكِةَ اأَ َّ به (؛  81)فصلت:اا»م اَْ مْ

سپس استقامت کردند،      »پروردگار ما خداوند یگانه است!     «یقین کسانی که گفتند:      

نترسید و همگین نباشید، و بشارت باد بر شما به            «شوند که     فرشتگان بر آنان نازل می     

 »!است آن بهشتی که به شما وعده داده  شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



019 

یم
کر
ن 
رآ
ر ق
نظ
ز م
ن ا
دا
رزن
ی ف
خیر
به 
ت 
اقب
ر ع
ن د
دی
وال
ی 
دعا
ش 
 نق
ی و
خیر
ت ب
اقب
ل ع
وام
ع

 

 

 گیری نتیجه

است و میزان     در قرآن و روایات در خصوص جایگاه عاقبت به خیری بسیار تأکید شده             

شده که با آن، دنیا را ترک            سنجش در اعمال و اعتقاد انسان، باور و عملی دانسته              

های اسلامی، دعا مهم ترین وسیله جلب عنایت خداوند به انسان،                کند. در آموزه    می

های معصومین، دعا برای دیگران       مغز عبادت، سلاح مؤمن و عمود دین است. از توصیه         

و شرکت دادن آنها در دعای خویش است. از جمله افرادی که دعا برای آنها سفارش                 

الهی به ویژه حضرت ابراهیم در قرآن، بر تأکید بر               داده، فرزندان هستند. سیره انبیای     

دعا برای ذریه بوده و این دعاها مطابق آیات، شامل دعا برای صالح و پاک بودن ذریه،                

در امان داشتن از شر شیطان، هدایت و نجات فرزند، تسلیم و مطیع بودن در برابر                        

خداوند و اجتناب از پرستش هیر او، نمازگزار بودن فرزندان و درخواست رسیدن آنها               

 به جایگاه رهبری متقین است.  

در آیات و روایات بر تأثیر دعای والدین در سرنوشت فرزندان حتی قبل از تشکیل                

اسلام   ترین ادله در این خصوص، فرمایش رسول گرامی          است. از مهم    نطفه، تأکید شده  

السلام   است که رسالت خود را نتیجه اجابت دعای پدر بزرگوارآنان ابراهیم علیه                   

همچنین شرح حال عالمان بزرگی چون علامه مجلسی، مؤید این تأثیر ویژه                دانند.  می

اند، مانند:    عوامل متعددی در آیات و روایات برای عاقبت به خیری ذکر شده                 است.

تعقل و تفکر، ایمان و عمل صالح، تقوا، استعانت از خداوند، پرهیز از علو و فساد،                      

توبه، اقامه نماز، همنشین صالح، محبت به اهل بیت، خدمت به والدین، و دعا و طلب                   

توان گفت دعا برای عاقبت به خیری فرزندان، دعای                حسن عاقبت از خداوند. می      

جامعی است که تمام دعاهای قرآنی والدین در مورد فرزندان و نسل خود، در ذیل آن                 

 شود. واقع می

سازی برای هدایت نسل است و دعاهای            چنان که دعا برای نسل صالح، مقدمه          

دیگر، مانند: دعا برای نمازگزار بودن، در امان ماندن از شر شیطان، نجات و هدایت                   
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 فرزندان و... همه عواملی برای عاقبت به خیری فرزندان است.

است؛   از میان انواع دعاهایی که برای فرزندان در قرآن آمده، همه به اجابت رسیده              

اند، نسلی صالح از      الهی که برای حسن عاقبت فرزندان خویش دعا کرده          و انبیا و اولیای   

اند، جز دعای نوح علیه السلام در مورد پسرش که مورد اجابت                خود به جای گذارده   

واقع نشد. در عدم استجابت دعای نوح، عواملی چون نداشتن قابلیت در فرزند، نقش                 

 تربیتی پنهان مادر و اراده فرزند و تصمیمات او، تأثیرگذار بوده است.

بنابراین، دعای والدین برای عاقبت به خیری، علت تامه نیست. بلکه باورها،                      

ترین عوامل حسن عاقبت اوست.        ها و عملکرد فرزند در طول زندگی، از مهم           انتخاب

داعی و مدعوله، هر دو در استجابت دعا نقش دارند. اگرچه دعای والدین پرهیزکار                  

توان از نقش مدعوله و آمادگی او برای               بسیار به اجابت نزدیک است، ولی نمی          

 استجابت دعا هافل ماند.
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 قم: مؤسسه الرساله.  پنجم،

 چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الوفاء.  بحارالانوار،  ق،0018مجلسی، محمدباقر،  .19

 ، بی جا. شرح زیارت جامعه کبیره )تفسیر قرآن ناطق(تا،  محمدی ری شهری، محمد، بی .81

 چاپ پنجم، تهران: صدرا.بیست گفتار، ، 0885مطهری، مرتضی،  .80

تهیه و تنظیـم: جمعـی از فـضلاء، چـاپ سـی و دوم،                 تفسیر نمونه،   ، 0800مکارم شیراز ، ناصر،   .81

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.

تهیه و تنظیم: جمعـى از فـضلاء، تهـران: دار        پیام امام امیر المؤمنین، ، 0856مکارم شیراز ، ناصر،     .88

 .  الکتب الاسلامیه

نگـره  «،  0891میرخانی، عزت السادات، نهله هـروی نـائینی و فاطمـه همـدانیان، بهـار و تابـستان                    .80

 سال دوم، شماره اول.پژوهش نامه زنان، ، »رسالت شرعی و رسالت مادری
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 چاپ سوم، قم: رسالت.حقوق والدین، ، 0800میرعظیمی، سید جعفر،  .88

لسی،      ،0800نوری، حسین بن محمدتقی و جعفر نبوی،    .86 قـم:   الفیت القدسى فی ترجمه العلامه مج

 نشر مرصاد. 

 قم: مؤسسه آل البیت.مستدرک الوسائل، ، 0866نوری، حسین بن محمدتقی،  .80
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 نقش اصل مشورت در تحکیم روابط اعضای خانواده

 0زهرا سادات حسینی

 1خدیجه آزاد

 چکیده

در نظر اسلام خانواده، نهاد مقدسی است که نقش سلول برای پیکرة جامعه را دارد. شـالوده و          

اسـت. از    ریزی شده کریم، بر پایه مودت و رحمت پی اساس یک خانواده مطلوب از نظر قرآن      

این رو، ضروری است اعضای خانواده به ویژه همسران در تحکیم، پویایی و تعالی آن اهتمـام      

و جایگاه ویژه مشورت به عنوان یک اصـل در خـانواده،      باشند، با توجه به اهمیت  کافی داشته 

این پژوهش، با هدف تبیین نقش مشورت و فوائد آن در تحکیم روابـط اعـضای خـانواده بـا               

ای و    آوری اسـنادی و کتابخانـه       است. مقاله حاضر با روش جمـع     یکدیگر به نگارش در آمده    

است: در ابتدا اصول اخلاقی حاکم  تحلیلی در چهار محور تنظیم شده -شیوه پردازش توصیفی

و سپس دامنه مـشورت در میـان اعـضای مختلـف خـانواده مـورد بحـث                  بر خانواده بیان شده 

است. در ادامه فوائد اجرای این اصل در خانواده مطرح شده و در انتها نیز به برخـی         گرفته  قرار

نتایج پژوهش بیانگر ایـن       است. شود، پرداخته شده می  های که مانع ثمربخشی مشورت     از علت 

مهم است که؛ برای داشتن یک خانواده موفق، نیاز به رعایـت اصـول اخلاقـی هماننـد اصـل                     

باشد. دامنه این مشورت نیز هم  اعـضای خـانواده را       تکریم، عدالت، ... و به ویژه مشورت می    

افزایش قدرت   ایجاد صمیمیت و اعتماد در خانواده،گیرد. فوائد مشورت در خانواده،  در برمی 

 باشد.  و در نهایت جلب رضایت و همراهی آنها می عزت نفس، ... دوراندیشی،  گیری،    تصمیم

هـای    ها، عدم توجه بـه ویژگـی      جابجایی نقشها نیز،  مهمترین دلایل ثمربخش نبودن مشورت    

 باشد. شخصیتی و اقتضائات سنی فرزندان و مشخص نبودن موضوع مشورت می

د مشورتکلیدی واژگان فوای ه،  د وا خان ی  ط، اعضا  : مشورت، تحکیم رواب

 ( ) نویسنده مسئولموسسه آموزش عالی حوزوی رفیعه المصطفی -سطح چهار فقه خانواده  -استاد عالی حوزه علمیه  .0

                                                                                             reyhanezahra20@gmail.com 

        دانش آموخته مدرسه علمیه نورالاصفیاء    -. طلبه سطح سه گرایش تفسیر مدرسه علمیه تخصصی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 1
                                                                             khadijeh.azad@gmail.com  
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مسئله  طرح  

بـه دلـیـل اهـمـیـت ایـن نـهـاد،            باشد.  اصلی جامعه بشری می نهاد مقدس خانواده، رکن

بـخـشـی از      ای برخوردار اسـت.   پرداختن به موضوع تحکیم خانواده نیز از اهمیت ویژه

بـاشـد، بـه تـنـظـیـم روابـط          ترین راهنما برای حیات طیبه می که عالی  قرآن کریم  آیات

است و با استمداد  اعضای خانواده، حقوق و وظایف همسران و فرزندان اختصاص یافته

توان به بهترین راهکارها در زمینه تحکیم خانـواده دسـت پـیـدا نـمـود.        از این آیات می

گـردد کـه هـمـسـران در تـحـکـیـم و           اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن موجب می

پایداری این بنا، نهایت سعی خود را نمایند و با همان انگیزه که بـر تشـکـیـل آن اقـدام      

  . در زمینه تحـکـیـم روابـط     کردند، جهت دوام، حف  وحدت و پویایی آن نیز بکوشند

کننـد.ـ در ایـن مـیـان، اصـل مشـورت از         آفرینی می اعضای خانواده، اصول مهمی نقش

ای برخوردار است؛ زیرا ثمرات و برکات فراوانی از جمله رضایـتـمـنـدی      جایگاه ویژه

دارد؛ لذا شایسته است ایـن اصـل مـهـم را      اعضای خانواده و گرمی این کانون را در پی

 میان اعضای خانواده به طور صحیح، عملی و نهادینه کنیم.  

هدف از این تحقیق تبیین نقش مشورت و فواید آن به عنوان یکی از مـهـمـتـریـن               

 اصول تحکیم خانواده است. مقاله حاضر سعی در پاسخ دادن به سؤالات ذیل دارد:

 گردد؟  . چه اصول اخلاقی باعث تحکیم خانواده می0

 باشد؟ . دامنه مشورت در خانواده شامل چه افرادی می1

 . مشورت اعضای خانواده با یکدیگر چه فوایدی دارد؟8

 ها چیست؟ . دلایل ثمربخش نبودن برخی مشورت0

 چارچوب نظری 

گردید، تحقیقـات و تألیفـات نـسبتاً انـدکی کـه در                های انجام شده مشخص    در بررسی 

ی مشورت وجود دارد، هالباً به صورت کلی به اهمیت و فواید آن پرداختـه و یـا              زمینه

این که این مسأله، از ابعاد دیگری همچون سیاسی و اجتماعی مورد توجـه نویـسندگان        

است. در ارتبـاط بـا مـسأله تحکیـم             ی خانواده متمرکز بوده    قرارگرفته و کمتر در زمینه    
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رهم وجود منابع متعدد، تنها برخی از مؤلفین به مشورت در خانواده نیـز       خانواده نیز علی  

اند. در ادامه به تعدادی از تألیفاتی که بـا موضـوع مقالـه        ضمن مباحث خود اشاره داشته    

 شود: اند، اشاره می ارتباط بیشتری داشته

نویسنده در راستای تحکیم خـانواده،  اثر عباسعلی اختری؛ » تحکیم خانواده «کتاب  

اسـت و در      هـا ارائـه داده      ای را به صورت منسجم به خانواده    رهنمودهای مهم و سازنده   

بخش دوم این اثر ضمن بیان مهمترین عوامل در تحکیم بنیان خانواده به داشـتن روحیـه        

 است. مشورت در خانواده نیز اشاره نموده

اثر فریبا بچاری؛ نویسنده بـه    »شورا و مشورت در آیینه قرآن و نهج البلاهه«کتاب  

اهمیت نقش مشورت در زندگی پرداخته و آن را تنها به موضوعات اجتمـاعی محـدود          

 ندانسته است.

ای بـه بحـث مـشورت           همچنین در مقالات ذیل نویسندگان آن هر کدام از زاویـه     

 اند:   پرداخته

، اثر محمدصـادق شـجاعی؛ نویـسنده مقالـه           »مشورت؛کلید موفقیت در زندگی «

 است.  اهمیت و فواید مشورت را به طور کلی و عام مطرح نموده

، اثر اکرم جعفری؛ در این مقاله نیز اهمیت            »های دینی   مشورت از نگاه آموزه    «

 است. مشورت در قرآن و متون دینی مورد بحث قرار گرفته

اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده در نظام معرفتی              «همچنین در دو مقاله       

 »خانواده در فرهنگ اسلامی       عوامل تحکیم «تألیف صدیقه مهدوی کنی و        »اسلام

نویسندگان به مسأله مشورت به عنوان یک اصل مهم در                زاده؛    تألیف صالح حسن   

 اند.  خانواده مطلوب از نظر اسلام پرداخته

است. در ابتدا مهمترین اصول اخلاقی        مطالب این نوشتار در چهار محور تنظیم شده       

است؛ در ادامه دامنه اصل مشورت در خانواده           حاکم بر روابط خانواده مطرح گردیده      

شامل همسران، والدین با فرزندان و بالعکس آمده است. سپس برخی از فواید انجام                  

http://ensani.ir/fa/article/author/620
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مشورت در خانواده مطرح شده و در پایان نیز به برخی از دلایلی که مانع از ثمربخشی                  

  گردد خواهد پرداخت. ها می مشورت

 مفهوم شناسی
گروهی است متشکل از افرادی که از طریـق نَـسبَ یـا سـبب و رضـاع بـا                «  خانواده: 

یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، بـرادر و خواهـر در ارتبـاط متقابـل               

اند و در واحد خاصی بـه نـام خـانواده زندگـی              هستند و فرهنگ مشترکی پدید آورده     

تـوان بـا      اسلامی مـی    مستندات  از  برخاسته  تعریف  در  .(0، ص0860)بهشتی،     »کنند  می

خانواده حریم خصوصـی    «تر خانواده را این گونه تعریف نمود:   تر و جامع  نگاهی دقیق 

کانون مقدس و پایه تأمین انس و الفتی است که با اراده و انتخاب شایـسته ارکـان آن        و

گیرد و مأمن انسان در تمامی ابعاد و خاستگاه رشد و تکامل، تعلیـم و تربیـت           شکل می 

  .(06، ص0898)میرخانی،  »بر پایه وحدت و تفاهم برخاسته از زوجیت است

مقصود از تحکیم خـانواده، فراگـیری اصـل اعتـدال میـان همگـان،                 تحکیم خانواده:  

حاکمیت اخلاق و حف  حقوق همـه اعضاسـت. اگـر هـدف از برقـراری زوجیـت و                     

به سکونت رسیدن اعضاسـت، لازم اسـت کـه           (  10)روم6تشکیل خانواده، به تعبیر قرآن    

همه رفتارها و تعاملات در راستای تحقق این هدف باشد و منظور از تحکیم، به کمـال         

 .(8: 0860)بهشتی، رساندن همین سکونت است 

بـه معنـای برداشـتن و اسـتخراج           لغـت   است که در    »شور«مشورت از ماده    مشورت: 

تـشاور، مـشاورت و       .(55، ص 0ق، ج   0001)قرشـی،   عسل از کندوی زنبور عسل است        

ی صحیح است، اینکـه آدمـی در مواقعـی کـه خـودش                أمشورت به معنای استخراج ر    

و تجـارب آنـان اسـتفاده         عقل  کاری رأی صحیح ندارد، به دیگران مراجعه و از     درباره

 .(001، ص0850)راهب اصفهانی، نماید 

 . اصول اخلاقی حاکم بر روابط اعضای خانواده  1

ی تربیـت و سـازندگی        ی انـسانی اسـت کـه وظیفـه        ترین نهاد در جامعه   خانواده بنیادی 

ها را برعهده دارد و اگر نتوانند خانواده را تحکیم بخشند و افـرادی بـا ایمـان در                 انسان

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
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آل برای نـسل آینـده بـسازند و از فرهنـگ               ای ایده توانند جامعه آن پرورش دهند، نمی   

 . (06، ص0891)حسن زاده،رسند  ایمانی خود جا مانده، به اهداف متعالی خود نمی

خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمی و روحی چند نفر بـرای زیـستن در فـضای واحـد                    

است؛ بدون تحقّق این پیوند، خانواده معنایی ندارد. جهت تعالی و کارایی خانواده لازم      

است بر تحکیم پیوند اعضای آن تأکید شود. با توجه به اهمیت این موضوع، بـه برخـی            

باشـد    از مهمترین اصول اخلاقی حاکم بر روابط خانواده کـه اسـتحکام بخـش آن مـی                

 نماییم. اشاره می

  . اصل تکریم1-1

ها با کرامت ذاتی آفریـده        اصل تکریم یک اصل اخلاقی تربیتی است. از آنجا که انسان   

اند لازم است این کرامت همه جا چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه حف                  شده

شود و افراد به یکدیگر احـترام بگذارنـد و بـا کرامـت انـسانی بـا هـم برخـورد نماینـد.                        

کریم نیز، شخصیت انسان را شایـسته کرامـت و فـضیلت و کمـال دانـسته،                   چنانچه قرآن 

و بـه راسـتى مـا فرزنـدان آدم را گرامـى             (  00)اسـراء:   وَلَََدْامَََِّمْاَاابَاِتیاهدَمَ ااااا«:فرماید  می

از جنبه روایی، جایگاه و اهمیت تکریم در خانواده آن قـدر مهـم و اساسـی                »داشتیم ... 

مردانـی را کـه همـسران خـود را تکریـم            صلی الله علیه و آله و سـلم       است که پیامبر اکرم  

های به دور از شأن انسانی و در بند فرومایگی برشمرده است. در راه و          نمایند، انسان  نمی

هـرکس همـسری اختیـار      «رسم نبوی تکریم همسر به تمام معنا جلوه داشته و فرمودند:            

بنـای رفتـار و       .(850، ص 0ق، ج   0001)حرّعـاملی،     »کند باید او را اکـرام و احـترام کنـد      

اخلاق پیامبر تکریم بود و فرمودند که مـرد و زن، همـسر خـویش را تکـریم کننـد، در                     

رفتار، گفتار، سلوک و در همه حال، رفتار توأم با احترام، از وجوه مهـم تکـریم اسـت.                   

 (181، ص0ج0856)دلشاد تهرانی، 

 . اصل عدالت 1-2

اساس و شالوده همه احکام و اصول دین اسلام، رعایت عدالت است. زن و مرد و سایر                 
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اعضای خانواده، نسبت به هم حقوق و وظایف متقابلی دارند. برای اینکه حقی ضایع                 

نشود، همه باید هم به حقوق خود آشنا باشند و هم به حقوق دیگران. پیامبر اکرم                        

آورد تا نسبت به آن هفلت        این اصل را به یاد پیروان خود می       )صلیّ الله علیه وآله و سلم(       

کامی در جام جان فرزندان نریزند و زمینه رفتارهای            آمیز تلخ   نورزند و با رفتار تبعیض    

 ( 006، ص0،ج0856)دلشاد تهرانی، نامناسب را در آنان برنانگیزند. 

 . اصل عفو و گذشت1-3

یکی از زیباترین و کارآمدترین اصول اخلاقی، اصل عفو و گذشت است که با وجـود       

سختی اجرای آن، نتایج شیرین و گوارایی به همراه دارد و محیط خانواده برای اجـرای     

قرآن کریم نیز به صلح و سازش و گذشت در روابط    در باشد.    این اصل در اولویت می    

افَاحْذَرووهومْااَیَااأیَُّهَااالَّذیِنَاهمَا وااإِنَّامِنْاأَزوْاَمِك مْاوَأوَْل«است:     تأکید شده  ادِم مْاعَدووًّاالَك مْ

ااااااااااا ارحَِلتمٌ  اغفَ ورٌ ََ االلَّ ِِنَّ ِ واافَ ا  کـسانى کـه ایمـان       (  00)تغـابن: وَإِنْاتَعفْ وااوَتَصفْحَووااوَتَغفِْ

اید، در حقیقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمایند، از آنـان بـر          آورده

راسـتى خـدا آمرزنـده مهربـان          حذر باشید و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزیـد، بـه        

اا»تَعْف تواا«در این قـسمت سـه فعـل امـر را بکـار بـرده اسـت:                    ».است و   »تَتصْفحَوواا«،

نماینـد. بـه ایـن صـورت کـه            این سه فرمان، مراتب بخشش گناه را بیان می   .ا»تَغْفِِ وا«

کنـد   نظر کردن از مجازات است؛ صفَح مرتبه بالاتری را بیان می به معنای صرف  »عفو«

نیز به معنای پوشـاندن گنـاه و        »هفران«و آن، ترک هر گونه ملامت و سرزنش است.    

عمـل بـه ایـن      (  118، ص 01، ج 0800)مکـارم شـیرازی،     به فراموشـی سـپردن آن اسـت.          

برد و مودّت و محبـت     دستورات اخلاقی، بسیاری از اختلافات خانوادگی را از میان می    

 نماید. را تقویت می

 . اصل احترام به حقوق یکدیگر4-1
های متقابلی هستند تا پاسخگوی نیازهای        ها در طول زندگی، در حال ایفای نقش         انسان

تعاملی باشند. آیات قرآن در هر حکمی که تکلیفی را برعهده یکی از اعضای خانواده                 
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است و در جایی که حقی به         به تناسب خلقت نهاده، بلافاصله حقی برای او تعیین نموده         

. امیرالمؤمنین (06، ص 0891)مهدوی کنی،   است    او داده تکلیفی را برای او تبیین کرده         

شود، مگر همانند     حقی بر کسی واجب نمی    «فرمایند:    درباره این تلازم می   السلام(    )علیه

 .( 001، ص0809) دشتی، » آن را انجام دهد

 . اصل مشورت5-1

در زندگی خانوادگی و جمعی، برخورداری اعضای آن از تفاهم، حسن ظـن و اعتمـاد            

هـا، ایـن      امری ضروری است. بکارگیری مشورت به عنوان یک اصل مهـم در خـانواده       

. (hawzah.net)سـازد     عناصر مورد نیاز را در ایجاد محیط صمیمی و متعادل فـراهم مـی            

گونه دلیل نقلی هم قابل کشف است و فـضای     ضرورت مشورت حتی بدون وجود هیچ   

خانواده مکانی است که نیاز به مشورت به دلیل تعاملات زیادی که وجـود دارد، بیـشتر         

شود. در برخی آیات، مشورت تحت عنوان یک اصل در زندگی اجتماعـی    احساس می 

اعاَْهوتمْاااا...اا«هم در نحوه تعامـل پیـامبر بـا امـت خـود         است:     انسان مطرح گردیده   فَتاعْفو

ااا پس، از آنـان درگـذر و برایـشان          (  089  :عمران  )آل...؛  وَاسََْغْفِِْالَهومْاوَداوِرْهومْافیِاالَْْمِِْ

هم در ستایش مؤمنان، ضـمن اشـاره     »با آنان مشورت کن]ها  آمرزش بخواه، و در کار 

الِتَِبَِّهِمْاااا«به برخی از کارهای خوب آنها، چنین آمده اسـت:       ااسْتََجَابووا وَأَقَتامووااا وَالََّذیِنَ

اا»الصََّلَاةَاوَأَمِْ هومْاد ورَىابَلْاهَومْاوَمِیََّاارَزَقْاَاهومْایواْفَِ ونَاا     ]نـدا  و کسانى کـه     (  85)شوری:   

اند و کارشان در میانشان مشورت اسـت و         پروردگارشان را پاسخ داده و نماز برپا کرده  

   .کنند ایم انفاق مى از آنچه روزیشان کرده

کانون خانواده اولین جایی است که باید در آن مشورت با دیگـران در آن آموختـه       

گـردد، وجـود      یکی از عواملی که سبب تفاهم و همکـاری اعـضای خـانواده مـی          شود.   

ای مـستحکم و صـمیمی،        روحیه مشورت در خانواده است که در عین ایجـاد خـانواده          

لا «فرماینـد:     مـی الـسلام(     علیهبهترین محاف  در برابر مشکلات زندگی است. حضرت )      

 .(686ص  ،0809دشـتی،   )  »ظهَـیرَ کالمُـشاورَةَ؛ هیـچ پـشتیبانی چـون مـشورت نیـست              
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اندیـشی و مـشورت،       هایی هستند که در افراد آنها هم    های موفق عموماً خانواده    خانواده

در طـول تـاریخ نیـز      همکاری و تعاون و به تبع آن احساس تعلق به خانواده، قوی باشد.   

اند که در آن، زن و شوهر و فرزندان بـا    ها، آنهایی بوده   ترین خانواده   بهترین و مستحکم  

و   انـد. برتـرین الگـوی آن در زنـدگی امـام علـی                همفکری و همکاری حرکت نموده    

 .(86،ص0891)حسن زاده، خورد  به چشم می )علیها السلام( حضرت زهرا

 . دامنه مشورت با اعضای خانواده2

از مجموع مطالبی که بیان گردید، دریافتیم که اصل مشورت در خانواده از اهمیت                   

باشد. با توجه به این مطلب لازم است به دامنه و شعاع افرادی که                 بسزایی برخوردار می  

 گیرند، توجه نمود.  باید در مشورت مورد نظر قرار

 . مشورت زوجین با یکدیگر 1-2

شـود از یـک       مشورت کردن و تعامل زوجین در پیشرفت مبـانی خـانواده موجـب مـی            

کـرده و از      ی ابعاد زندگی مشترک و خـانواده احـساس مـسئولیت       طرف ایشان در همه 

کنند کـه تـصمیمات مهـم خـانواده بـا مـشارکت                طرف دیگر در فرزندان اعتماد ایجاد    

( www.borna.news)اسـت.   شود و مصلحت تمام اعضای آن مراعات شده گرفته می   اعضاء

شود؛ گاهی لازم است در حیطه مسائل مربـوط بـه          مشورت زوجین شامل دو بخش می    

خود مشورت نمایند مانند مشورت در امور زناشویی، فرزندآوری، نحـوه معاشـرت بـا              

های زندگی و...،گاهی نیـاز اسـت      خانواده خود یا همسر، انتخاب محل سکونت، هزینه      

در مورد مسائل مربوط بـه فرزندانـشان همچـون حـضانت، شـیردهی یـا از شـیرگرفتن                    

 شیرخوار، تربیت فرزند و هیره مشورت کنند.  

در این زمینه آیاتی به طور خاص مربوط به مشورت بین همسران در امور                           

به این اصل در خصوص از          به عنوان مثال در قرآن کریم              باشد.  خانوادگی می 

افَ اااااااااا«:  است  شیرگرفتن فرزند اشاره شده    اتَشاوورٍ اتَِاضٍاماِهْویااوَ افِصالًااعنَْ اأرَادا ِِنْ ...فَ

اعَلَلهِیا...ا بخواهند با رضایت و صوابدید        ]پدر و مادر       پس اگر    (  188: )بقره»موااحَ
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از شیر بازگیرند، گناهى بر آن دو نیست. شاید بتوان این             ]زودتر   یکدیگر، کودک را    

امر بسیار ساده را مقدمه ای دانست برای اینکه پدر و مادر در تمامی امور فرزندان باید                   

مشورت داشته و با خرد جمعی به حف  کیان خانواده بپردازند. زن و شوهر باید از                       

ها، برای گفتگو و بیان نقطه نظرات خود استفاده کنند تا درکی متقابل                 حداکثر فرصت 

ها حاصل گردد. مشورت والدین با یکدیگر یکی از تمهیدات                از همدیگر برای آن    

 رود.  مهمی است که برای تربیت فرزندان بکار می

إیّاکَ و مشاورةَ النـساءِ فـإنّ        «شاید آن مواردی که مشورت با زنان منع شده مانند:   

؛ از مشورت بـا زنـان بپرهـیز کـه رأی آنهـا رو بـه               »رأیهَنُّ َ إلی أفن  و عزمهَنَّ إلی وهن  

( 880، ص 0809)دشـتی،   اسـت.     ]ناپایـدار  و تصمیم ایشان رو بـه سـستی       ]سستی   نابودی  

مسائلی باشد که مبتلا به زنان نبوده و هالباً آگاهی و اشرافی نسبت بـه آن ندارنـد؛ زیـرا          

در مقابل آن روایات دیگری نیز وجود دارد که در موضوعاتی که مربوط به خود زنـان       

 علیـه وآلـه و سـلم        الله  صـلیّ است، مشورت با زنان توصیه شده است، چنانکه پیامبر اکـرم      

إئتَمِرُوا النساء فی بناتهِن؛ّ در امور مربوط بـه دخترانتـان بـا زنـان مـشورت              «فرمایند:     می

 (.  086،ص0،ج0810)پاینده، »کنید

در برخی روایات دیگر نیز که از مشورت با زنان به دلیل روحیه احساسی آنان نهـی     

نمایـد.    کند، زنانی را که از عقلانیت مجرب برخوردارند از این قاعـده مـستثنی مـی             می

بّـت  َّإیّاکَ و مشاورةُ النساء إلا منَ جَر  «فرمایند:  می علیه السلام()که امیرالمومنین   همچنان

 ( از مشورت با زنان بپرهیز، مگر زنى بـه  188، ص018ق،ج 0018)مجلسی، ؛ »بکَمالأ عقل  

بنابراین یکی دیگر از معیارهـای صـلاحیت افـراد بـرای          .آزموده شده باشد    کمالأ عقل 

مشورت، علاوه بر آنچه ذکر شد، عقلانیت و پختگی فرد است که در این مـورد زن یـا        

مرد فرقی ندارند؛ چنانچه مشورت با مـردی کـه از عقلانیـت کـافی برخـوردار نیـست                    

 باشد.  ناپسند می
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 . مشورت والدین با فرزندان2-2

کنند، شایسته است بـا فرزنـدان خـود نیـز            طور که زوجین با یکدیگر مشورت می       همان

مشورت نمایند. در هر مرحله باید به اقتضاء سـن فرزنـدان بـا آنهـا در امـور خودشـان                       

مشورت شود؛ تا هم آنها رشد یابند و هم والدین دچار خودرأیـی و اسـتبداد نگردنـد.                

هنگامی که به نظر فرزندان توجه شود و آنـان اجـازه یابنـد عقیـده خـویش را آزادانـه                   

، 0891  ،جهـانگرد )مطرح کنند، وابستگی و پیوندشـان بـا خـانواده بیـشتر خواهـد شـد.                   

به فرزندان خود احترام بگذاریـد و    «فرمایند:  می  )صلیّ الله علیه وآله(پیامبر اکرم (  01ص

از   . یکــی (010، ص 98ق، ج   0018  )مجلــسی،  »در ادب و پــرورش آنــان کوشــا باشــید       

های بارز احترام و تکریم فرزندان، مورد مشورت قرار دادن آنان است کـه سـبب        نمونه

شکوفایی قدرت تفکر، روحیه خلاقیـت و نـوآوری، اسـتقلال فکـری و نظـر دادن در                   

مشورت با فرزندان در مسائل گوناگون زندگی و خانوادگـی       گردد.  مسائل مختلف می  

های بـالقوه آنـان را      و نظرخواهی از آنان در مباحث علمی و اجتماعی به تدریج توانایی 

ســازد و فرزنــدان را در اداره زنــدگی خــود در آینــده آگــاه و توانمنــد                   آشــکار مــی 

گرداند. حضور پویای والدین در کانون خانواده و رابطه فعال آنهـا بـا فرزنـدان، از               می

شود فرزنـدان بـدون تـرس و واهمـه مـسائل             اهمیت زیادی برخوردار بوده، موجب می   

 (06، ص0891، )جهانگرد خود را با ایشان در میان بگذارند.

در مشورت با فرزندان باید به چند نکته توجه نمود: اینکه او بداند ما برای نظراتـش      

ارزش قائل هستیم و به عنوان یک شخصیت مستقل، برای ما محـترم اسـت و مهمتریـن         

والـدین خـود محـور و         دهنـد.   گیری را به آنها یاد می     چیز این که خود والدین تصمیم     

)هفت سال سوم زنـدگی(     آورند و در دوره وزارت   مستبد، که فرزندان را به حساب نمی 

پـذیری فرزنـدان خـود را بـا           قدرت، خلاقیت، تفکـر، تعـاون، همـاهنگی و مـسؤولیت          

تـر شـدن      برای روشن زنند.  ترین لطمه را به آنان می  دهند، بزرگ   مشورت، پرورش نمی  

 شود. هایی ذکر می مطلب، در مورد اقتضائات سنی در ذیل مثال

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF&select-author=author-exact


008 

ده
نوا
خا
ی 
ضا
 اع
ط
واب
م ر
کی
تح
در 
ت 
ور
مش
ل 
اص
ش 
نق

 

 

ی    هفت سال نخست زندگی:       ه م دور ن  ای اسباب        در  ع  و د ن در مور ن  توا

های تفریحی که در نظر داریم او را ببریم با کودک صحبت               بازی یا خوراکی یا مکان    

کنیم. این نکته را در نظر بگیرید که اگر کودک نظر درستی نداد، فوراً واکنش نشان                   

 ببرد. ندهید، بلکه کمی درنگ کنید و به او کمک کنید تا خودش به اشتباه پی

اموری که مربوط به او نیست و یا اطلاعات لازم در آن زمینه را ندارد، با او در میان                        

توانید تغییری در عقیده خود بدهید مشورت          نگذارید و در مورد اصولی ثابتی که نمی        

 (www.roshd.ir)نکنید.

ــش              سال دوم زنعدگی:        هفت فزای ا د و  ــ فرزن ی  ــ ی و عقل ــسم ج د  ــ ــا رش ب

توان دایره مشورت و نظرخواهی را گسترش داد. مشورت در     فرآیندهای شناختی او می   

هـای آموزشـی، رفتـن بـه مهمـانی،            مورد چیدمان و خرید وسـایل خانـه، نـوع کـلاس            

های خانوادگی و مباحث علمی و اجتماعی متناسب بـا ظرفیـت فکـری او. در                    مسافرت

هـای او بـه دقـت گـوش دهیـد،              مواجهه با نظرات مخالف فرزند نوجوان، بـه صـحبت          

نظریات او را به طور منطقی به چالش بکشانید تا بتوانیـد بـا مـشخص کـردن فرضـیات                    

در مشورت بـا   .بینانه از مسائل راهنمایی کنید تر و واقع اشتباه، او رادر جهت درکی دقیق   

فرزند به او کمک کنید تا یاد بگیرد جوانب مختلف یک موضوع را بسنجد بعد تصمیم        

بگیرد؛ همچنین درک کند که نظر مشورتی دادن به منزله نظر نهـایی نیـست. بـه جـای                 

نظرخواهی بطور مطلق، او را در برابر دو امر مساوی قرار دهید تا یکی را انتخـاب کنـد.      

مثلاً نپرسید به نظر تو در تعطیلات کجا برویم؟ بلکه چند مورد را معین کنید و بخواهید       

 (www.roshd.ir)یکی را انتخاب کند. 

ل            سال سوم زندگی:       هفت قاب ی  فکر ت  ظرفی ه  ه ب دور ن  ای در  ن  دا فرزن

توانند مشاور و وزیر والدین باشند؛ البته رسیدن به             ای که می    اند به گونه    قبولی رسیده 

باشد. علاوه بر     های قبل می    این قابلیت و توانمندی مستلزم رعایت نکات تربیتی در دوره       

توان با فرزندان در این مرحله مشورت کرد،          مسائل پیشین، از جمله مسائل مهمی که می      

http://www.roshd.ir
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مشورت درباره ازدواج فرزند با خود       باشد.    مسائل تحصیلی، انتخاب شغل و همسر می       

 صلیّ الله علیه وآله وسلم    است. رسول خدا      او به ویژه در مورد دختران تأکید بیشتری شده  

هر یک از شما بخواهد دختر خود را شوهر دهد نخست با او مشورت                  «فرمایند:    می

 .(800، ص06ق، ج0010)متقی هندی،  »نماید

 . مشورت فرزندان با والدین3-2

باشـند؛ زیـرا عـلاوه بـر ایـن کـه              اولین و بهترین مشاوران افراد خانواده، پدر و مادر مـی    

شود، بـه دلیـل تجـارب، دل          نظرخواهی از آنان نوعی قدرشناسی و احترام محسوب می        

های فرزنـدان، بهـتر از دیگـران          ها، علایق و ویژگی     ها و آشنایی کامل به توانایی       سوزی

والدین از اینکه فرزنـدان بـه ایـشان اعتمـاد      توانند ایشان را راهنمایی نمایند. همچنین   می

آورنـد احـساس آرامـش خـاطر و           گیری خود به شمار می      دارند و آنها را مرجع تصمیم     

کنند. یک انسان باتدبیر و موفق باید بداند که شرکت دادن والـدین در                رضایتمندی می 

تصمیمات و کارهای مهم زندگی چه برکات فراوانی دارد و تجربیات گرانقـدر ایـشان               

تواننـد بـا والـدین مـشورت          چقدر ارزشمند و کارگشاست. از مواردی که فرزندان مـی         

کنند، مسائل مربوط به انتخاب رشـته، شـغل و همـسرگزینی اسـت. هـر چنـد در زمینـه                     

تحصیلی و شغلی، لازم اسـت والـدین اطلاعـات مفیـد و لازم، هرچنـد اجمـالی داشـته                    

باشند و در مورد ازدواج نیز خودشان در زندگی مـشترک دچـار مـشکل نباشـند، تـا از             

   .مشورت فرزندان با ایشان نتیجه مطلوبی حاصل شود

 کارگیری اصل مشورت در خانواده . فواید به3

نیـاز نیـست.      انسان، هر اندازه با تجربه و اهـل دانـش باشـد، از مـشورت بـا دیگـران بـی                    

»نیـاز نیـست     خردمنـد از مـشورت کـردن بـی        «فرماینـد:     مـی الـسلام     علیـه حضرت علـی  

هوشـی،    ها از نظـر بهـره       . بدیهی است که همه انسان   (005، ص0ق، ج0001آمدی،  )تمیمی 

هوشـی بـالایی نـیز برخوردارنــد، در     در یـک سـطح نیـستند. حـتی آنهـایی کـه از بهـره       

تشخیص راه درست زندگی، نیازمند به راهنمایی هستند. نکتـه مهـم و قابـل توجـه ایـن                   

کنـد و ایـن دیگـران هـستند           است که هر کسی مسائل را از دیدگاه خودش ارزیابی می          
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که ابعاد مختلف موضوعات را تجزیه تحلیل نموده، با شـور و مـشورت، مـورد بررسـی                  

دهند. از این رو عاقل ترین افراد، کسانی هستند که بیش از دیگران به مـشورت                  قرار می 

کردن همیشه دلیل بر      باید در نظر داشت که مشورت     (.60، ص 0858)شجاعی،  پردازند    می

ناآگاهی و نادانی نیست و در بسیاری از موارد، مشورت به منظور کسب آگـاهی بیـشتر                 

صـلی الله علیـه       پیـامبر اکـرم     .شـود  و یا به دست آوردن نظر بهتر و رأی صحیح انجام می           

نیازند؛ ولیکن خـدا آن    به راستی خدا و پیامبرش از مشورت نمودن بی«فرمایند:  می  وآله

را وسیله رحمت برای امتّ مـن قـرار داد؛ زیـرا کـسی کـه بـه شـور بنـشیند، بـه رشـد و               

، 1ق، ج 0000)ســیوطی،  »ســعادت رســد و هــر کــس آن را تــرک کنــد، گمــراه گــردد

در مشورت، منافع بسیاری نهفته است که اگر به صورت صحیح اجرا شـود، از       .(889ص

برخی از ایـن فوائـد اشـاره        بروز بسیاری مشکلات، پیشگیری خواهد شد که در ادامه به          

 شود. می

 ایجاد صمیمیت و اعتماد در بین اعضای خانواده. 3-1

آورد و انـس و الفـت و           مشورت فضای خانواده را به صورت محیطی دوسـتانه در مـی           

سازد. توجه به خواسته دیگران و اهمیت دادن به نظـرات سـایر      نشاط را بر آن حاکم می     

های فـرد بـا ایمـان         اعضای خانواده حتی در مسائل کوچکی مانند هذا خوردن، از نشانه   

است که سبب ایجاد صمیمیت و اعتماد گشته، از خطر استبداد و خودرأیـی جلوگـیری        

المؤمنُ یأکل بشهوةأ عیِالهِ والمنـافقُ    «فرمایند:  میوآله   علیه  الله صلی  کند. رسول اکرم       می

انسان با ایمـان، مطـابق میـل و       (  086، ص0ق، ج0010) متقی هندی، ؛  »یأکل أهله بشهَوتهِ  

خورد و خانواده انسان منافق، مطابق میل و خواسته وی هـذا      اش هذا می  خواسته خانواده 

کند که مـورد      خورند. در واقع مشورت با خانواده این احساس را در انسان ایجاد می       می

باشد و متقـابلًا همیـن احـساس محبـت، صـمیمیت و                توجه، علاقه و اعتماد خانواده می  

 کند. اعتماد نسبت به خانواده را در فرد ایجاد و تقویت می
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 گیری  افزایش قدرت فکر و تصمیم. 3-2

سـاز خـیر و سـعادت انـسان در             اندیشی با دیگران راه آدمی را روشن ساخته، زمینـه            هم

کسی که بـا    «فرمایند:    میالسلام(  )علیهگردد. حضرت علی  زندگی فردی و اجتماعی می    

توانـد تـصمیم      منـد شـده، مـی       هـا بهـره     دیگران مشورت کنـد، از خـرد و تجـارب آن           

 (.001ق، ص 0001آمدی،  تمیمی) »تری اتخاذ کند درست

 افزایش دوراندیشی و بصیرت . 3-3

 اسـت. از رسـول خـدا        در روایات، مشورت با دیگران، نوعی دوراندیشی محسوب شده   

مـشاورة ذوی الـرأی و      «سؤال شد: دوراندیشی چیست؟ فرمودنـد:      )صلی الله علیه وآله(   

مشورت با افراد صاحب نظر و اندیشمند و پیروی از  (  611، ص1تا، ج )برقی، بی؛» إتبّاعهِأم

های مهـم ماننـد انتخـاب رشـته، انتخـاب             گیری معمولاً در مواقع حساس و تصمیم.  آنان

توانند تصمیم بگیرند؛ زیرا اطلاعـات و     کاری جوانان به تنهایی نمی همسر، شغل و برنامه  

تجربه کافی در این خصوص ندارند و اهلب تحت تأثیر احساسات و عواطـف ناپایـدار             

ها درست و منطقی به نظر آیـد   ای نزد آن گیرند. چه بسا ممکن است مسأله    خود قرار می  

اما در واقع، با شرایط فرهنگی و هنجارها و اصول اعتقادی سازگاری نداشته باشد که بـا        

هـای عجولانـه و نـسنجیده         گـیری   توانند از تصمیم    مشورت و نظرخواهی از دیگران می     

 (.60، ص0858)شجاعی، کنند  پیشگیری

 افزایش عزت نفس و شخصیت دادن به افراد . 3-4

کنیـم، شخـصیت      یکی از فواید مشورت، این است که به فردی که بـا او مـشورت مـی              

دهیم. از این جهت مشورت در خانواده بـسیار مهـم اسـت. تجـارب شخـصی نـشان                 می

دهیم، با اعتماد به نفس بیشتر،      است؛ که وقتی کاری را با مشورت دیگران انجام می  داده

بسیاری از مشکلات نـسل جدیـد وجوانـان مـا از               .ایم امید موفقیت در آن کار را داشته   

گیرد. ترس از ورود بـه اجتماعـات     نداشتن روحیه اعتماد به نفس و خودباوری ریشه می      

هـا، از     ها و عدم موفقیـت    ها، بسیاری از ناکامی ها، عدم پذیرش مسئولیت    و اظهار اندیشه  

برای همین یکی از وظایف والدین،       جمله عوارض حقارت و نداشتن عزت نفس است. 
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نفس درکودکـان     های تقویت عزت  تقویت عزت نفس در نوجوانان است. یکی از شیوه  

هاست. هرگاه شخصی مورد مـشورت قـرار بگـیرد از           نوجوانان مشورت کردن با آن     و  

هـای او بـرای دیگـران مفیـد اسـت،              اینکه مورد توجه قرارگرفته و نوع تفکر و اندیـشه      

 (. 00، ص0851)پاک نیا، کند  احساس فرح و شادی می

 . از بین رفتن کبر و غرور کاذب5-3

برد. وقتی فردی با دیگـری مـشورت     مشاوره با دیگران، هرور کاذب انسان را از بین می 

ی او نیـز      ای بالاتر از اندیشه کند که اندیشه کند، ناخواسته به این حقیقت اعتراف می       می

کنـد   وجود دارد؛ در نتیجه از دام هـرور و خودرأیـی رهـا گـشته، فروتـنی اختیـار مـی                   

حنفیــه   بــه جنـاب محمــد بــن    )علیــه الــسلام(   در نامــه امــام علـی      .(5، ص 0856  )جعفـری، 

نیـاز از نظـر دیگـران بدانـد، در معـرض خطـر واقـع                   کسی که خود را بی  «است:     آمده

 (. 185، ص 00ق، ج 0018مجلسی، ) »شود می

 . رهایی از پشیمانی و سرزنش اطرافیان 3-6

ــن                  ــشیمانی اســت. از امیرالمؤمنی ــدامت و پ ــد مــشورت، پیــشگیری از ن از دیگــر فوای

شود کسی که مشورت    ما عُطِبَ امْرأءك اِستَْشارَ؛ سرزنش نمی«است:  نقل شدهالسلام(    )علیه 

شـود انـسان شـناخت        مشورت باعث می    .(011، ص01ق، ج0018)مجلسی،  »کرده است 

بهتری نسبت به موضوع کسب نموده، بهترین گزینه را انتخاب کنـد. بنـابراین مـشورت            

آمیز   همیشه مفید و ارزشمند است. در مواردی که مشورت به انتخاب درست و موفقیت       

منتهی شود، ارزش و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، حتی اگـر بـه خطـا هـم منجـر               

شود، باز هم ارزشمند است؛ زیرا فرد به تکلیف خود یعنی مـشورت بـا دیگـران عمـل               

علیـه الـسلام    چنانکه امـام کـاظم      (  60، ص 0858. )شجاعی،   نموده، لذا معذور خواهد بود 

شـود و اگـر       هر کس مشورت کند، اگر درست عمل کرد، تحـسین مـی         «فرمایند:   می

  .(010، ص01ق،ج0018)مجلسی، »اشتباه کرد، سرزنش نخواهد شد

 مانع شدن از حسادت دیگران . 3-7

 حسد  کند، اگر مواجه با پیروزی شود کمتر مورد         کسی که در انجام کارها مشورت می      

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D8%AF
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دانند.     گردد، زیرا دیگران، پیروزی وی را در اثر فکر و مشورت خودشان مى                واقع می 

ورزد، چون رشد او را، رشد          کند هرگز پدرش به او حسادت نمى          فرزند  که رشد مى   

 و  ملامت  داند و اگر فرد پس از مشورت با شکست مواجه گردد، او را                       خود مى 

کار     دانند و کسی به نتیجه        با خود مى      کنند؛ زیرا شکست را نتیجه مشورت       شماتت نمی 

 .کند، بلکه همدردی نیز خواهد نمود خودش اعتراض نمی

 مندی از امداد الهى و پرهیز از گمراهی  . بهره3-1

؛ کسی که از نظـرات و افکـار         »الجماع   مع  یَدُ اللَّه«در فرهنگ دینى ما آمده است که 

شناسد، بـه حقیقـت دسـت         لغزش و اشتباه را می    های دیگران بهره گیرد، موارد و مکان 

مَـن  «فرمایند:  میعلیه السلام   امام علی(.   5، ص0856)جعفری،  شود یابد و رستگار می  می

هـا و نظـرات       إستقبلَ وجُوهُ الآراء عَرّفَ مواقعُ الخطَاء؛ کـسی کـه بـه اسـتقبال اندیـشه                 

 (.666،ص0809)دشتی، »شناسد ها را می گوناگون برود، لغزشگاه

 ها . دلایل عدم ثمربخشی برخی مشورت4

ها، گاهی به دلایل موانع و         با وجود بکارگیری اصل مهم مشورت در بعضی خانواده          

تواند از فوائد      رسد و خانواده نمی       اشکالاتی فرآیند مشورت به نتیجه مطلوب نمی         

 کنیم: مند گردد. در ذیل به برخی از مهمترین این عوامل اشاره می ارزشمند آن بهره

 ها در خانواده   . جابجایی نقش4-1

های عصر حاضر بـه     ها و حاکمیت فرزندان در قلمروی خانواده از پدیده    جابجایی نقش 

امـروز شـاهد      .شود  ای که از آن تحت عنوان فرزندسالاری یاد می  رود، پدیده   شمار می 

دهی فرزندان به مناسبات درون خانواده هـستیم، در واقـع فرزنـدان در رأس هـرم                    خط

زنند. از مهمترین عوامـل تأثیرگـذار         داشته و حرف آخر را می قدرت نظام خانواده قرار   

در پیدایش این مسأله، توجه افراطی به فرزندان است که بـه تـدریج از اقتـدار بیـشتری               

گردنـد. گاهـی      شوند و عملًا این والدین هستند که مطیع فرامین آنها مـی          برخوردار می 

گیرد و گاهی در پوشـش حجـب و           آمیز صورت می این رویه کاملاً محسوس و تحکم   

 .(www.yjc.ir)گیری نهایی با فرزندان است  کند اما نهایتاً تصمیم حیا بروز پیدا می

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/tags/585846/1
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هـای خـانوادگی، نـاپختگی و         شود که در مـشاوره  گاهی افراط در محبت باعث می     

  تصمیمات احساسی فرزندان، نظرات خانواده را تحت الشعاع قرار دهد.

باید توجه داشت که در فرآیند مشورت، کنترل احساسـات و تـصمیمات معقولانـه               

صمیمیت بین والدین و فرزندان   .باعث خودساختگی و بلوغ فکری فرزندان خواهد شد     

مسأله مهمی است که ناشی از یـک حـس عـاطفی درونـی و هریـزی اسـت، امـا ایـن                         

ایـن حقیقـت    لازم اسـت    ای باشد که اقتدار والدین حف  گردد.       صمیمیت باید به گونه   

ملکه ذهن فرزندان شود که در نظام مشورتی خانواده، تـصمیم نهـایی برعهـده والدیـن                

 .(www.yjc.ir)باشد می

 های شخصیتی عدم توجه به ویژگی. 4-2

های   یکی دیگر از موانع رسیدن به نتیجه مطلوب از مشورت، در نظر نگرفتن ویژگی                 

بخیل را در مشورت کردن     «می فرمایند:     السلام  علیهحضرت علی شخصیتی افراد است.    

را در    ترساند. ترسو   دارد و از تنگدستی می       دخالت نده که تو را از نیکوکاری باز می          

را   حریص  کند.  روحیه تو را سست می      مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها        

»دهد  در نظرت زینت می      ستمکاری  در مشورت کردن دخالت نده که حرص را با           

با کذاّب و دروهگو مشورت مکن؛ زیرا او مانند سراب است            «و  (    88)نهج البلاهه، نامه    

(. 109، ص 0ق، ج   0010)حرّانی،    »نمایاند و نزدیک را دور      که دور را به تو نزدیک می       

الرأی یا    هرگز با مستبد در رأی و ضعیف          «فرمایند:    نیز می علیه السلام      امام صادق 

 (.010، ص01ق،ج 0018)مجلسی، » العقل و متلوّن و انسان لجوج، مشورت مکن ضعیف

 السلام  علیهعامل دانایی و آگاهی نیز در مشاوره بسیار مهم است. حضرت امیر                   

» با دشمن دانای خود مشورت کن و از نظر دوست نادان خود بپرهیز                «فرمایند:    می

های خانوادگی نیز باید به این         ( لذا در مشاوره    009، ص   0ق، ج   0001آمدی،  )تمیمی

 موارد توجه نمود. 

 . عدم توجه به اقتضائات سنی4-3

مشورت کـردن، شـرایط و حـدودی        «آمده است:    السلام علیهدر فرمایشی از امام صادق   

http://www.yjc.ir/fa/tags/585846/1
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ی مثبـت و مطلوبـی خواهـد داشـت             دارد، مشاوری که با شرایط آن آشنا باشـد نتیجـه          

ق، 0001)حرّ عاملی،   » خواه بیش از منفعتش خواهد بود!    وگرنه ضررآن برای مشورت   

بـرای رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب از              الـسلام؛   علیـه با توجه به کـلام امـام         (  08، ص 01ج

 مشورت، باید شرایط و حدود مشاوره را در نظر داشت.  

است که ذکر شد. شرط دیگـر توجـه بـه         توجه به ویژگی شخصیتییکی از شرایط،      

ها، جایگاه سـنی، دوران رشـد، مـیزان         ی اقتضائات سنی افراد است. والدین باید نیازمند  

تجربه و اطلاعات فرزندشان را در نظر بگیرند، تا رفتاری متناسـب بـا شـرایط او داشـته              

شود و یا اطلاعات لازم برای اظهـار نظـر در        باشند. یعنی اموری را که مربوط به او نمی   

مثـلًا اگـر از او بپرسـید دوسـت دارد در کـدام                 .ندارد، با او در میـان نگذارنـد   را  آنها  

 مدرسه درس بخواند؟ 

یا یکی از والـدین بـه    شود؛  معیار او برای یک مدرسه خوب محدود به دوستانش می          

عنوان مشورت، فرزند را از مشکلات خود با والد دیگر با خبر سازد. در نتیجـه والـدی            

تواند مـورد اعتمـاد فرزنـد باشـد؛           که به علت شکایت از اقتدارش کم شده، دیگر نمی    

بنابراین هر سنی با توجه به اقتضائات خاصی که دارد، بـرای نـوع خاصـی از مـشورت                 

 .(www.pana.ir )سلیمانی، باشد مناسب می

هرگاه به  «نمودند:    گونه به اقتضائات سنی افراد توجه می          این  السلام  علیهامام علی 

مشورت نیازمند شدی، نخست، از مشورت با جوانان آهاز کن؛ زیرا ذهن آنان، تیزتر و               

تر است. پس مسأله را به میانسالان و پیران، واگذار تا آن را پیگیری                 حدس آنان، سریع  

تا،   )ابن ابى الحدید، بی      »نمایند و بهترین را برگزینند؛ چرا که تجربه آنان بیشتر است             

 (.880، ص11ج

 . مشخص نبودن موضوع مشورت4-4

، باید موضوع مشورت کاملاً      برای اینکه مشورت به سمت و سوی درستی پیش برود           

ای باید    مشخص باشد. قبل از مشورت باید به طرف مقابل گفته شود در چه رابطه                    

 نظرش را بیان کند. باید موضوع و محدوده مشورت دقیقاً مشخص باشد.

http://www.pana.ir
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کنیم، ابتدا باید خودمان درباره موضوع مورد نظر از            قبل از آن که با دیگران مشورت        

هایی با ویژگی  بلند،       زوایای مختلف به تفکر بپردازیم. باید مشخص کنیم از بین لباس           

تواند مدلی را انتخاب کند؛ یا به کودک بگوییم از بین این چند                   ساده و پوشیده می    

 تواند یکی را انتخاب کند. خوراکی می
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 گیری نتیجه

نقش مشورت در تحکیم روابط اعضای خانواده موضوعی است که در این مقاله بـه آن    

 دهد:  های پژوهش نشان می پرداخته شد. یافته

. برای برخورداری از روابط صمیمانه و مستحکم میان اعضای خانواده لازم اسـت    0

اصول اخلاقی همانند اصل تکریم، عدالت، عفو و گذشت، احترام به حقـوق یکدیگـر           

 و به ویژه مشورت مورد توجه و مراعات همه اعضای خانواده قرار بگیرد.  

. دامنه مشورت با اعضای خانواده نیز شامل همه افراد از جمله زوجین با یکدیگر،               1

تواند در امور زناشویی،      شود. مشورت زوجین باهم می      والدین با فرزندان و بالعکس می     

های   فرزندآوری، نحوه معاشرت با خانواده خود یا همسر، انتخاب محل سکونت، هزینه          

مشورت والدین با      زندگی و همچنین در مورد مسائل مربوط به فرزندانشان باشد.               

های   فرزندان در مسائل گوناگون زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز به تدریج توانایی              

همچنین   نماید.  بالقوه آنها را آشکار ساخته و در اداره زندگی آینده توانمند می                   

توانند در مسائل مربوط به انتخاب رشته، شغل و همسرگزینی با والدین               فرزندان هم می  

 مند گردند. خود مشورت نموده و از تجربیات آنها بهره

ایجاد صمیمیت و اعتماد در بین          . بکارگیری اصل مشورت در خانواده باعث         8

افزایش دوراندیشی و بصیرت؛    افزایش قدرت تفکر و تصمیم گیری؛         اعضای خانواده؛ 

دادن به افراد؛ از بین رفتن کبر و هرور کاذب؛ رهایی از              افزایش عزت نفس و شخصیت    

مندی از    جلوگیری از حسادت دیگران و در نهایت بهره        سرزنش اطرافیان و پشیمانی؛      

 شود.   رضایت و همراهی افراد خانواده می

رهم دانستن فواید مشورت و بکارگیری آن، گاهی نتیجه مطلوبی بدست                . علی 0

ها در خانواده، عدم توجه به              جابجایی نقش  آید که مهمترین دلایل آن،              نمی

های شخصیتی افراد در هنگام مشورت، عدم توجه به اقتضائات سنی افراد و از                  ویژگی

 باشد. تر مشخص نبودن موضوع مشورت می همه مهم
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شود به دلیل اهمیت خانواده و نقش مهم آن در سعادت فردی و               در پایان توصیه می   

اجتماعی، بیش از گذشته به موضوع خانواده و اصول استحکام بخش آن پرداخته شود               

فکری و تعامل با مشاوران، مربیان و سایر متخصصین              و محققین و پژوهشگران با هم       

حوزه خانواده به ارائه راهکارهای عملی بیشتری برای برقراری پیوند عمیق بین اعضای              

 خانواده بپردازند.
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ه  آل بدون پدر، مادر یا فرزندسالاری ای ایده خانواده،0890سعید، سلیمانی،  -0 حب )مصا

 www.pana.ir(، خبرگزاری پانا 60890 60 10با خبرگزاری پانا  

)مصاحبه با باشگاه      تأملی بر حاکمیت فرزندان در قلمروی خانواده        ،  0898شرافتی،کیومرث،  -1

 www.yjc.ir(، باشگاه خبرنگاران جوان  0160160898خبرنگاران جوان 

    www.roshd.irشبکه آموزشی تربیتی رشد  -8

   www.borna.newsخبرگزاری برنا  -0

 www.hawzah.net پایگاه اطلاع رسانی حوزه -8

http://www.yjc.ir/fa/tags/585846/1
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 عوامل و موانع وحدت فکری و عملی در خانواده 

 با محوریت سوره انسان

  0ثریا اسکندری

  1السادات میرخانی عزت

 چکیده 

ای   هـا، مـسئله     های موجود در بیـن آن    اختلافات اعتقادی و فکری اعضای خانواده و چالش    

است که جامعه امروزی با آن دست به گریبان است، ایـن اختلافـات، یـا زن و مـرد را بـه                   

کند یا در ارتباط والدین با فرزنـدان بـه         عنوان هسته اولیه خانواده دچار آسیب و مشکل می    

آمدن شکاف    کند و باعث به وجود  جای تفاهم، تقابل اعتقادی، فکری و فرهنگی ایجاد می     

عوامل اصلی  » انسان  سوره«های   شود، براساس آموزه در خانواده و گاهی جدایی کامل می 

شـود، نـوع نگـرش        عملـی نـیز مـی       وحدت فکری بین اعضای خانواده که منجر به وحدت        

اعضای خانواده به خالق هستی و مبحث توحید و همچنین میزان عملکرد توحیدی آنـان در    

هـای امـروزی تقابـل        زندگی مشترک است. این در حالی است که آسیب جـدی خـانواده         

-ها اسـت. بنـابراین، ایـن جـستار بـا روش توصـیفی                ها و از هم گسیختگی خانواده     اندیشه

کـه بـه    »انـسان   سـوره «تحلیلی ابتدا به تبیین مشخصات خانواده متعالی و متکامل با توجه به     

پردازد و سپس به تحلیل علل تقابل فکـری اعـضای خـانواده           الگوی موفق زندگی می   ارائه

فکـری کـه منجـر بـه          شود، و همچنین عوامـل وحـدت    های خانوادگی می که منجر به تنش 

 نماید.  تبیین می گردد را با محوریت سوره انسان عملی در خانواده می وحدت

هکلیدی:   واژگان ک         سور اشترا ن،  ی،              انسا فکر ی، وحدت  د اعتقا

 عملی، انسجام خانواده   وحدت

                                eskandari14sa@chmail.ir  )نویسنده مسئول( تهران  -طلبه سطح چهار حوزه علمیه -0

دانشگاه تربیت مدرس و  عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده  استاد سطوح عالی حوزه علمیه و  -1

             emirkhani@modares.ac.irتهران                                                             -دانشگاه امام صادق)علیه السلام( 
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 طرح مسئله

ای است که از انسجام فکری برخـوردار       خانواده موفق در سبک زندگی دینی، خانواده  

هـای دیـنی مـا آنچـه          باشد تا در سایه آن به وحدت عملی نیز دسـت یابـد. در آمـوزه             

شود داشتن وحدت نظر در امـور مهـم و اصـول           موجب استحکام و انسجام خانواده می   

زندگی خانوادگی است، اما وحدت نظر بـه معنـای نبـود اختلافـات طبیعـی و سـلایق                     

متفاوت در بین اعضای خانواده نیست بلکه با وجود ایـن اختلافـات، جهـت گـیری در             

امور مهم و تأثیرگذار، به سمت یک هدف مشترک است کـه از درون یـک خـانواده                 

جوشد. اما شاهد هستیم که در جامعه کنونی، خانواده دچار چالشهای اساسـی             موفق می 

شـود و مـسلما       شده و فاصله فکری و اعتقادی بین اعضای خانواده هـر روز بیـشتر مـی               

تـوان بـه ایـن        تبعات خود را دارد بنابراین سؤال این است با اتکـاء بـه چـه اصـولی مـی           

توان موانعی که موجب خدشـه بـه ایـن وحـدت            وحدت در خانواده رسید؟ چگونه می  

شود را از سر راه برداشت؟ علل درونی یا ذهنی کدام است؟ و چه عوامل بیرونی یـا          می

 شود؟   ملموس موجب وحدت فکری و عملی در خانواده می

این مقاله در صدد آن است که ضمن بررسی عملکرد یک خانواده موفق قرآنی بـه       

تحلیلـی، بـه      -عنوان الگوی عملی، به سؤالات فـوق پاسـخ داده و بـه روش توصـیفی                 

بررسی عواملی از قبیل اشتراک اعتقادات مذهبی، بازنگری در مفـاهیم دیـنی و تفـسیر             

ها، تربیت دیـنی فرزنـدان را بـه عنـوان تقویـت کننـده                  صحیح از آن، احترام به تفاوت     

وحدت فکری و اموری مانند تفاوت در نوع نگرش به زندگی، تفـسیرهای متفـاوت از          

مفاهیم دینی، کمبود ارتباط و تاثیرات فرهنگی و اجتماعی را به عنوان موانـع وحـدت،          

تبیین نموده و راهکارهایی در زمینه ایجاد و تقویت وحدت فکـری در خـانواده و رفـع           

 موانع ارائه نماید.

 چارچوب نظری تحقیق

با بررسی های انجام شده مشخص گردید تحقیقات مرتبط با این موضوع به شرح                 

 باشند: ذیل می
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و شناسایی شاخصه های       فاطمی  -بررسی زیست معنوی خانواده علوی       «مقاله    -0

 »تربیتی آن در سوره انسان

نیا درمجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی،           به قلم محمدمهدی کریمی   

به چاپ رسیده و ضمن بررسی زیست معنوی خانواده            08سال چهارم شماره    0011آذر

اطعام .  8معاد باوری    .  1وفای به نذر     .  0علوی به شناسایی و استخراج پنج ویژگی            

خوف الهی دست یافته و با تحلیل و تطبیق این ویژگی ها در              .  8اخلاص و   .  0نیازمندان  

سوره انسان با منابع نقلی و عقلی، به این نتیجه رسیده که شاخصه های یادشده از اثر                      

 تربیتی ویژه ای برخوردارند.

رفتار شناسی خانواده قرآنی در سوره         «سیدمحمدرضا علاءالدین، در مقاله         -1 

براساس آیات مبارکه سوره انسان به تبیین رفتارشناسی رفتارهای ارزشمند                » انسان

خانواده قرآنی پرداخته وآنگاه به اثبات این رفتارهای ارزشمند برای خانواده قرآنی                 

 است.   براساس نظرات مفسرین، ومحدثین شیعه واهل سنت پرداخته

های اخلاقی خانواده متعالی در بهبود سبک زندگی از            واکاوی شاخص «مقاله    -8

به قلم سیده راضیه پورمحمدی، سکینه آخوندی و نرجس اخلاقی، ضمن            » منظر قرآن 

تواند ارکان خانواده را متزلزل کند و سلامت روانی افراد را به                 بیان چالشهایی که می   

های درونی خانواده از قبیل محبت و همدلی، تعامل و              خطر اندازد، به بررسی شاخص     

بیان مشکلات در خانواده، مشارکت، رعایت عفاف و... در صدد ارائه الگوی سبک                 

 با هدف تحکیم خانواده است.  زندگی اسلامی

اند که    این مقالات بیشتر به مسائل و مشکلات یک خانواده نسبتا متدین پرداخته                

برای بهتر شدن زندگی به آنها کمک نماید اما اگر تشکیل خانواده از اساس دچار                     

 -کند؛ این تحقیق به روش توصیفی         مشکل باشد این امور کمکی به حال آنها نمی            

تحلیلی با در نظر گرفتن خلأ مقالات مرتبط، در صدد است، از همان ابتدای تشکیل                    

کانون مقدس خانواده اصول ثابت حیات انسانی و معنوی را به کمک بیاورد و به                       

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1318207/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1318207/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ای   شود، با بررسی ریشه      گذاری محکم و دینی می        مواردی بپردازد که منتج به پایه       

توان پیشگری کرد و خانواده با این شیوه کمتر دچار                 مشکلات به جای درمان می      

کند، در عین حال،      مشکل شده و کمتر نیازی به حل معضلات درون خانواده پیدا می             

 رشد و تعالی خانواده به راحتی محقق گردد.

 . مفهوم شناسی وحدت فکری در خانواده1

ا» ا ملسلانْ«گرفته و مصغّر آن را      » إِمْسِلَانٌ«شناسان، اصل واژه انسان را از         انسان: لغت 

، بر وجود آن در اصل، دلالت مى         )علاوه بر یای اول(   دوم در تصغیر      »یا «اند.    دانسته

 -01، ص 6ق، ج 0010)ابن منظور، کند ولی به سبب کثرت استعمال حذف شده است.             

بوده و آن هم    » انسیان«و نیز گفته شده انسان اصلش        (  816، ص 0ق، ج 0019فراهیدی،  

است و انسان چون با خدا  خود عهد  بست و فراموش کرد، بدین نام                   »نسیان«از  

 (.050ص 5ق،ج 0000)فیروزآبادی،نامیده شد 

در قرآن هر کجا کلمه بشر بکار رفته، منظور جسم ظاهر ، پوست               »انسان«کلمه  

بکار رفته است، مراد باطن، کمالات و           »انسان«و بدن انسان است و هر کجا کلمه            

 (.081، ص0، ج0800)قرشی، استعدادها  درونى اوست 

شود که وجودش و خلقتش تنها        آدم از این رو  اطلاق مى       به بشر و بنى       إأنْسَان    واژه

ها فطرتاً اجتماعى     اند انسان   با محبتّ بیکدیگر قوام و ثبات خواهد داشت، و لذا گفته             

هستند زیرا اقوامشان و دوام وجودشان به یکدیگر پیوسته است و ممکن نیست، انسان                

تواند   خودش به تنهائى بتواند تمام نیازها و اسباب زندگى خود را فراهم نماید و نه مى                 

 .به تنهایى برا  تهیهّ آنها قیام کند

اند: اطلاق نام انسان بر او بخاطر این است که او به هر چیز  که به او                       و نیز گفته  

 -اند اصلش   گیرد و از نظر لفظى گفته        مى  -أنس  -دارد و   -پیوسته و همراه است الفت    

 (.090، ص5ق، ج0001)راهب،  إنسیان بر وزن افعلال است

نامـد    مـی   »حـیّ متألـه   «آملی تعریف متفاوت قرآنـی از انـسان دارد و او را               جوادی
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کنـد    جنس این تعریف، ذاتیات مشترک انسان قرآنی را با انسان مصطلح عرفی بیان مـی         

ذاتیـات    کند، پس این تعریف، هم مبینّ       آن، ذاتیات مُمیبز انسان قرآنی را ارائه می         و فصل 

  انسان و هم جامع افراد و مانع اهیار است.

انسان و    »حیات«یا همان خداباوری در نهاد انسان تعبیه شده و حقیقت                 »تأله«

یک چیز بیشتر نیست و این دو چنان در هم تنیده است که هرگونه هبار هیریت                   »تأله«

با هیرت خداخواهی او منافات دارد، زیرا اعتقاد        )کفر در توحید، نبوت، معاد و...(       پذیری  

ای که اندک     سَره و ایمان ناب، تاب هیچ گونه شرک و تعددّ طلبی را ندارد؛ به گونه                 

ای گرایش به سوی هیر او مایه پژمردگی روح با طراوت                گزارشی از هیر خدا و ذرّه      

، 0898آملی،    )جوادپرستی است     توحیدی و افسردگی جان با نشاط یگانه جویی و یکتا           

 (.081ص

د       وحدت: انفرا ی  ه معنا  »منفرد فی نفسه   «(  018، ص 8  ق، ج 0010)الازهری،  ب

انفراد و تنهائى و وَاحِد در      (  680، ص 1  ق، ج 0015)فیومی،  یعنی در نوع خود یکی است.     

ق، 0001)راهب،      حقیقت چیزی است که جزء و اجزاء ندارد. یکی است و واحد است              

 .(016، ص 0 ج

؛ 085، ص 9  ق، ج 0001)راهـب،       »ترددّ القلب بـالنظر و التـدبّر لطلـب المعـانی       «  فکر: 

ــی،  ــشَّیْ  «(  009، ص1  ق، ج0015فیوم ــی ال ــاطِر ف ــالُ الخ ــالُ النَّظَر،إأعم ــالفکِْرَة  إأعم  »ءِ،ک

 یعنی اعمال نظر و تدبر برای فهم حقیقت.  (. 861، ص0 ق، ج0000)فیرزآبادی،

م      الفِکْرةَُ:  ه معلو از علم ب ى را  دم ى که آ پیاپ ویا و  پ ت  ى اس می رساند  نیروئ

 پردازد. می  و به آن

ن                    تَفَکُّر: ای ت و  د اس خر ل و  قتضا  عق ا ه  ن نیرو ب ن آ جولا کوشش و 

شود مگر در چیز       نیرو ویژه انسان است و در حیوان نیست، تفکر یا اندیشه گفته نمی              

ق، 0001)راهب،  که ممکن شود صورتى از آن در خاطر و قلب انسان حاصل گردد                   

 .(5-0، ص8 ج
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 . اهمیت وحدت فکری در خانواده2
وحدت فکری در خانواده به معنای همگرایی و همسویی در اعتقاد و نوع تفکر حاکم                 

ها با    شود. انسان   بر خانواده است و منتج به عملکرد هماهنگ اعضای خانواده می                

ویژگی متفکر بودن در ارتباط با یکدیگر و تعامل هستند این ارتباط در درون خانواده                 

شود، بنابراین تأثیرگذاری فکری و اعتقادی، روی یکدیگر نیز               تر می   بیشتر و عمیق   

شود. وحدت فکری ناشی از کفویت زن و مرد بوده و بنای وحدت               تر می  بیشتر و عمیق  

 دهد. عملی را تشکیل می

تفکر از آن جهت مهم است که پیوند عمیقی با عمل انسان دارد، هر حرکت انسان                 

برخاسته از اندیشه و نوع تفکر اوست و ترسیم خطوط کلی فعالیت او وابسته به آن                      

است؛ زیرا انسان موجودی است متفکر و اندیشمند که کار خود را بر محور اندیشه                    

توان تفکر را از      طوری که نه می     دهد و تفکر او در تنظیم کارش مؤثر است؛ به           انجام می 

توان کار و کوشش را از او سلب کرد که عاطل               انسان گرفت که اندیشه نکند، نه می       

توان پیوند بین     بماند و چون موجودی جامد، ایستا گردد و فعالیتی نداشته باشد، نه می              

علم و عملش را نادیده گرفت؛ بنابراین، حیات انسان یک زندگی آمیخته از علم و                    

 .(8، ص0، ج0856آملی،  )جواد .عمل است

حیات انسانأ واقعی در خداباوری او ذوب شده است، اگر کسی دستور خداوند را               

بیند، در نتیجه حیات وی نیز مخدوش          درباره نبوتّ پیامبری نپذیرد، تألهّ او آسیب می         

افاطِِِااااااا«شود. آری آنچه به اصل تألهّ مربوط است، مانند:                می اولِلًّا ااَتَّرِذ  ِ االلََّ ق لااَغَلَِ

اوا َرضِا َِااااااا«یا  (  00)انعام:  »السَّیوتِ اوتوََمَّلاعلََل افَاعبود و وَ ام لُّ  ِ اا مَ معَو ایوِ َِ )هود:   »واِلَل

 (.080، ص0898آملی،  )جوادپذیری اصل حیات هم مطرح است  درباره آسیب( 018

حیا«شود که خدای انسان آفرین، آدمی را فطرتاً            کریم چنین استنباط می     از قرآن 

است. انسان حقیقی کسی است که در محدوده حیات حیوانی و طبیعی                 آفریده»مَْلََّ
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نایستد و با نظر به مسیر شکوفایی و تکاملی فطرت، موانع ظلمانی جهل و عصیان را از                    

کند؛   سر راه بردارد. انسان خداباور محیط زندگی خود را الهی و موحدانه ترسیم می                 

شود. عمر انسان     زیرا اگر هیر از این باشد مسیر رشد فطری او با موانع بسیاری مواجه می             

محدود است و موانع و ابتلائات طبیعی بر سر راه انسان وجود دارد، اگر انسان با اختیار                  

خود نیز بر موانع بیافزاید شاید هیچگاه نتواند فطرت خود را شکوفا نماید. از موانعی که                

سازد وجود افراد هیر همفکر و هیر         عمر انسان را تباه کرده و مسیر فطرت را دشوار می           

الهی در محیط زندگی است؛ خصوصاً اگر خانواده انسان باشد زیرا همانطور که بیان                  

شد محیط خانواده، بستر رشد و شکوفایی فطرت انسان است و اگر این بستر مخدوش                 

 باشد این اتفاق مبارک نخواهد افتاد.

   . توحید محوری، زیربنای تشکیل خانواده3

نهـد   خانواده یک نهاد اجتماعی است که هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان می         

ای است؛   ها و کارکردهای ویژه دار نقش ای از نیازهای انسانی، عهده  و با تأمین مجموعه   

قدرت حاکم بر آن عواطف طبیعی است، علقه خانوادگی علقه خاصی است بر اسـاس           

عواطف و وحدت و یگانگی و صمیمیت، بـرخلاف علقـه اجتمـاعی کـه اسـاس آن                      

بیگانگی و عدالت است. اجزای اجتماع بزرگ مثل اعضای یـک ماشـین هـستند کـه               

ها را به هم مرتبط کـرده اسـت امـا اعـضای              قطعات جدایی هستند و پیوند فیزیکی آن      

خانواده مانند؛ اجزای ترکیب کننده یک ماده شیمیایی هستند که روی خاصیت طبیعـی              

انـد. اسـاس و ماهیـت زندگـی             میل ترکیبی، متحد شده و وحدتی بـه وجـود آورده         

خانوادگی، شرکت و مالکیت نیست، بلکه وحدت است. ایـن نوعـی زنـدگی طبیعـی                   

است که قانون خلقت، طرح آن را در سرشت زن و مـرد ریختـه اسـت، نـه براسـاس                    

های خود را که مانند یکـدیگر اسـت بـه میـان                 شرکت ساده طرفینی که دو نفر سرمایه      

بگذارند و هر دو در مجموع، شریک شوند. خلقت طرح این مطلب را بـه ایـن شـکل                      

ریخته که دو موجود در شکل و وضع مختلف، به صـورت دو قطـب مثبـت و منفـی                       
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 (.86، ص0800)مطهری، یکدیگر را جذب کنند 

استحکام خانواده وابسته به همسویی و همفکری زن و مرد است، مسلما عامل                    

باشد که    ذهنی که تغذیه کننده نوع تفکر افراد است، اولین عامل در وحدت فکری می              

در مختصات دینی ما عبارت است از اعتقاد به توحید و محور قرار دادن آن در تمام                     

 شئون زندگی.  

إِمَّااهَدیَْاَا واالسَّبِللَاإِمَّاادَامًِِااوَإِمَّتاااااااا«فرماید:    سوره انسان می    8خداوند متعال در آیه     

ایم و ایـن      ما با هدایت و راهنمایی انسان مسیر درست زندگی را به او نشان داده  »مَف ور ا

انسان است که باید مشخص کند شاکر نعمـت هـدایت اسـت یـا آن را کفـران خواهـد         

ا َاالیوسَََلِمَاا«خوانیم    کرد. در سوره حمد می     خـدایا مـا را بـه راه درسـت            »إهدِمَااالصِِّ

إیَّاکَ نَعبُـدُ وَ    «هدایت فرما. راه درستی که منجر به توحید شود زیرا قبل از این فرمود:               

هم در اعتقاد و علم و هم در عمل تنها به خـدا بیاندیـشیم و راهـی جـز           »إیَّاکَ نَستَعیِنُ 

راه حق و توحید انتخاب نکنیم. نظر قرآن در زمینه انتخاب همسر توجه به مسئله توحید                

وَا تَاْكحِووااالْیوشِِْماتِاحَََّىایوؤمِْنَّاوَالََْمةٌَاموؤْمِاَتةٌاا«  و اعتقاد قلبی به آن است لذا فرمود: 

ََّىایوؤمْاِ وااوَالَعبَدٌْاموتؤمْنٌِاخَلْتِاٌااااااااااااااااا ِِملنَاحَ ِِمةٍَاوَالوَْاأعَْجبَََكْ مْاوَا ات اكْحِووااالیْوشْ ٌِامنِْاموشْ خَلْ

وَایدَعْووااإِلَتىاالْجاََّتةِاوَاالیَْغفِْتِةَاِاااااااااااااااااا منِْاموشِْكٍِاوَالوَْاأعَْجبَكَ مْاأ ولئِكَایدَعْوونَاإِلىَاالاَّارِاوَااللَّ

به اذعـان همـه مفـسران نهـی در     (  110)بقره:اا».ابِِِْْمَِِاوَایوبَلِّن اهیاتَِِالِلاَّاسِالَعلََّهومْایَََذَمَِّ ونا

است و ازدواج با فرد مشرک بر مـسلمان حـرام اسـت. قـرآن از همـان        این آیه تحریمی 

فرمایـد: بـا      ابتدای تشکیل خانواده مسیر انحراف و بنای ناصحیح را مسدود کرده و مـى             

وَا اتَاْكحِوتوااااا«انـد ازدواج نکنیـد        پرسـت مـادام کـه ایمـان نیـاورده           زنان مشرک و بت   

افزایـد کنـیز بـا ایمـان از زن آزاد             سـپس در یـک مقایـسه، مـى        »ااالْیوشِِْماتِاحَََّىایوؤْمِنَاا

وَالََْمةٌَاموؤْمِاَتةٌاخَلْتٌِاااااا«پرست بهتر است، هر چند زیبایى او شما را به اعجـاب وادارد      بت

)مخصوصـاً کنیزانـى کـه      درست است که ازدواج با کنیزان اا».اامِنْاموشِِْمةٍَاوَالَوْاأَعْجَبََْك مْا
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در عـرف مـردم جالـب و پـسندیده نیـست بـه              نه بهره چندانى از زیبایى دارنـد و نـه مـال(             

خصوص اینکه در مقابل آنها زن مشرک زیبا یا ثروتمند  باشد ولى ارزش ایمان، کفه               

کنـد، چـرا کـه هـدف از ازدواج، تنهـا            تـر مـى   ترازو  مقایسه را به نفع کنیزان، سـنگین  

کامجویى جنسى نیست، زن شـریک عمـر انـسان و مربـى فرزنـدان او اسـت و نیمـى از           

توان شرک و عواقب شـوم آن را        دهد، با این حال چگونه مى  شخصیت او را تشکیل مى 

 با زیبایى ظاهر  و مقدار  مال و ثروت، مبادله کرد.

فرماید: دختران خود را نیز به          سپس به بخش دیگر  از این حکم پرداخته، مى            

)هر چند ناچار شوید آنها را به           اند ندهید      پرست مادامى که ایمان نیاورده        مردان بت 

پرست   یک هلام با ایمان از یک مرد آزاد بت            همسر  هلامان با ایمان در آورید زیرا(        

ا ات اْكحِوواااا«شما را به اعجاب آورد       )مال و موقعیت و زیبایى او(        بهتر است، هر چند       وَ

 (.110)بقره:  »االْیوشِِْمِلنَاحَََّىایوؤْمِا وااوَالَعَبْدٌاموؤمِْنٌاخَلٌِْامِنْاموشِِْكٍاوَالَوْاأَعْجَبَك مْ

پرست نهى شده،      همان گونه که از ازدواج مردان مؤمن با زنان مشرک و بت                  

ازدواج مردان مشرک با زنان مؤمن نیز ممنوع است حتى هلامان با ایمان بر آنها ترجیح            

تر   و اولویت دارند، و از مردان زیبا و ثروتمند و ظاهرا با شخصیت کافر برتر و شایسته                  

تر است، چرا که تأثیر شوهر بر زن          تر و مشکل    بلکه مساله در این بخش از حکم، سخت       

 معمولاً از تأثیر زن بر شوهر بیشتر است.

کند،   ها بیان مى    در پایان آیه نیز دلیل این حکم الهى را برا  به کار انداختن اندیشه              

 فرماید: مى

)مؤمنانى که  کنند، در حالى که خدا        به سو  آتش دعوت مى    )یعنى مشرکان(   آنها  «

أ ولئِكَایَدْعوونَاإِلَىاااکند؛  به فرمانش دعوت به بهشت و آمرزش مى       مطیع فرمان او هستند(     

وایَدْعووااإِلىَاالْجَاَّةِاوَاالْیَغْفِِةَِابِِِْْمَِِ  (. 088، ص1 ، ج0800)مکارم شیرازی،  » الاَّارِاوَااللََّ

دهد که مراقب باشیم با کسی پیوند برقرار نکنیم، که به سوی آتش                 آیه هشدار می  

کند این دعوت ناشی از اعتقاد باطل و نداشتن ایمان به توحید است. در آیه                  دعوت می 
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یعنی (؛  6)تحریم:  »یَااأیَوَّهَااالََّذیِنَاهماَ وااق وااأمَفْ سكَ مْاوأََهلِْلك مْامَار ااااااااا«فرماید:    ای دیگر می  

تواند این کار مهم را        خود و خانواده خود را از شر آتش جهنم حف  کن؛ کسی می               

انجام دهد که در اعتقاد به توحید و تقوای الهی پیشقدم باشد و پیوند با فرد بی ایمان نه                    

کند بلکه درجهت حرکت به        تنها این مصونیت را برای انسان و فرزندانش فراهم نمی           

ایَدعْوواااا«سوی آتش سوق خواهد داد و به شهادت این بخش از آیه که فرمود:                   و االلََّ وَ

ابِِِْْمَِِاااا االْیَغْفِِةَِ اوَ هرکس با خدا باشد بر خلاف مشرک، دعوتش به سوی            اا»إِلَىاالْجَاَّةِ

 بهشت و مغفرت الهی است. 

بقره دو دعوت وجود دارد: اوّل، دعوت مشرکان به سو  کارهایى که              110در آیه   

شود. دوم، دعوت خدا به         موجب دخول انسان در آتش و نیز باعث خشم خدا مى               

گردد. یکى از این کارها،        کارهایى که موجب آمرزش و داخل شدن در بهشت مى            

ازدواج با زن با ایمان است، نه با زن مشرک و نیز زن دادن به مرد مؤمن است، نه به                         

مرد مشرک. تردید  نیست که تنها بندگان مؤمن خدا هستند که دعوت او را پاسخ                   

یابند و به اجازه او یعنى با هدایت و توفیق او وارد                 دهند و بدین افتخار، دست مى        مى

 (858، ص0 ق، ج0010)مغنیه،شوند.  بهشتش مى

وَالََّذیِنَا«اافرماید:  خداوند در سوره فرقان ضمن بیان صفات بندگان صالح خود می            

اإمَِام ااااااااااااااا َِلنَ َََّ اللِیْو اواَمْعلَاَْا اأعَْلونٍ ََِّةَ اق  ْ رَِّیََّاتاَِا اوَ اأزَوْاَماَِا امنِْ الاََا اهبَْ اربَََّاَا َ ول ونَ )الفرقان:   »یَ

گویند: پروردگارا، به ما همسران و فرزندانی عطا کن که سبب روشنی                 (؛آنان می 00

 .چشم ما باشند

شود اهل آن مایه روشنی چشم بوده و           کدام ویژگی از خانواده است که باعث می        

الْرَبِلثَاتوا«فرماید:    متقین را فراهم سازد. کلام نورانی قرآن مجید می          مقدمات پیشگامی 

َِّاااااااا امِیَّاااؤ للِرْبَِلثِلنَاواَلرْبَِلث ونَاللِرْبَِلثَاتِاواَلطَّلِّبَاتواللِطَّلِّبِلنَاواَلطَّلِّبوونَاللِطَّلِّبَاتِاأ وْلئَِكَاموبَ ونَ

 (.16)نور: ا»یََ ول ونَالهَومامَّغْفِِةٌَاوَرِزْقٌامَِیِمٌ

به معنای دلپسند و مطلوب است و در قرآن در توصیف مال،                   »طیّب«ی    کلمه
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ذرّیه، فرزند، کلام، شهر، همسر، هذا و رزق، باد، مسکن، فرشته، درخت و تحیتّ                     

است که آن هم برای مال، انسان، همسر،         » خبیث«ی    است و در مقابل آن کلمه        آمده

 است. سخن، عمل و شجره به عنوان وصف مطرح شده

ممکن است مراد آیه بیان یک حکم شرعی باشدکه ازدواج پاکان با ناپاکان ممنوع              

است. ممکن است مراد آیه همسویی فکری، عقیدتی، اخلاقی وبه اصطلاح هم شأن و                

هم کفو بودن در انتخاب همسر باشد. یعنی هر کس بطور طبیعی به سراغ همفکر خود                  

در هر حال، معنای خبث همانطور که در کتاب           (  96، ص 08، ج 0858)قرائتی،    .می رود 

توان به هر چیز       عنوان خبیث را می    » الخبیث، نعت کل شئ فاسد     «العین گفته شده:     

شود و معنای این است       خبیثی اطلاق کرد بدین ترتیب عقیده باطل نیز مشمول آیه می            

که فردی با عقیده باطل و خبیث را برای همسری و ازدواج انتخاب نکنید که اثرات                     

خباثت و بطلان  طینت او در شما نیز نمایان خواهد شد و از آن بالاتر فرزندان و نسل                      

انسان نیز متأثر از این خباثت خواهد شد؛ این در حالی است که اگر زن و مرد هر دو                       

دارای اعتقاد و تفکر طیب و همسو باشند برکات و آثار زیبای آن در کل خانواده بروز                  

روند برعکس افراد      کند؛ زیرا طبع افراد پلید آن است که به سراغ پلیدی ها می                   می

ها   های قرآن استفاده مؤمنین از نعمت       روند. یکی از برنامه     ها می  خوب که به سراغ خوبی 

 و طیبات است از جمله داشتن نسل پاک و سالم. 

دلی خانواده بر اساس ایمان و اعتقاد، خداوند در سوره انسان،              تبلور وحدت و یک   

اوَلَااد ك ور ااااااااااا«فرماید:    می اماِكْ مْامَهاَ   یِدو الَاامِ  َِ االلَّ َِ جز این  (  9)انسان:  » إمَِّیَاام طْعیِوك مْالوِمَْ

خواهیم و نه سپاسی.      کنیم و نه پاداشی می      نیست که شما را برای رضای خدا اطعام می         

رساند که حداقل حضرت علی و         به صورت جمع آمده و این را می         » م طْعِیوك مْ«فعل  

که به اذعان همه مفسران این آیه در شأن و منزلت آنها                علیهما السلام   حضرت فاطمه   

فرماید:   اند و در ادامه آیه می       نازل شده هر دو در این امر شریک بوده و اتفاق نظر داشته            

ِا« االلََّ ایم پس عامل درونی این        این عمل را تنها برای رضای خدا انجام داده           » لِومََِْ
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وحدت عملی، وحدت اعتقادی است که ناشی از ایمان به توحید است به طوری که                   

 نظر هستند.   بدون کمترین تردید و اختلافی، یک دل و هم

شود. زن و مرد متدینّ به همان            آثار متدینّ بودن انسان، در عمل او آشکار مى            

اندازه که در فکر و عقیده با همسر متدینّ خود، هماهنگ است، در عمل نیز در کنار                    

ویوطعِیووناالطََّعَامَاا«گیرد. نمونه یک زن و مرد ارزشمدار و همفکر و همگام؛              او قرار مى  

اواسلِاًااااا اویََلیاً امِسكلااً کمترین تردیدی در عملکرد یکدیگر به       (  5)انسان:  » عَلَیاحوبَِّ

عنوان کار ارزشمند و الهی ندارند و بایکدیگر همراه شده فرزندان متدینی نیز تربیت                 

کنند. اما اگر زن و شوهر از نظر عقیده و دیندار  در دو قطب مخالف قرار داشته                      می

 باشند، دو حالت دارد :

امَفَِ واااااا«حالت اول؛ مرد متدین و ارزشمدار و زن هیر متدین             وامَثَلًاالِلَّذیِنَ ضَََُِااللََّ

ال و ...اااا اامِْأََتَ اوَ ام وحٍ هرچند شوهران این دو زن پیامبر بودند اما          (  8)تحریم:  » امِْأََتَ

خود آنها دیانت لازم را نداشتند و همسرانشان نیز باوجود اینکه مردم دیگر را هدایت                 

کردند موفق به هدایت آنها نشدند به طوریکه فرزند حضرت نوح نیز از اهلیت                      می

الَلمَْامنِْاأَهلِْكَااااااااا«خارج شد؛    وَ اإمَِّ اغَلِْ اصالِحاااااقالَایاام وحو اعَیَلٌ و و همراه  (  06هود:  )» ااإِمََّ

 مادر دچار عذاب گردید. 

امَثَلًاالِلَّذیِنَاهمَا وااامَِْأَتَااااااا«حالت دوم؛ زن ارزشمدار و مرد هیرمتدین          و االلََّ وَاضَََُِ

اوَامَجِّایِاااااااااااااااااااا َِ اابنِْالیِاعاِدْكََابَلَْاًافیِاالْجاََّةِاوَامَجِّایِامنِْافِِعْوَْنَاوَاعیَلَِ ُِّ اقالَْ ارَ ْْ فِِعْوَْنَاإِ

االظَّالِیِلناا االََْوْمِ زن فرعون یک بانوی ارزشمدار بود و توانست در           (  0)تحریم:  » ...اامِنَ

ها و مشکلات    محیط آلود به شرک قصر فرعون خود را حف  نماید وبا وجود سختی              

فراوان تنها خود را نجات داد و هیچگاه همسرش با او در تدین و ارزشمداری همراه                    

دارند و سرنوشت آنها بد       نشد. و مورد چهارم که هر دو در مسیر آتش جهنم قدم برمی            

واوَاماامَسَبَاااااااامااأغَْاىااا-تبَََّ ْایَدااأَبِیالهََبٍاوَاتَبََّااااااا«سرنوشتی است:    (0-1)مسد: عَاَْوامالَ 

شوند و نتیجه آن زندگی تلخ        هایی، با چالش و اختلاف و تنش مواجه می          چنین خانواده 
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شد و هر کدام که از قوت          یا جدایی است و یا اینکه با هم در عقیده همرأی خواهند              

کند؛ حال اگر طرفی که       ایمانی و اعتقادی برخوردار باشد، دیگری را با خود همراه می           

  تر باشد دیگری را هم با خود به انحراف خواهد            برخوردار نیست قوی    از اعتقاد سالمی    

شود و پدر یا مادر هیر متدین قادر نیست فرزندان                جا ختم نمی     کشید. البته به همین    

های بعدی نیز مشهود خواهد شد.        مؤمن و متدین تربیت نماید و اثرات سوء آن در نسل          

 ( 81، ص0، ج0805)فاخری و منتظری، 

 . وحدت عملی در سایه وحدت فکری4

پیوندهای عاطفی،  برقراری ارتباط مؤثر در خانواده اهمیت زیادی دارد و به تقویت                 

 کند.  گیری بهتر، رشد فردی و تعالی کمک می          افزایش اعتماد، حل مشکلات، تصمیم    

یووف ونَابِالاَّذْرِاا«فرماید:    سوره انسان نشان از ارتباط قوی خانواده متعالی دارد و می            0آیه  

اموسَْطَِلِاًاااااااا ُِّ و ادَ امانَ ایوَمْاً ایرَاف ونَ ها به نذر خود وفا کردند؛ این خانواده                ؛ آن »وَ

انجام دادند یعنی جهت دهی وفای به عهد و نذر به                » لوجه«را  » یطعمون الطعام «

سمت یک هدف واحد است و آن برای خدا بودن است. همانطور که بیان شد وجود                   

وحدت فکری در خانواده منجر به وحدت عملی شده، همگرایی و یکدلی را به ارمغان               

گیرد. از عوامل     آورد بدین ترتیب خانواده در مسیر درست رشد و تعالی قرار می                می

دیگری که حول محور خداباوری و توحیدگرایی، اعضای خانواده را به وحدت عملی              

 توان به موارد زیر اشاره کرد: رساند، می می

 . عشق به خدا در خانواده4-1

در خانواده توحیدی محور تفکر و عمل، عشق به معبود است، وفای به عهد و اطعام،                    

االطَّعامَااا«ظهور عملی توحد فکری بر اساس عشق و محبت به خداوند است،               وَایوطْعِیوونَ

اأَسِلِااااااااااعَلى اوَ ایََِلیاً اوَ امِسْكِلااً ِ از همین رو همه اعضاء، برای خدا نذر         (.  5)انسان:  » حوبَِّ

کردند، باهم نذر کردند، لوجه الله نذر خود را ادا کردند و از چیزی اطعام کردند که                    

 اا»لَنْاتَاال وااالْبَِِّاحَََّىات اْفَِ واامِیَّاات حِبُّوناااااا«خود نیاز داشتند و بالطبع آن را دوست داشتند.  
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که از آنچه      رسید مگر این     و نیکى نمى   » بر«شما هرگز به حقیقت       (  91عمران:  )آل 

ِِقِاواَااااااا«دارید در راه خدا انفاق کنید.          دوست مى  اأَنْات وَلُّوااوومووهكَ مْاقبِلََاالیَْشْ َِّ لَلمَْاالبِْ

اوَاالاَّبِلِّلنَاوَاهااااااااااااااااااا ُِ اوَاالیَْ ئكِةَِاوَاالكَِْا ِِ اوَاالْلوَمِْاالْوخِ َِ َِّامنَْاهمنََابِاللَّ االبِْ اوَالكنَِّ ُِ ِِ اتىَالیَْغْ

اعَلىا ْبىااااااالْیالَ اْوَِياالَِْ  ِ االْلََامىاااااحوبَِّ االْیَسامِلناااااوَ ترین مرتبه    عالی  (00)بقره:.»و...ااااوَ

و نه دوستی   » مال«است؛ نه بر اساس حب        » خدا«، اعطای مال بر پایه حب         »برّ«

إِنَّا«فرماید:    سوره انسان می    8لذا در آیه    (  09، ص 9، ج 0898آملی،  )جواد» بخشش مال «

اماف وراًاااااااا امِهاموها امانَ امَْسٍْ امنِْ ایَشِْبَوونَ اجماع و اتفاق کل است که ایشان          » الْْبَِْارَ

( 606، ص 01، ج 0801)طبرسی،ابرار هستند.   )خانواده حضرت علی و فاطمه علیهما السلام(         

، 9، ج 0898آملی،    )جواداند    ابرار در همه شئون یعنی عقیده، اخلاق و اعمال، صادق             

 .(09ص

شوند و همگی حول محور الله        محور که محبت خدا شد، ابرار در کنار هم جمع می          

امَانَاااااا«کنند؛    در اعتقاد و اخلاق و اعمال یکسان عمل می          امَْسٍْ امِنْ ایَشَِْبوونَ االَْْبِْاَرَ إِنَّ

 (. 8انسان:) »مِهَاموهَاامَاف ور ا

های برجسته نیکان باید به محبت و دوستی خداوند اشاره کرد. پیامبر                  از ویژگی 

طالَ «فرماید: یَقولُ اللهُّ عز و جل:         صلی الله علیه وآله وسلم در حدیث قدسی می     گرامی

نیکوکاران، به دیدار من شوق بسیار        » شوَقُ الَأبرارأ إلى لقِائی، وأناَ إلیَهأم أشَدا شوَقا          

 (101، ص8ق، ج0010)مسند الفردوس، دارند؛ ولى من به آنان مشتاق ترم. 

 . وجود عشق، مهر و محبتّ میان اعضای خانواده4-2

فرسای   ها و زحمات طاقت     انسان تشن  دوستی و محبتّ است. انگیزة بسیاری از تلاش           

زندگی، محبتّ است و وجود آن در خانواده، انسان را به فعاّلیتّ و کسب معاش                        

است که در برخوردها      دارد. حف  حرمت و شخصیتّ دیگران، درگروی احترامی         وامی

ویژه از سوی کسانی که با هم اُنس و             گردد. رعایت این مسأله، به         از انسان ظاهر می   

روابط خواهد شد که بارزترین مصداق         الفتی دارند، باعث استحکام دوستی و گرمی          
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آن خانواده است. در واقع، اخلاق نیک به مثاب  روهنی است که از سایش و فرسودگی                 

 کند.  قطعات انسانی در اثر برخورد و اصطکاک مداوم جلوگیری می

 » قرة عینی وثمره فؤادی  «فرماید:  در حدیث کساء میعلیها(   الله  )سلام حضرت زهرا   

صدا کردن فرزندان همراه با مهر و محبت در کلام و یا رفتـار و برخـورد محبـت آمیـز             

علی علیه الـسلام دربـاره بـانوی بـانوان و همـسر              داشتن با همسر به طوری که حضرت        

» لقََـدْ کنْـتُ أَنظُْـرُ إألیَهَـا فتَنَکْـشِفُ عنَِّـی الهُْمُـومُ وَ الْـأحَْزاَن                 «ید:   فرما  نمونه تاریخ می  

کردم و با نگاه کردنم بـه او تمـام هـم و         به او نگاه می(  080، ص08ق، ج 0000مجلسی، )ا

 .شد های دلم برطرف می اندوه

به یقین عشق و محبتی چنین مستحکم و عمیق، نشأت گرفته از محبتی الهی و                       

توجهی دچار آسیب جدی خواهد شد زیرا دیگر            دار است وگرنه با کمترین بی        ریشه

بینیم در    طور که می    خدایی در بین نیست که به این عشق دوام و قوام بخشد. همان                 

هایی که کمترین ارتباط را با خدا دارند با به میان آمدن مسائل شخصی، مهر و                   خانواده

بازد   هایی که به طور طبیعی و هریزی بین اعضای خانواده وجود داشت رنگ می               محبت

و اصولًا محبت بدون تمسک به محبت الهی کاملاً، زمینی و نفسانی است به همین دلیل                

 در مواقع اختلاف و تعارض منافع، خبری از محبت بین افراد نیست.

 . احترام متقابل در خانواده4-3

داشتیم. انسان    ما انسان را گرامی     (  01)اسراء:» ااوَالَََدْامََِّمْااابَاِیاهدَمَاااا«  فرماید:  خداوند می 

امتیازات فراوانى بر مخلوقات دیگر دارد که هر یک از دیگر  جالبتر و والاتر است و                 

ا  است از استعدادها  عالى و توانایى          روح انسان علاوه بر امتیازات جسمى مجموعه       

( 095، ص 01  ، ج 0800)مکارم شیرازی، بسیار برا  پیمودن مسیر تکامل بطور نامحدود.          

زن و مرد از نظر روحیات فرق دارند، خانواده نمونه با درک روحیات یکدیگر                         

توانند مسیر پر پیچ و خم زندگانی را با آرامش و زندگی پشت سر بگذارند. شوهر                    می

باید به همسرش از این منظر که او امانت الهی است و فردی مستعد کمال، پیشرفت و                    
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)سلام   در شأن حضرت زهرا   علیه السلام   تحول در عرصه زندگی است بنگرد. امام علی          

فوََ اللَّهِ ماَ أهَضبَتهُاَ وَ لاَ أکَرهَتهُاَ عَلیَ أَمر  حتَّی             «فرمایند:    و رضایت از او می     الله علیها(   

( 868ق، ح 0018)کشف الغمه،   » قبَضَهَاَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ وَ لاَ أهَضبَتَنیِ وَ لاَ عصَتَ لیِ أَمْرا              

که خداوند او را به سمت خود برد خشمگین              سوگند به خدا من زهرا را تا هنگامی          

نکردم در هیچ کاری موجب ناخشنودی او نشدم، او نیز مرا خشمگین نکرد و هیچ گاه                 

 مرا نافرمانی نکرد.

فرماید:   قرآن مجید مراعات خویشاوندان را در ردیف تقوا  از خدا قرار داده مى              

ََامانَاعلََلكمْارَقِلبااااااااااا« َِاواَ رَحْامَاانََّااللَّ ََاالََّذىِاتَسائلَ ونَابِ َ واااللَّ خداباوری (  0)نساء:  » واَتََّ

و محور قرار دادن توحید در زندگی بروندادش تقوای الهی است و مصداقش در                     

حاکم   آیات، تکریم و احترام به خویشان است. چیزی که گمشده فرهنگ هیر اسلامی             

سرپرست در    های تک والدی، یا کودکان بی          بر هرب است و آمار بالای خانواده         

نشان از نبود وابستگی بین اعضای خانواده و               (  0890)ر.ک: نسرین عربیان،       هرب،

 است. تعهدی در قبال آن است و عملاً معنای خانواده مفهوم خود را از دست داده بی

 . فضای مناسب برای تبادل نظر4-4

ای مستحکم و صمیمی،        وجود روحی  مشورت در خانواده، درعین ایجاد خانواده            

)علیه السلام(  بهترین محاف  در برابر مشکلات و موانع زندگی نیز هست. مولی علی                 

)محمد دشتی،  »   وَ لَا ظهَأیرَ کاَلمُشاَوأرهَ؛ هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست         «فرمایند:    می

ترین    . در طول تاریخ زندگانی بشر نیز بهترین و مستحکم                 (80، ح  686، ص  0851

اند که در آن، زن و شوهر و فرزندان با همفکری و               های خانوادگی آنهایی بوده     کانون

اند. نمون  بارز و برترین الگوی آن در زندگی امام علی و                    همکاری حرکت نموده   

خورد. به اذعان اکثر مفسرین آیات سوره انسان          به چشم می   حضرت زهرا علیهما السلام 

نازل شده و روایتی است از سیره رفتاری          (  علیه السلام )در شأن خانواده حضرت علی        

ها، همانگونه خداوند متعال تمام افعال مربوط به سیره عملی خانواده را به صورت                   آن
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یِدااااا«،اا»ااوَایوطْعِیوونَاالطَّعاماا«،ا»یووف ونَابِالاَّذْر«آورده،   جمع ِا امِ   »إِمَّیاام طْعِیوك مْالِومََِْااللََّ

این عملکرد جمعی و یک دست، نشان از وجود فضای فکری مناسب            » ااإِمَّاامَرافا «و   

گیری واحد دارد، به طوری که فضای ترسیم شده درباره پاداش             برای تبادل نظر و نتیجه    

ایَشَِْبووناا«فرماید:    گیرد، می   این عمل نیز کل خانواده را در برمی         االَْْبِْارَ و تا آخر     »إِنَّ

 آیات به همین شکل است. 

 . اعتمادسازی4-5

ای که فضای تبادل نظر و گفتگو وجود دارد، خواه ناخواه بستر اعتماد به                       در خانه 

اعَهَمْ ا«شود، اصل اعتماد و توکل، خاص خداست؛            همدیگر فراهم می   فَََوَمَّلْااااافَِِْا

اَ (. یعنى به خدا اعتماد کن و امر خود باو واگذار کن. لازمه              089عمران:    )آل» ااعَلَىااللَّ

باشد،   گاه انسان در تمام امور می        حس اعتماد، داشتن صداقت است، اگر خداوند تکیه        

برای این است که در حمایت و پشتیبانی خدا شکی وجود ندارد. گفتمان سالم و تبادل                 

مند   نظر همراه با احترام و تکریم، حس اعتماد را تقویت کرده از صداقت یکدیگر بهره               

 خواهند شد.

 . امیدواری و نشاط در خانواده4-6

طبق آنچه از تاریخ و روایات در دست          در سیره و رفتار خانوادگی امام علی علیه السلام        

داریم حتی یک مورد هم سراغ نداریم که رفتارها و برخوردها از مدار محبت و علاقه                  

های   در نگاه اسلام، آلودگی   و آن چیزی که مرضی خداوند است، خارج شده باشد.             

های بیرون است و محیطی که در آن امکان ظهور و بروز نقاط                   درونی بدتر از زشتی    

منفی شخصیت بدون ترس از کیفر وجود دارد که همان خانواده است از این ویژگی                  

ها نیز در آن فراهم است. به هر حال            نیز برخوردار است که امکان رهایی از آن ضعف         

   .توان به دشوارترین مقصودها رسید با نیروی عشق و محبت می

َِّةاَاااااااااا«خوانیم:    کریم می   در قرآن  اق  ْ رِّیاتاِا ا اوَ اربََّاااهبَالاَاامنِاأزَوْاماِا َ ول ونَ واَلَّذینَای

اإِماماًااا اللِْیوَََّلنَ اواَمعَلاا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیشترین دعا و         (  00فرقان:  )» أَعلنٍ
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همین بود که خدایا از همسرم فاطمه و فرزندانم حسن          درخواستش با عنایت به این آیه       

وَاللَّهِ مَا سأَلْتُ رَبی    «و حسین مایه چشم روشنی قرارده. قالَ أَمیراُلمؤُمنِیِنَ علیه السلام:             

ولََداً نضَیِرَ الوْجَهِ وَ لاَ ولََداً حَسنََ القْاَمَ أ وَ لکَن سأَلَتُْ رَببی ولُْداً مطُیِعیِنَ لِلَّهِ خاَئفِیِنَ                         

، 10، ج   0018)مجلسی،» وجَألیِنَ منِهُ حتََّی إأذاَ نظََرتُ إألیَه وَ هوَُ مطیِعك لِلَّه قرَّت بأهِ عیَنیِ...             

(. من از پروردگار خود، نه فرزندانى زیبا رو خواستم و نه فرزند  خوش قد و                 081ص

قامت، بلکه از پروردگارم فرزندانى خواستم که فرمانبردار خدا باشند و از او بترسند تا                

 .وقتى به او نگاه کردم و دیدم از خداوند فرمان مى برد شاد شوم

امید به داشتن فرزندانی که مایه آرامش و روشنی چشم و قلب انسان است تنها در                  

 پذیر است.  سایه وجود خانواده و همسری با ایمان و خدامحور امکان
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 گیری نتیجه

تر و سالمتر باشد جامعه       خانواده مهمترین رکن اجتماع است و هر چه خانواده رشد یافته          

هایی از نوع     نیز از ثمرات آن برخوردار خواهد شد. در جامعه مدرن امروزی که آسیب             

هاست و ارکان آن را دچار         تضاد به جای تفاهم و تقابل به جای تعامل متوجه خانواده            

است و اثرات سوء آن در اجتماع قابل لمس و            چالش رفتاری و دوری از یکدیگر کرده      

مشهود است. اصل مهم در خیلی از امور اصل پیشگیری به جای درمان است، اگر                      

خواهیم در درون خانواده با کمترین مشکلات اخلاقی، رفتاری و معنوی برخورد                  می

کنیم، باید توحید را به عنوان رکن و پایه اساسی در تشکیل خانواده قرار دهیم.                          

ها براساس تحلیل فکری و رفتاری خانواده متعالی در سوره انسان، این شد               ماحصل یافته 

تر از اصل توحید و اعتقاد به آن و خداباوری وجود ندارد، زیرا یک ندای                     که  قوی  

ها است. اصل     فکری انسان   دلی و هم    فطری مشترک و درونی است و مهمترین عامل هم        

اساسی توحید و تفکر توحیدی و متألهانه مهمترین رکن انسجام خانوادگی است، در                 

هیر این صورت، یک مانع اساسی و بنیادی در مسیر زندگی فطری و الهی انسان ایجاد                  

خواهد شد. این همان علت درونی و مانع ذهنی برای داشتن وحدت فکری و انسجام                   

 خانواده است. بقیه عوامل به نوعی به همین اصل بازگشت دارد.  

وقتی ذهن و قلب افراد، متوجه یک نقطه مشترک باشد، با وجود اختلاف نظر و                    

رسند و هر چه این عامل قدرتمندتر باشد، در رفتار             سلیقه، در نهایت به وحدت نظر می      

و عمل نیز خود را نشان خواهد داد، چنانچه در سیره رفتاری خانواده حضرت علی و                    

شود. وجود عشق به خدا، وجود عشق و صمیمیت           دیده می السلام(    )علیهماحضرت زهرا   

در بین اعضای خانواده، احترام متقابل، فضای تبادل نظر و اعتماد و امیدواری و نشاط                  

در خانواده از عوامل وحدت بخش عملی است که همگی حاصل وحدت فکری و                   
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های دیگر    ها موجب نتایج معکوس و آسیب       اعتقادی است، بالتبع خلاء هر یک از این        

شد. مناسب است در جهت تکمیل مسیر این مقاله راهکارهای عملیاتی رسیدن                خواهد

 گیرد.   به وحدت فکری و عملی نیز مورد کنکاش و پژوهش قرار
 منابع و مآخذ:

 کریم * قرآن

 ، تهران، انتشارات زهد.0851* نهج البلاهه، ترجمه محمد دشتی، 

، محقق: شیری،علی، چاپ اول، بیروت: دار إحیاء الـتراث    لسان العربق، 0015ابن منظور، محمد بن مکرم،       .0

 العربی.

 ، بیروت: ناشر دارالاضواء.کشف الغمهق، 0018اربلی، علی بن عیسی،  .1

 ، چاپ اول، بیروت:دار إحیاء التراث العربی.التهذیب اللغهق،  0010ازهری، محمد بن احمد،  .8

 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. غررالحکم و دررالکلامش، 0866آمدی، عبدالواحد،  .0

خانواده و ازدواج         ،  0880آندره، میشل،    .8 سی  عه شنا ، مـترجم: جمـشید بهنـام، تهـران: دانـشکده علـوم              جام

 اجتماعی و تعاون.

 ، لبنان: دارإحیاء التراث العربی.بحارالأنوار، 0018مجلسی، محمد باقر،  .6

 ، چاپ سوم، قم: انتشارات اسراء. سرچشمه اندیشه، 0856آملی، عبدالله،  جواد .0

 ، قم: انتشارات اسراء، چاپ هشتم.تفسیر انسان به انسان، 0898آملی، عبدالله،  جواد .5

 ، تهران: دهخدا.شناسی مبانی جمعیتّ، 0806فر، محمدّ،  جهان .9

، مصحح: داوودی، صـفوان عـدنان،    مفردات فی کلمات القرآنق،  0001راهب اصفهانی، حسین بن محمد،    .01

 بیروت:انتشارات دار الشامی .

،   چـاپ دوم    ، تحقیق: محمـد خواجـو ،      تفسیر القرآن الکریم،   0866،   صدرالدین شیراز ، محمد بن ابراهیم  .00

 ، انتشارات بیدار.   قم

، محقـق: حـسینی اشـکوری، احمـد، چـاپ سـوم،             مجمع البحرین، 0808طریحی، فخرالدین بن محمدعلی،      .01

 ش. 0808تهران: مکتب  المرتضوی 

، شـماره     8، فرهنگ پژوهش، دوره »خانواده در غرب و مقایسه آن با اسلام«، 0890عربیان، نسرین،    .08

00. 

 ، تهران: انتشارات سپاه پاسداران.اخلاق خانواده،  0805فاخری، علیرضا؛ منتظری، محمدحسین،  .00

، محقق: آل عـصفور، محـسن، چـاپ دوم قـم: مؤسـس  دار                 کتاب العین ق، 0019فراهیدی، خلیل بن احمد،    .08

 الهجرة.  

، مصحح: مرتـضی زبیـدی، محمـد      تاج العروس فی شرح القاموسق،  0000فیروزآبادی، محمد بن یعقوب،     .06
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 بن محمد، چاپ اول، بیروت: دار الفکر.

، محقق: محمـد، یوسـف شـیخ، چـاپ اول، بـیروت:            معجم مصباح المنیرق، 0015فیومی، احمد بن محمد،    .00

 المکتب  العصری .

  تحقیق: حسین اعلمى چاپ دوم  ق 0008  ، انتشارات الصدر تهرانتفسیر الصافی،  فیض کاشانى ملا محسن .05

 ، چاپ ششم، تهران: دار الکتب اقسلامی .  قاموس قرآنش، 0800اکبر،  قرشی بنابی، سید علی .09

، محقق: فواز احمد زمرلی و محمد معتـصم   مسند الفردوسق، 0010دیلمی، ابی منصور شهردار بن شیرویه،   .11

 بالله بغدادی، چاپ اول، بیروت: دار الکتاب العربی.

 ، تهران: انتشارات صدرا.نظام حقوق زن در اسلام، 0880مطهری، مرتضی،  .10

 ، تهران: انتشارات صدرا.های استاد مطهری یادداشت، 0800مطهری، مرتضی،  .11

 ، تهران: ناشر دار الکتب اقسلامی .تفسیر الکاشف،  ق 0010مغنیه، محمد جواد،  .18

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه، 0800مکارم شیرازی، ناصر،  .10

 ، چاپ ششم،تهران، دارالکتب الاسلامیه.پیام قرآن، 0856مکارم شیرازی، ناصر،  .18

تار)ص(           تا،  ، بی  ، رضى  حسن شبلنجى مؤمن بن  .16 نبی المخ یت ال ، قـاهره: المکتبـ      نور الأبصار فی مناقب آل ب

 التوفیقی 

ظرفیعت اصعول حععاکم بعر خعانواده در حعل تعارضععات              «،  0011الـسادات،   میرخـانی، عـزت    .10

 . 8، شماره9، مطالعات زن و خانواده، دوره»خانوادگی
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Examining the Culture of "Hisn" in the Logic of the Quran, Its 

Nature and Effects on Human and Family Health 

 
Ezzat al-Sadat Mirkhani1 

Khadijeh Karimi2 

 

Abstract 
Despite the emphasis of the Quran and its multiple and diverse use of the 

derivatives of "Hisn", this term and its related concepts have remained 

obscured in theory and practice. Consequently, exegetical books lack its 

theoretical effects, and jurisprudential books lack its practical effects, 

and the right of this identity-forming element has not been fulfilled. Ex-

cept for a few jurisprudential rulings such as slander and stoning, no sub-

stantial content is found in other cases. 

In this research, by collecting the verses and using the semantic frame-

work of Quranic vocabulary, which is a tool for decoding the meanings 

of Quranic words, an attempt has been made to understand the keyword 

"Hisn". According to this descriptive-analytical study, "Hisn" in the 

Quran has been used in the expression of the attributes of things and hu-

man attributes, and it means chastity in women and men, married women 

and free women. Among the effects of promoting this culture in society, 

one can refer to the strengthening of the family, the purity of the soul, a 

virtuous life, and the formation of identity as a free human being. This 

research also attempts to clarify the nature of "Hisn", which is a right in 

one respect and an obligation in another. 

Keywords: Quran, Hisn, Sexual Chastity, Family Health, Semantic 

Framework. 
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The Residence Status of a Woman in the Iddah Period after 

a Revocable Divorce from the Perspective of the Holy 

Qur'an 
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Roghieh Sadat Momen2 

 

 

Abstract 

The issue of a divorced woman's residence after divorce and her re-

sulting disorientation is one of the challenges faced by women during 

times of separation and estrangement. Having appropriate housing is 

one of her most important needs, which is significantly emphasized in 

the Holy Qur'an, especially during the iddah period following a revo-

cable divorce. Providing this accommodation is recognized as one of 

her fundamental rights and is incumbent upon the husband. Since the 

Holy Qur'an is the cornerstone of Islamic legislation, this research 

aims to examine the approach of this the holy book as the most funda-

mental source for inferring rights concerning the residence status of a 

woman during the waiting period after a revocable divorce. To gain a 

deeper understanding of the issues faced by this group of women and 

to promote societal health while preventing negative consequences, 

this study seeks solutions to these problems from the perspective of 

the Holy Qur'an. For this purpose, this research identifies and 

examines the foundations, nature, and enforcement mechanisms of this 

type of residence based on the verses of the Holy Qur'an. This study 

employs a descriptive-analytical method and gathers library and docu-

mentary information. It concludes that the current common practices 

among couples during the waiting period )iddah( after a revocable di-

vorce contradict the teachings of the Qur'an. The foundations laid 

down in the Holy Qur'an obligate couples to reside together during the 

iddah period and establish enforcement mechanisms to ensure proper 

adherence to this principle. Moreover, couples are not permitted to 

disagree with this guideline, as contemporary practices are entirely 

contrary to the directives of the Qur'an. 

Keywords: Divorce in the Qur 'an, residence of the divorced wom-

an, revocable divorce, waiting period )iddah(, residence during iddah. 

1- senior expert of Imam Sadiq University )peace be upon her( - Tehran

)corresponding author(/ f.karimi@isuw.ac.ir 

2- Assistant Professor of Imam Sadiq University )peace be upon him( - Sisters Cam-

pus – Tehran/ sadatmomen@isu.ac.ir  



050 

Is
la

m
ic

 s
tu

d
ie

s 
ab

o
u
t 

W
o

m
an

 &
 F

am
il

y
, 

3
rd

 P
er

io
d
e,

 N
O

. 
5

, 
A

u
tu

m
n
 &

 W
in

te
r 

2
0
2
1

 

 

The Reduced responsibility of Minors and Its Implications for 

Family Educational Jurisprudence (From the Perspective of Usuli 

Thinkers)  
Tahereh Mohaghegh1 

Tuba Shakri2 

 
 

Abstract 
In this discourse, the term "minor" refers to children who have not yet 

attained the age of legal accountability as defined by Sharia. It is entirely 

clear and evident that Shia jurists unanimously agree on the validity of 

applying legal provisions to the actions of minors, such as ownership at 

the time of acquisition. This study aims to examine the contentious issue 

of the application of legal obligations and criminal responsibilities prior 

to attaining puberty, along with its ramifications from the viewpoint of 

usuli scholars. Criminal law within any society is shaped by the ideology 

and worldview of its populace, alongside their definitions of society and 

the state. Due to fundamental theological divergences and the presence 

of various critiques and theories, the jurisprudence of political authority 

and penal law—particularly in the realm of minor's rights— assumes a 

non-religious and governmental dimension. This aspect of jurisprudence 

intersects more profoundly than other areas with the social and political 

lives of individuals. Thus, this domain can be characterized as a reflec-

tion of juristic ijtihad within civil law and governmental policy, which 

may be appropriately labeled governmental jurisprudence. Considering 

that an action devoid of divine wisdom is deemed reprehensible, the stip-

ulations of law in governmental jurisprudence—especially regarding 

minors— It is based on rational infrastructures. These include the rule 

such as justice, ease, absence of hardship, avoidance of harm, prohibition 

of obligations beyond one’s capacity, The principle of proportionality 

between sentence and punishment, all functioning within the framework 

of the interaction between reason and divine law.  

Keywords: Minors, Responsibility, Family, Usuli Thinkers, Educational 

Jurisprudence. 
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Abstract 

Today, one of the neglected topics of parents is paying attention to 

the matter of the "happy ending" of their children and the role of 

worthy parents' prayers in their happy ending. Parents are often 

busy with providing their children's material and welfare issues 

and are indifferent to the factors that play a role in the happy end-

ing of their offspring. While the emphasis of the verses and tradi-

tions and the lives of the great prophets, shows the special im-

portance of Prayer of parents from a religious point of view. In this 

article, after stating the importance of "happy ending" in Islamic 

culture, the factors of achieving it from the perspective of the 

Qur'an have been discussed. And the position of parents' prayer 

has been examined as one of the most important factors of happy 

ending. By meditating on the Quranic examples of parents' prayers 

and examining the types of parents' wishes, and the role of each of 

the pillars of prayer, this result was achieved; that prayer for chil-

dren has been the concern of all divine prophets. Of course, suppli-

cation is not considered the complete cause, and in the Islamic ed-

ucation system, one should not neglect the effort of the parents for 

all the influential matters such as the sperm, the morsel, and all 

kinds of education just as the talent and abilities children, as well 

as his decisions and will, are also effective in his destiny. 

Key words: Islamic culture, happy ending, verses and tradi-

tions, prayer of parents, destiny of children 
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The Role of the Principle of Consultation in Strengthening 

Family Relationships 

 
Zahra Sadat Hosseini1 

Khadijeh Azad2 

 

Abstract 
In Islam, the family is considered a sacred institution that serves as the 

fundamental cell of society. The foundation and essence of an ideal fami-

ly, according to the Holy Qur'an, are based on love and compassion. 

Therefore, it is essential for family members, especially spouses, to make 

every effort to strengthen and maintain this valuable structure, ensuring 

its longevity, dynamism, and excellence. Given the significance and spe-

cial status of consultation as a principle within the family, this research 

aims to clarify the role and benefits of consultation in enhancing the rela-

tionships among family members. This article is structured into four sec-

tions using a documentary and library research method and a descriptive-

analytical approach. Initially, it outlines the ethical principles governing 

the family, followed by a discussion on the scope of consultation among 

various family members. The subsequent section addresses the benefits 

of implementing this principle in the family, and finally, it explores some 

of the reasons that hinder effective consultation. The findings of the 

research indicate that maintaining a successful family requires adherence 

to ethical principles such as respect, justice, and particularly consulta-

tion. The scope of this consultation encompasses all family members. 

The benefits of consultation within the family include fostering intimacy 

and trust, enhancing decision-making abilities, foresight, self-esteem, 

and ultimately achieving satisfaction and harmony among them. The pri-

mary reasons for ineffective consultations are role reversal, neglecting 

the personality traits and age-related needs of children, and the lack of 

clarity regarding the topic of consultation. 

Keywords: Consultation, strengthening relationships, family mem-

bers, benefits of consultation. 
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Abstract 

The ideological and intellectual differences among family mem-

bers and the challenges that arise between them is an issue that 

contemporary society grapples with. These differences can either 

harm and create problems for the husband and wife, as the core of 

the family, or lead to ideological, intellectual, and cultural con-

frontations in the relationship between parents and children instead 

of fostering understanding, resulting in a rift within the family and 

sometimes complete separation. Based on the teachings of the 

"Surah Al-Insan", the main factors of intellectual unity among 

family members that lead to practical unity as well, are the type of 

attitude family members have towards the Creator of the universe 

and the concept of monotheism, as well as the extent of their mon-

otheistic performance in their shared life. While the serious dam-

age to today's families stems from the confrontation of ideas and 

the disintegration of families, this study, using a descriptive-

analytical method, first explains the characteristics of a sublime 

and complete family according to the "Surah Al-Insan" which as 

presents a successful model of life. And then, it analyzes the caus-

es of intellectual confrontation among family members that lead to 

family tensions, as well as the factors of intellectual unity that lead 

to practical unity in the family, centered on the "Surah Al-Insan". 

Key words: Surah Insan, belief shar ing, intellectual unity, 

practical unity, family cohesion. 
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